
 

 

 

 

 



 2  سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

 

 

  
 

  نمرحدالب، عقالخدالبع : سرشناسه

Abd al-Khaliq, Abd al-Rahman 

 الدعوه .فارسیالعلمیه فیاصول : عنوان قراردادی

عنوان و نام 

 پديدآور

منهج دعوت اهل سنت و جماعت/ عبدالرحمن عبدالخالق؛ ترجمه  :

 پدرام اندایش.

 .۴۹۳۱، ندایشتهران: پدرام ا : مشخصات نشر

 م.س۵/۱۴×۵/۴۱؛ ص. ۴۴۱ : مشخصات ظاهری

 4-4532-04-600-978 : شابک

وضعیت فهرست 

 نویسی

 فیپا :

 اهل سنت : موضوع

 تبلیغات  --اسلام  : موضوع

 هاها و ردیهدفاعیه --اهل سنت  : موضوع

 ، مترجم - ۴۹۵۵اندایش، پدرام،  : شناسه افزوده

 ۴۹۳۱ ۱۱۱۴الف۱ع/BP۴۷۱ : رده بندی کنگره

 ۱۳۷/۹۹ : رده بندی دیویی

شماره 

 کتابشناسی ملی

:  ۱۴۱۳۴۴۸ 

 

 

 



 3 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

 منهج دعوت 

 سنت و جماعتاهل
 

 

 :سندهينو

 عبدالرحمن عبدالخالق

 

 ترجمه:

  شيپدرام اندا

 



 4  سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 شناسنامه كتاب
 

 سنت و جماعتمنهج دعوت اهلنام كتاب: 

 عبدالرحمن عبدالخالق: سندهينو

 شيپدرام انداترجمه: 

 طرح جلد: مترجم

 للعالمين رحمة ي: خدمات كامپيوترآراييصفحه

 4000: تيراژ

 رقعي : قطع

 قيمت: 

 5331 اول: نوبت چاپ

 



 1 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

 

 فهرست مطالب

 صفحه       عنوان 
 

 

 7...................................................................................... مترجم از سخني

 8..................................................................................... :دوم چاپ مقدمه

 22 ................................................................................... :اول چاپ مقدمه

 جماعت و سنت اهل دعوت در اساسي اصول

 22 ................................................................................... توحيد: اول اصل

 27 ................................ :جماعت و سنت اهل اعتقاد در توحيد اصول

 42 .................................................................................. تبعيت: دوم اصل

 44 ...................................................................:تقليد به دادن اجازه

 41 ...................................................... :دليل و علم بدون دادن، فتوا

 42 ..................................... :سنت و قرآن تدريس دادن جلوه سخت

 47 ...........................:زندگي از زيادي مسائل در دين به نکردن عمل

 10 .................................................................................. تزکيه: سوم اصل

 21 ........................................................ جماعت و سنت اهل دعوت اهداف

 22 ..................................................... :حقيقي مسلمان پرورش: يکم

 کلمة آنها بين که طوري به مسلمانان از اجتماعي آمدن ودوج به: دوم

 23 .................. :گردد برقرار السفلي کفرو الذين کلمة و العليا هي الله

 72 ............................................................... :الله حجت ياقامه: ثالثا

 



 2  سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

 78 ...........................:امانت اداي با متعال الله نزد آوردن عذر: چهارم

 80 ......................... .زمين روي بر شرع قانون ياقامه و مردم هدايت

 83 ................................................... جماعت و سنت اهل دعوت ويژگيهاي

 83 ....................................................................... :توحيد تحقق -5

 34 ...........................................:وحدت و يکپارچگي شدن محقق -2

 38 ....................................... : ايماني مسائل و عقايد در اختلاف: يکم

 500 ................................................................:علمي اختلافات: دوم

 502 ................................................... :اسلام فهم کردن آسان: سوم

 
 

 

 

 



 7 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

 سخني از مترجم

کنم که روزي رساني جز او وجود نداشته و هددات  به نام الله شروع مي

ي بدر قيدي دهم که معبود و پرسدت  شدوند در دس  اوس ، شهادت مي

شمشير در جهاد و دلسدوز در دودوت، بندد   جز او وجود نداشته و محمد

 ي اوس .و فرستاد 

زندد  و  و سدن  پيدامبر  الحمد الله که کتدا  الله در دسد  ماسد  

س  تا بتوانيم بر منهجي قرک  کنيم که الله بارتتعالي دتد  ودود را پابرجا

 بر آن منهج استوار کرد  و آن را به ما هدته داد  اس .

اي از را  و رو  اسلام راستيني اس  که الله تعالي بدر ات  کتا  ترجمه

اي در کده بدرب برندد  ي وود نازل کرد  اس ؛ ان شدا  اللهبند  و فرستاد 

ي اومال ما شد  و ما را از بدو  و دت  سدازي، بده اسدلام ندابي کده بدر نامه

 پيامبر نازل شد  بود، سوق دهد.
 

 پدرام اندايش
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 مقدمه چاپ دوم:

ي ذاتِ مبددارک  کندديم؛ زتددرا کدده شاتسددتهالله را شدد ر و سددتات  مددي

قسدان اوسد  زتداد ي اباشد؛ ش ر و ستات  وود را تا آنجا کده ززمدهمي

 باشد.ي نعمتها و بخشات  ميکنيم، که وود دليلي بر آغاز دوبار مي

اي بده را  ا ، کده دودوت کنندد آور و فرسدتاد و درود و سلام بر پيام

دهدم کده باشد، گواهي مياي به دت  صحيحِ الله ميمستييم و هدات  کنند 

 ي اوس .فرستاد معبود بر قيي جز الله وجود ندارد و محمد بند  و 

چند سالي اس  که چاپ اول ات  کتا ، توسط بدرادران اهدس سدن  و 

جماو  ما انجام شد ، و به فضدس و کردررمِ الله، بده شد س دسد  نوشدته و تدا 

 فتوکپي و طرق دتگر، از فردي به فرد دتگر انتيال تافته اس .

ات  نوشتار با وجدود قجدم کمد ، تعرتدم جدامعي از موودوع مدورد 

ي کليد  مدنهج اهدس سدن  و جماود ، دارد. بيان کنند در بر مي بحث را

ي هدف نهداتي دودوت راهنماتي براي اهداف رسال  اسلام، واوح کنند 

ي منهج اهس سن  و جماو ، تعني همدان اهس سن  و جماو ، بيان کنند 

ي رهاتي امد  و را  ودزت منهج صحيح در فهم اسلام و ومس به آن و ماته

 و پيروزي اس .

الله را سددپاک کددده شددداهد برکددداتِ مددنهج اهدددس سدددن  و جماوددد  و 

اتم؛ نخبگدان اهدس سدن  و جمداوتي کده بدر اتد  مدنهج راهنماتيهات  بود 

تربي  تافته بودند، با اولاق و صفات و اومال و وِلمشان، قياني  را  اهدس 

 

 



 3 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

اند؛ بهترت  مثال اتد  افدراد، همدان مسدلمانان سن  و جماو  را ثاب  کرد 

داري آنان وجاتب  تمام نشد  اسد  و ذوداتر  باشند. دت وليه ميقرون ا

اي از اتد  امد ، از روي قده، همدوار  چيدر  همچنان بداقي اسد ، طاهفده

وواهند بود تا با آودرت  پيدرو باطدس کده همدان دجدال اسد ، وارد جند  

 شوند.

اتدم کده بدر الله را سپاک که برادران اهس سن  و جماو  ودود را دتدد 

نيص و صحيح شناوته و بدي  ودود و درک وواند  و اسلام را بي ات  منهج

 اند.اطرافيانشان نشر داد 
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با ولم و بصيرت، بر وجو  دووت به سدوي الله همد  گمدارد ، در ميابدس 

اندد و از ورود هرگونده اهس باطس بده ارشد الِ مختلدمِ جهداد، اتسدتادگي کدرد 

ند و دروشدندگي، زتبداتي، اانحراف در وييد ، را  و سلوک، جلوگيري کرد 

اندد، سدپاک الله را کده قيات، قرک ، جواني و تازگي را به اسدلام برگرداندد 

 .1شوندتعداد ات  اهس وير، هر روز بيشتر مي

                                         
)و بر خلالا  مننلا  « الدين النصيحة»اند: با الفاظ مختلف، فرموده پيامبر اسلام . 1

« خيرخواه »در فارس  ترجمه آن بدين صورت است: دين، فقط « نصيحت»ي کلمه

بلاراي ا  و کتلاابو و »کس ، فرمودنلاد: است( و وقت  از ايشان سؤال شد براي چه 

، صحيح الجامع شلاي  502)صحيح مسلم « رسولو و پيشوايان مسلمان و عموم آنها

، 1644، 1644، 1643، سلانن نسلاا   1411، سنن ابلاوداود 7163، 6160آلبان  

(، با توجه به اين حديث صحيح و احاديث صحيح ديگلار در ايلان بلاا  و قلاول 1500

ي نيلاات  اعملاال  خلاويو را بلار هلار مسلالمان  بايلاد سلارلوحه تمام  علماي مسلمان،

خيرخواه  بنا نهد؛ به شکل  که در مقابل خداوند  سبحان  که به هيچ وجه من الوجوه 

نيازي، به خيرخواه  ما ندارد، به آن چيزي که امر فرموده و از آن چيزي نه  کلارده 

کردن و يا هلار چيلاز  است چه در مسا ل طاعت باشد و چه محبت و دوست ، و يا دعا

ديگري، سر تنظيم فرود آورده، و به آن عمل نمايد؛ کتابو، را کلام وح  دانسلاته و 

آن را بزرگ بشمارد و همراه تدبر قلب ، و بلار پلاا داشلاتن حلارو  و کلملاات، آن را 

تلاوت کرده و از آن دفاع نمايد، و به تمام  هر آنچه که در آن است ايمان آورده و 

م از ناس  و منسوخ،  مطلق و مقيد، عام و خلاا،، مجملال و مبلاين، تصديق نمايد، اع

محکم و متشابه، و تفکر در عجايب آن؛ به پيامرش، ايمان آورده و رسالت او و آنچه 
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را که به ما هديه فرموده تصديق نمايد، و به تمام فرمايشات وي از حلالال و حلارام، 

ي مسلالمين، رد؛ و از ا ملاهطاعت و منصيت و غيره، چه مجمل و چه مفصل، ايمان آو

دار اسلام بوده و هستند، مثل علماء، و حکُّّّام  که نماز بين همان مردان  که پرچم

 کنند، در صورت  که قول آنها مخلاالف کلالام ا  تنلاال  و رسلاولومردم برپا م 

نباشد، اطاعت کرده و نسبت به آنها تناون و دوست  داشته باشلاد؛ در مقابلال عملاوم 

باشلاند، و خيرخلاواه  را بت داشته و اقرار نمايد که داراي يک دين ملا مسلمين، مح

بطور شامل و به مفهوم کل  آن، در مورد آنها بلاه کلاار بنلادد. و املاا در ملاورد غيلار 

در بدترين روز زندگ  خلاود  مسلمانان همين بس است که گفته شود: وقت  پيامبر

نازل شلاد و در کلالام  بربر پيام گشت، جير يلهمان زمان  که از طا ف باز م 

ها را مبنوث فرموده تا آنچه را که در مورد ي کوهوي چنين آمد: ا  عزو جل، فرشته

را خطا  قرار  ها پيامبري کوهخواه ، به او امر نماي ، و در پ  آن فرشتهآنها م 

اي محمد به راست  ا ، سخن قوم تو را ]کلاه در »داده و بر وي سلام نمود و گفت: 

ها هستم و پروردگارت مرا براي تو، مبنلاوث ي کوهبين آنها بودي[ شنيد، من فرشته

کلانم تلاا خواه ، اگر بخواه ، کاري م نموده تا گوش به فرمان تو باشم، پس چه م 

نلاه، اميلاد دارم، تلاا آينلادگان آنلاان »به او فرمود:  ، پيامبر«آنان را دو کوه فراگيرد

اي، شلار  طلاور يگانلاه، عبلاادت کننلاد، و بلاه او  رهافرادي باشند کلاه فقلاط ا  را ب

، صلاحيح الجلاامع 1321، صلاحيح مسلالم نيشلاابوري7024صحيح بخاراي  )«نورزند

در ملاورد يکلا  از انبيلااء تلااري  گ شلاته  (؛ و يا داستان  که پيلاامبر2616آلبان  

فرمود: کردند، م آلودش م حکايت فرمود، در حال  که قومو آن نب  را زده و خون

، صلاحيح 7540)صلاحيح بخاري)بخلااراي ( «. دانندا ! قوم مرا ببخو، آنان نم  يا»

(؛ علماي اسلالام از اينگونلاه 7632، السلسلة صحيحة آلبان  6345مسلم نيشابوري 
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طوري که يک مسلمان دوست دارد کلاه کنند، همانصورت برداشت م احاديث بدين

دنيا هلام مسلالمان شلاده، و  وارد بهشت شود، دوست داشته باشد که کافرترين شخص

سلانت »و « قلارآن»وارد بهشت شود و آنها را به منهج صحيح صلاحابه، بلاا عللام  بلاه 

، و در نظر گرفتن شرايط روح  طر  مقابل، و بلاا اخلاقلا  نيکلاو و در  «صحيحة

، دعلاوت دهلاد و از خلاداي خلاودش، هملاان و تاري  زندگ  پيلاامبر گرفتن از سيره

و طبق حديث صحيح در منتهلا  اليلاه  رآن در آسمانخداوند  سبحان  که طبق آيات ق

آن قرار دارد، براي کافرين و منلاافقين طللاب هلادايت نمايلاد و دلسلاوزانه و از روي 

 ي هدايت آنها بشتابد. )مترجم(.تحنين به کمک و مساعده
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 شبهات و رد آنها:

در ات  روزگار، دووت اهس سدن  و جماود  از فروماتگدانِ روزگدار، 

تشان در ميابدس دودوت در امان نماند  اس ؛ همان کساني که از ورود شبها

کنند؛ ولي الله سبحانه و تعدالي را سدپاک اسلامي هيچ کوتاهي ن رد  و نمي

که ات  شبهات هموار  لگدمال شد  و همه روز  پوچ بودن آنهدا آشد ارتر 

هاتي تواند با پاسخکاري ميشود و در پي ات  مساهس، هر پژوهشگر تاز مي

ج اهدس سدن  و جماود  را بهتدر پاتده و اسداک، مدنهساد  بر آن دزتس بدي

 بشناسد.

گوتند: چرا در قالي که نامي از اهدس سدن  و جماود  از آن جمله مي

 ناميم؟در قرآن و سن  وجود ندارد، ما وود را اهس سن  و جماو  مي

گدوتيم: اطدلاق اتد  نامهدا بدر هدر قيييد ، هديچ در جوا  اتنگونه مي

گذاري بر هدر س مباح، نامورري ندارد؛ چه در مساهس شروي و چه در مساه

امري، به شرطي که بر باطلي اطلاق نشود، نه تنها ورري را متحمدس کسدي 

نخواهد کرد بل ه امري ودروري اسد . همدان گونده کده مسدلمانان، ولدم 

نيدازي بددان نبدود، هو هديچ وجدودي  سندشناسي را کده در زمدان پيدامبر 

 ناميدند.نداش ، بعدها[ ولم ))مصطلح قدتث(( 

ذاري ))مهاجرت (( به سبب هجرتشان، ))انصار(( بده ولد  نصدر و نامگ

تارتشان، و ))تابعي (( به واطر تبعي  از مهاجرت  و انصار و از  ويدري کده 

 در آنها دتد  بودند، نيز ات  گونه اس .



 54  سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

اي را نيز اهس سدن  و پس با ات  وجود چه مش لي وجود دارد که ود  

اني هسدتند کده از اسدلو  مسدلمانان جماو  بناميم؟ ات  افدراد همدان کسد

 کنند!نخستي  در فهم دت ، پيروي مي

کنديم، کده مدا از آنهدا تبعيد  مدي مسلمانان قرون نخسدتي  اسدلامو اما  

باشدند و همدان بهتدرت  صحابه و تبعي  کنندگان از آنها در وير و ني ي مي

بددت  باشد تا هستند؛ ات  نامگذاري کاملا وروري مي 1ام  )وير اليرون(

پيماتد، از ساتر گروههاي گمدرا  جددا وسيله گروهي که را  هدات  را مي

اندد و هاي گمراهي که از منهج صحابه در فهم دت  سر بداز زد شود؛ گرو 

گيدر و تدا تاوتدس کننددگان فاقدد درک را  و رو  ووارج افراطي سدخ 

 اند.قلبي و تا ميلدان دچار جمود و... را براي وود برگزتد 

به تاد آوري اس  که ما هيچ گونه تعصبي بدر اتد  اسدم نددارتم و  ززم

ي تدوان  و هر مسلماني را که شهادتي  را بر زبان جاري کرد  و بده اندداز 

                                         
بهترين مردم کسان  هستند که در زملاان ملان »است:  اشاره به آن سخن پيامبر  .1

-کنند، سپس کسان  که آنان را در  م ان  که آنها را در  م باشند، سپس کسم 

تبنيت « خير القرون»از آنجا که مطمئناً کسان  بر اسلام حقيق  هستند که از  "کنند...

کنند، اين حديث ارزش بيشتري پيلادا ملا  کنلاد و بلاه هملاين دليلال سلان  کلاردم، م 

: صلاحيح بخلااري آدرسهاي مربوط به آن را از کتب منتبرتلار حلاديث، تخلاريج کلانم

، 1151، 1155، صلالالاحيح مسلالالالم 1213، 1260، 1545، 1546، 7236، 5100

، 1512، صلالاحيح ابلالان حبلالاان 1052، 5774، 5774، 5522، سلالانن ترملالا ي 1153

 )مترجم(. 5154، سنن ابن ماجه 7464، سنن نسا   3661، 3604، 1167، 3662
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بر قسب ميتضيات، به دت  ومس کند، دوس  دارتم و از هر مسدلماني کده 

کنديم. در ميابدس دارد، طلب دوستي و تاري ميالله و رسول  را دوس  مي

ر کسي وود را اهس سن  و جماو  بنامد، ولي گرفتار باطس شد  باشد، اگ

هر چند که دشم  کافري هم داشته باشدد از مدا تداري نخواهدد تافد  و در 

 ظلم وي شرتک نخواهيم شد. 

 باشد.دوستي و وز  ما با هر مسلماني، بر اساک اوتياد و اتمان  مي

 کنيم که: ما در مسير دووتي قرک  مي

 شوداهس سن  و جماو (( ناميد  مي))دووت 

 ات  دووت، دووت به منهج کاملي در فهم و ومس به اسلام اس . 

دووتي که ولماي اهس سن  و جماو ، طي قرون متمادي تا به امدروز، 

-با هم اري و همف ري ت دتگر، در را  شرح و توويح  هم  گمدارد 

کد  کنديم و از کنديم تدا بدر مدنهج اتد  اهدس ولدم قراند؛ ما نيز سدعي مدي

تواند وود را از اصول فيهي کده امدام کوش  آنها بهر  برتم؛ چه کسي مي

طالدب آورد  اس  و تا بحثهاي که ولي اب  ابي« الرساله»شافعي در کتاب  

با ووارج که قاهس به جان و مدال بدراي مسدلمانان گندا  کدار  و اب  وباک

 نياز بداند؟نبودند، بي

هداتي امدام که م  به فيه امدام مالدک و پاسدخآتا کسي مي تواند بگوتد 

اقمد بر زنادقه و تا مجمووه رساهس شيخ ازسلام اب  تيميده در بيدان مسداهسِ 

 هاي گمرا ، نيازي ندارم؟هات  به گرو شروي و تا پاسخ
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باتد دانس  که تمامي اتنگونه موارد، قواود منهج اهس سن  و جماود  

اي در اتد  قطع و تيي ، هديچ پژوهندد  اند؛ منهجي که به طوررا ش س داد 

 نياز نيس .روزگار، از آن بي

اوافه بر ات  مطالب باتد گف ، چيزي که قبدس از هدر چيدز باتدد بده آن 

باشدد؛ در مدي رجوع کرد، نصوص کتا  الله جس جلالده و سدن  پيدامبر

توان گف : اهس سن  و جماو ، تعني تبعي ِ با نگا  بداز، از تک جمله مي

 اند.و سن  و ولماتي که در فهم دت  و ابلاغ ، هم  گمارد قرآن 

گوتندد: در هر قال، کساني به اهس سن  و جماو  اتدراد گرفتده و مدي

کنند، وودشان نيز براي وود اسدمهاتي چرا آنها براي وود اسم انتخا  مي

کنند که وود به آن گرفتدار گزتنند و دتگران را به چيزي متهم ميرا بر مي

 و ات  چيزي نيس  جز تبعي  از هواي نفس.هستند 

ودم تعصدب بدر »ها وجود دارد و آن و البته تفاوتي بي  ما و دتگر گرو 

کنيم و آن را راهنمداتي باشد، بر سر اسم منهج مشاجر  نمي، مي«اسم منهج

گوتيم ما قط مسدلمان هسدتيم و ان دانيم؛ بل ه ميبراي رسيدن به اسلام نمي

باشد که الله براي ما برگزتد  اسد ، در بود و ات  اسمي ميشا  الله وواهيم 

-انتخا  دت  هم بده اسدلام راودي هسدتيم و هرگدز دتد  دتگدري را نمدي

 پذترتم.
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« اسدلام صدحيح»بدراي مدا معندا و مفهدومي بجدز « اهس سن  و جماو »

و در تبعيد   ندارد؛ همان اسلامي که مطابه با کتا  الله و سن  پيامبر 

 ي اسلام رووان الله وليهم، اس .لح سالهاي اوليهاز افراد صا

 ي دوم:شبهه

گوتند: شما ميلدّ هستيد؛ باتد گف : ات  سخ ، افتراتي بدي  بعضي مي

نيس  و ما هرگز ميلد نيستيم؛ اهس سن  و جماو  واقعي کسي اسد  کده 

ي کند، ولمداي امد  را گرامدي بددارد و بده اندداز از قه و نور تبعي  مي

-نهد و هرگز در ميابس فيه و ولم آنها ت بر نمديبر آنها ارج مي زقمتشان،

ورزد، در هر جا قه را بيابد از آن تبعي  کرد ، و اهسِ طعنه، لع ، نفدرت ، 

 باشد.ناسزاگوتي و تحيير نمي

داندد کده اهس سن  و جماو  قيييي کسي اس  کده: هرگدز روا نمدي

داند، ودود  سن  ميکسي مانند شخص نابالغي که فيط کمي از قرآن و 

را در ردتم ولماي فاوس و پر وير ام  قدرار دهدد و بگوتدد: مد  همانندد 

امام مالک و امام شافعي هستم و فهم م  در قدّ اقمد بد  قنبدس و تدا امدام 

اي اس  که وود  را در قد و اندداز  باشد؛ بر و س به گونهابوقنيفه مي

  ات  ام  و ولماي اتد  وود  قبول دارد؛ فضس و منزل  مسلمانان نخستي

اي کده در دارد و از روي قه و تبعيد  از ولمدا، بده اندداز منهج را نگه مي

کند، وقتي فتدواتي وور آنهاس ، به آنها اقترام گذاشته و آنها را اکرام مي

بيند، به جداي اتد  کده بگوتدد: آن ودالم اشدتبا  از آنها با دليلي نادرس  مي

دهد که وود  دليس را درس  درک ر ميکرد  اس ؛ فرض را بر ات  قرا
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آورد، زتدرا ن رد  اس ، و بعد از آن بدراي اجتهدادِ اشدتبا  ولمدا، ودذر مدي

مم   اس  دليلي که به ما رسيد  اسد  بده آنهدا نرسديد  باشدد و تدا اتن ده 

 برداشتان از آن دليس به غير از برداش  باشد.

رفع  »بدا وندوان  الله کتدابيدر ات  زمينه نيدز امدام ابد  تيميدم رقمده

 تدوت  کرد  اس .« الملام عن ائمة الاعلام

ام بدراي شدما ف ر را که وودم با چشمانم دتدد مثالي از ات  افراد کوتره 

رسديد و جدز کنم: جواني را دتدم که سدن  او بده هفدد  سدال نمديبيان مي

-شدد، دانس ؛ وقتدي بدراي او اجتهداد امدامي ذکدر اندکي از ولم دت  نمي

مددا بددراي وودمددان شخصدديتي هسددتيم و آنهددا نيددز بددراي وودشددان »گفدد : 

 «.شخصيتي بودند

تدواني شخصديتي در دتد  باشدي، در قدالي کده جالب اس ! چطور مي

بيني؟ آتا بهتر نيس  بگدوتي: فهدم وود را با بزرگان دت  در تک سطح مي

اي در قدد فهدم و م  ات  اس  و تا قد ولمي م  ات  اسد  تدا الله بنددگي

 دم از م  وواسته اس .  درک وو

ولاصه: اهس سدن  و جماود  ميلدد نيسدتند؛ بل ده تدابع قده هسدتند و 

هيچگا  ولما را تيبيح ن رد  و با اتراد گدرفت  و طعنده زدن و بددگوتي، در 

گوتنددد: دهنددد؛ بل دده در تعامددس بددا آنهددا مدديبرابددر آنهددا ت بددر نشددان نمددي

مان از ماا پيياي گرفتناد، پروردگارا! ما را و آن برادرانمان را که در اي»
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اناد، اي در حق کسااني کاه ايماان آوردهبيامرز! و در دلهاي ما هيچ کينه

 .1«قرار مده! پروردگارا! تويي مهربانِ همييه رحمت کننده

 اهس سن  و جماو  در موارد اوتلافي به کلام الله و سخ  رسدول 

مسددلمانان  و در فهدم آن دو نيدز از گفتدار امامدان امد  و 2کننددرجدوع مدي

 دصدحابه و تدابعي  و پيروانشد  تدا روز قيامد   دهاي نخستي  اسدلام سال

اي در استفاد  از اقوال آنان در فهدمِ قصدد و گيرند. و هيچ زشتيکمک مي

تر از مدا تر و والمني  الله و رسول  وجود ندارد، واوح اس  که ولما فييه

-در ولم و ومس مدي باشند و ول  آن اولاص و صرف وق  بسيار آنهامي

 باشد. 

                                         
تَجْعلَْْ ِلِ   اغفِْرْ لَنَا ولَِإخِْوَانِنَا الَّذيِنَ سَبقَُونَا بِالْإيِمَانِ ولََا رَبَّنَا وَالَّ  ينَ جاَؤُوا م ن بَنْد ه مْ يَقُولُونَ.  1

 (60)الحشر: رَّحِيمٌ قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذيِنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ
. دلايل زيادي هم از قرآن و هم از سنت بر اين امر دلالت دارد که تنهلاا يلاک آيلاه 2

ياَ أَيُّهاَ الَّ  ينَ آمَنُلاواْ أطَ ينُلاواْ : کنمدر تا يد يکديگر، براي دليل بيان م ويک حديث را 

وَالرَّسُول   اللّه   ف   شَ ءٍْ فَردُُّوهُ إ لَ تَناَزعَْتمُْ فإَ نوأَُوْل   الأَمْر  م نکمُْ  اللّهَ وأَطَ ينُواْ الرَّسُولَ

پلاس اگلار در مننلا : ...  وأََحْسَنُ تَأْو يلاً خ ر   َل کَ خيَْر إ ن کُنتمُْ تُؤْم نُونَ ب اللّه  وَاليَْوْم  الآ

چيزي اختلا  کرديد به ا  )قرآن( و رسولو)سنت وي( رجوع کنيد، اگر ايملاان بلاه 

(. و پيلاامبر 24)النسلااء:ا  و روز قيامت داريد و اين است بهترين و نيکوترين تاويل

 گلا ارم، ملاادام  کلاه بلاه آن دو   م است: من دو امر را بين شما باق نيز فرموده

 ( )مترجم(.6174تمسک جو يد، هرگز گمراه نم  شويد: کتا  ا  و سنتم.)موطا 



 20  سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

اي واي بر کودکان و نوجواناني که بعد از تدادگرفت  روودواني قدرآن، 

جار و مجرور، و فعس و فاودس، ودود را در ردتدم امامدان دتد  و بزرگدان 

دهند؛ که اتد  کدار جدز گمراهدي آشد ار چيدز دتگدري مسلمانان قرار مي

 باشد. نمي

  دتد غلط که وود را والم بده ام که بعضي نوجوانان با اتم  وود دتد 

دانند، کلامِ الله و رسول  را به بدازي گرفتده و دچدار فتنده قرآن و سن  مي

شوند؛ قرام، قلال، دووت، سياس ، وبادات ودتگدر مسداهس اتد  دتد  مي

ق يمانه را با وارد کردن ويب و اتراد بر آنها به دت  دتوانگان و اقميدان و 

 کنند.غافلان تبدتس مي

تر ات  اس  که شخصي اقدام به تبليغ دت  و اسدتنبا  اق دام از نهاقميا

اي از فهمدد و نده ذر قرآن و سن  کند، در قالي که نه زبدان وربدي را مدي

 داند!اصول فيه و قواود  را مي

اهس سن  و جماو ، ميلد نيسدتند و در ودي  قدال بدا  که:نخلاصه اي

از فهدم صدحابه، تدابعي ، داندد کده فخر فروشي، وود را آنيدر بزرب نمدي

اند و با اودلاص تمدام آن را در ولماي پيشوا و بزرگاني که قافظ دت  بود 

نيدازي کنندد؛ اند، اودلام بديوصرهاي متمادي اسلام تا به امروز ابلاغ کرد 

اهددس سددن  و جماودد  قيييددي، تبعيدد  کننددد ، وواهددان هدددات ، بينددا و 

باشدد، بده ولمداي امد  و جستجوگر هميشگي قه، با استفاد  از دليدس مدي

جدوتي و جسدتجوي بزرگان آن اقترام گذاشدته و هيچگدا  درصددد ويدب
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هدا جدوتيآتدد، و مطمننداا اتد  گونده ويدبلغزشهاي آن بزرگواران بر نمدي

 باوث نجات هيچ کس نخواهد شد.

التزام به جماو  مسلمانان داشته و در اتجاد وقدت بي  آنها تلا  مدي 

اي شدن و اتجاد دشمني، در بي  مسدلمانان بدراي هکند و هرگز به سوي فرق

کند. اتد  وصدم قدال تدک اهدس به دس  آوردن اندک متاوي اقدام نمي

 وواهيم تا ما را از آنها قرار دهد.سن  و جماو  قيييي اس  و از الله مي

ززم دتدم تا ات  مطالب را در ات  کتدب اودافه کدنم و ان شدا  الله کده 

ات  ولمي ات  کتا  را بر مد  آسدان گرداندد تدا بدا وداوند، بار دتگر وتر

تغييددر بعضددي وبددارات، مهمتددرت  مسدداهس مددنهج اهددس سددن  و جماودد  و 

 برکتهاي آن را بيان دارم.

ي قسنات ما قدرار داد  از الله سبحان مي وواهم تا ات  کتا  را در کفه

و باوددث ت پارچدده شدددن هدددف اتدد  امدد  شددود و بددا دسددتان مددا، وددزت و 

را براي ات  دت  مهيا سازد، البته که الله بر امر  مسدلط اسد  در سربلندي 

 دانند.قالي که بيشتر انسانها نمي

 عبدالرحمن عبدالخالق
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 مقدمه چاپ اول:

 بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمععد ، ن محمععدن و منععت  نه و 

منتغفرن و م وذ با، من شرور أمفننا و 

 فلا ملعلّ من س ئات أعمالنان من يهدن الله

له و من يللل فلا هادي له و أشهد ان لا 

اله الا الله وحدن لا شريک لعه و أشعهد أنّ 

 محمد عبدن و رسوله.

باشدد مدي ، رو  محمد بهترت  کلام، کلام الله تعالي و بهترت  رو 

شدود؛ هدر قدادثي و بدترت  امور، مساهلي اسد  کده در دتد  اقددا  مدي

اي نيدز بده سدوي آتد  جهدنم ر گمراهديبدو  و هر بدوتي گمراهي و هد

 باشد.مي

 اما بعد: 

هداي وييمدي گرفتدار مسلمانان در مسير تدارتخ طدوزني ودود، بده فتنده

هاي زتادي وارد شدد  اند و در ات  دت  وزتز اسلام، بدوتها و گمراهيشد 

اي از اس ، در  کتا ِ الله تحرتفداتِ تفسديري و شدبهاتي وارد شدد  و ودد 

 اند.شد آن روگردان 

هاي وييم، کنار رفت  آثدار دتد  و وداتع کدردن ت ي دتگر از ات  فتنه

هاتي اس  که در دت  به آن اشار  شد  اس . اگدر اصول و زشتيها و تباهي

ي الله سددبحانه تعددالي بددر قفددظ اتدد  دتدد  و جلددوگيري از وواسدد  و اراد 

 ي دشدمنان  نبدود، کوشد  دشدمنان در تحرتدم اتد  هدتده الهدي وقيله
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نشسد  و کشاندن آن به گمراهي و پذتر  مبطلات و اراجيم، به ثمر مدي

شددد. را  و رو  اتدد  دتدد  ماننددد دتنهدداي منحددرف دتگددر، ناپدتددد مددي

هاتي که در تصحيح و دادن زندگي دوبار  به دت  صدورت گرفتده قرک 

اس ، همان قرک  اهس سن  و جماو  اسد  کده بدر قفدظ اصدول اتد  

ات  منهج بصورتي پاک و ندا  و ودالص را   دت  هم  گمارد  اس ؛ در

ورود هر بدو  و گمراهي بسته شد  و تحرتفات از اتد  مدنهج محدو شدد  

 اس .

به طور کامس و بدون نيص ابدلاغ شدد   ي وادلات  امان  از صحابه 

ي پدذتر  و چده در مرقلده اس ؛ و در برابر هر تاوتس باطلي چه در مرقله

شان در اوتيار ولماي تدابعي  و از آنها پرچم إفساد، مسلح شد  اس ؛ و بعد

 بعد از آنها توسط ولماي دتگر، ت ي بعد از دتگري برافراشته شد  اس .

در زمان صحابه سرزمينهاي اسلامي گسترد  شد، بطوري که از ملتهداي 

ي زتادي در اتد  دتد  داودس شددند؛ بعضدي از اتد  فارک و روم و ... ود 

ته و ندانسته قصد وارد کردن مسداهلي را در دتد  افراد غير ور  زبان، دانس

اند، ولي اتد  کدار آنهدا مصدادف بدا مياومد  ولمداي روشدنگر شدد؛ داشته

کردندد و تدارتخ نگهبداني مدي ولماهي که از کتا  الله و سدن  رسدول 

باشد؛ جند  بدا کسداني کده اسدلام را گوي کوششهاي فراوان آنها ميبيان

ووانندد و دّ بر کساني که دت  را ساوتگي ميدانند و وارد کردن رباطس مي

ي دتد  اتستادگي در برابر قاکمي  و رفتار سياسي و همچني  نشر والصانه



 24  سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

در هر گوشه، فيط براي ات  صورت گرف  تا پرچم ولم و اتمان، با ودزت 

 و چيرگي تمام برافراشته بماند و به نسلهاي بعد منتيس گردد.

لص و فرزندداني ني دو و مبدارک دارد، ات  دت  تا زماني که مرداني مخ

زند  وواهد ماند؛ کساني که در وي ِ اودلاص بده الله، بده کتدا  الله همدان 

همانگونه که به مدا رسديد  اسد ،  گونه که نازل شد  و به سن  رسول 

جوتندد، تمسک مي« کتا  و سن »اند و به هر دوي آنها تعني اتمان آورد 

دارند و با هدر شدخص گندا  وود محفوظ ميو با چن  و دندان، آنرا براي 

آلود و دروغگوتي که قصد تغيير و تدا تحرتدم و متلاشدي کدردن دتد  را 

 پردازند.دارد، دشمني کرد  و به جن  مي

در وصر قاور، بارها و بارها به اتد  دتد  قملده شدد  اسد ؛ بده ولد  

هاي کدافران از شددت استمرار وزت و سروري اسلام در قرون متمادي دل

وشم بده ودرو  آمدد  اسد  و از آنجدا کده فرزنددان اسدلام را از کتدا  

دو منبعدي کده توسدط  -بينندد پروردگارشان و سن  رسول  در غفل  مي

شمشدير بدر گدردن مسدلمانان  -آتدد آنها وزت و تاري الهدي بده دسد  مدي

کننددد، و اندد، در دتدد  فسداد مدديگذاشدته و بددا نيروهداتي کدده تربيد  کددرد 

کشدند. در نتيجده، شداگرداني در نتخا  کرد  و به فسداد مدينوجواناني را ا

-وواهند، به زبان ميکنند که هر چه را که آنها ميبي  مسلمانان تربي  مي

کنند و دشمني با اسلام، از سدوي فرزنددان آورند و مطابه ميس آنها ف ر مي

گيرد و توسط وودِ وارثان کتا  و سن ، بده آن دو وود اسلام صورت مي

 شود.زد  مي طعنه



 21 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

ها چيزي نيس  جز تربيد  مرداندي طدراز اول بدر مدنهج داروي ات  فتنه

هاسلام[؛ منهجي که در آن ودزت و سدروري وجدود داشد ؛ بده قدول امدام 

شدود مگدر بدا چيدزي کده اول آن الله: اتد  امد  اصدلاح نمديمالک رقمده

هصالحان نخستي  ات  امد [ اصدلاح شدد؛ مرداندي کده کتدا  را بده همدان 

کنندد و فهمشدان از سدن ، بدر اسداک ي که نازل شد  اس ، درک ميش ل

اصدول و قواودددي اسد  کدده ولمدداي اهدس سددن  و جماود  ت ددي بعددد از 

رسديد   دتگري و زماني در پي زماني دتگر و به همان ش س که از پيامبر

اند؛ دانشمنداني که هم اکندون نيدز در ميابدس دروغهدا و اس ، تدوت  کرد 

زمي  را پر از شر و تا غم و دل ش ستگي  کدرد  اسد ، کارهاي زشتي که 

اند؛ بدون تردتد الله بر همه چيز غالدب و چيدر  اسد  و وواسد  او اتستاد 

ي قده اي از ام  اسلام را در زتر ساتهباشد که هموار  طاتفهنيز بر ات  مي

 و قييي ، تا روز قيام  تاري فرمود  و چير  گرداند. 

صدولي اسد  کده مدنهج ولمداي اهدس سدن  و ات  کتا  مختصري از ا

جماو ، در فهم کتا  و سدن  و ومدس بده آن دو، بدر آن قدرار دارد. اتد  

کتا  شرح مساهلي اس  که پوتندگان را  اهس سن  و جماو  را از مبتلا 

توانند مدردم نيمي در درک و فهم، قفظ کرد  و توسط آن ميشدن به بي

را  مسدتييم، راهنمداتي کنندد؛ از الله هاي کج و هلاک کنندد ، بده را از را 

وواهيم تا زماني که ات  دنيا باقي اس ، اتد  کتدا  را سدودمند و متعال مي

 براي وجود وود  والص گرداند، که اوس  شنواي اجاب  کنند .
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 صول اساسي در دعوت اهل سنت و جماعتا

 اصل اول: توحيد

جماود  توقيدد  و مهمترت  مسنله، در اصول منهج اهس سدن  و 1اولي 

 اس .

باتد توجه داش  که توقيد بر ولاف فهم بسياري از مردم، به معنداي ز 

نيسد ، بل ده فهدمِ  2واله از الله )دنيا فيدط تدک وداله و آفرتددگار دارد(

                                         
آملاده  زمان زنلادگ  پيلاامبر متاکداً بايد دانست، همانطور که در قرآن، احاديث و تاري . 1

گرفتن  توحيد، ، اولين چيزي که به مسلمانان ياد داده شد و از آنان خواسته شده است، فرااست

به يملان نيلاز بيلاانگر ايلان  هنگام ارسال منا  و صبر و پايداري بر آن بود، ؛ کلام پيامبر

به وي فرمود: اول به ملاردم توحيلاد را يلااد بلاده و بنلاد در  مسئله است؛ بطوري که پيامبر

اي که بايد در نظلار گرفلات صورت پ يرفتن آن، نماز و زکات را به آنها آموزش بده. مسئله

ين است که تمام  مسا ل اعتقادي و رفتاري اسلام  يک جا نازل نشده اسلات، و بلاه ملارور ا

 زمان و درخور حال افراد، نزول پيدا کرده است.)مترجم(.
در آيات و احاديث بسياري اشاره شده است که مشرکين قبل از اسلام بلاه خلاالق  . 2

دادند؛ بننوان مثال قرار م  يکتا اعتقاد داشتند ول  براي ا ، در مقام الوهيت، شريک

( تَنْلَمُلاونَ قُلال لممَلان  الْلاأَرْوُ وَمَلان ف يهَلاا إ ن کُنلاتمُْتوان به اين آيات رجوع کرد: )م 

 قلُْ مَن رَّ ُّ السَّماَوَات  السَّبعْ  وَرَ ُّ الْنرَْش ) (42( )سيََقُولُونَ ل لَّه  قلُْ أَفَلاَ تَ کََّرُونَ) (41)

قلُْ مَن ب يَد ه  مَلَکُوتُ کلُم شَ ءٍْ وَهُلاوَ ) (43( )يَقُولُونَ ل لَّه  قلُْ أَفَلاَ تَتَّقُونَسَ) (41( )الْنَظ يم 

حَرُونَ  سيََقُولُونَ ل لَّه  قُلالْ فَلاأنََّ( )44( )يُجاَرُ عَليَْه  إ ن کُنتمُْ تَنْلَمُونَ يُج يرُ وَلاَ ( 44( )تُسلاْ

دانيد!( رد، براي چه کس  است؟ اگر م )المؤمنون( )بگو: زمين و آنچه در آن قرار دا
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توقيد براي شخصي که بر منهج اهدس سدن  و جماود  قدرار دارد، شدامس 

و تعددالي و  مفدداهيم ويدديم، مسدداهس بددزرب و زدودن شددرک بدده الله تبددارک

ي زتدادي از مسدلمانان، از اتد  اصدول و باشد؛ ودد الحاد، از اسمهات  مي

اطلاع هستند و در وي  قالي که وود را مدمم  و موقدد قضاتاي توقيد بي

باشدند؛ چده بسدا کده در قسدمتي از صدفات و پندارند، گرفتار شرک ميمي

و تدا بدا وبدادت اسما  الله، ممم  باشند و در صف  و تا اسم دتگري ملحد؛ 

 چيزي غير از الله سبحانه و تعالي، دچار شرک گردند.

 اصول توحيد در اعتقاد اهل سنت و جماعت:

اتمان به صفات و اسما الله سدبحانه و تعدالي، بددون تحرتدم و  نخست:

 1تأوتس و براساک آنچه که ذات سبحان  آنها را به وود نسب  داد  اس :

                                                                                    

( )بگلاو: چلاه کسلا  42گيريد؟ )( )خواهند گفت: براي ا . بگو پس چرا پند نم 41)

( )خواهند گفت: 41گانه و پروردگار عرش بزرگ است؟( )پروردگار آسمانهاي هفت

ر دانيد، ملکلاوت هلا( )بگو: اگر م 43کنيد؟( )براي ا ! بگو: پس چرا تقوا پيشه نم 

اي براي پنلااه دادن وي دهد و پناه دهندهچيزي به دست چه کس  است؟ و او پناه م 

( 44شلاويد؟( )( )خواهند گفت: ا ؛ بگو پس از کجا فريب داده ملا 44وجود ندارد( )

 )مترجم(.

. بايد در نظر داشت که شرح و تفسير با تاويل فلار  ملا  کنلاد: تفسلاير بلاه مننلا  1

آن م  باشد ول  تأويل به منن  اين است که: برداشت  بازکردن مسئله و شرح دادن 

 به غير از ظاهر مسئله از آن مسئله داشته باشيم.)مترجم(
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وود را با آتداتِ بسديار زتدادي توصديم  الله سبحانه و تعالي در کتاب ،

فرمود  و توسط رسول  نيز در اقادتدث فراواندي آورد  شدد  اسد ؛ اتد  

اقادتث در کتب سن  مثس بخاري، مسلم و مسدند اقمدد و... جمدع آوري 

اند و استناد ما نيز فيط بده آن اقدادتثي اسد  کده صدحيح بودنشدان بدا شد 

 بات رسيد  باشد.به اث« سند شناسي»و « ولم مصلح قدتث»

کنديم و بده آن اتمدان هر آنچه را کده الله بده مدا وبدر داد ، تصددته مدي

آورتم؛ باتد دانس  که اتمان بده صدفات الله سدبحانه و تعدالي، مهمتدرت  مي

آمددد  اسدد :  باشددد؛ از پيددامبرقضدديه از قضدداتاي وبددادي و اتمدداني مددي

در ات  سور   1شد((باي[ قس هو الله اقد معادل تک سوم  قرآن مي))هسور 

 رسد.توقيد در صفات الله سبحانه و تعالي به اثبات مي

و ات  در قالي اس  کده تحرتدم کننددگان و تأوتدس کننددگانِ دتد ، 

سعي در پرد  کشيدن بر روي ندورِ اتد  آتدات و دور کدردن آن از مممندان 

تند کنند که ات  آتات متشابه هسددارند؛ و به طور مثال ات  شبهه را وارد مي

و نباتد در پي معني کردن آنها باشيم و فيط به آنها به سدبب ندازل شدنشدان 

آورتم؛ ات  سخ  آنهدا هالعيداذ بدالله[ بددت  معناسد  کده بدر هديچ اتمان مي

اي از معناي آن آتات را بداندد؛ همچندي  آتداتي مممني جاتز نيس  که ذر 

                                         
. اين حديث تقريبا در تمام  کتب منتبر حديث آمده است ول  در اينجلاا فقلاط بلاه 1

، 1142، 1442، 1447کنلالايم: صلالاحيح بخلالااري آدر  آن در صلالاحيحين اکتفلالاا ملالا 

 )مترجم( 6474، 6474، 6471، صحيح مسلم 3504



 23 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

، را کده در  1«آيد و فرشتگان ]نيز[ صا  کيايدهو پروردگارت مي»مثس: 

کده معنداي  «کهايع » و «الم»مورد صفات الله اس  را در برابر آتاتي مثس 

دهندد؛ آندان بدا اتد  شدبهات از تداب  ندورِ اتد  قابس فهمي ندارند، قرار مي

آتات بر دلهاي مسلمانان جلدوگيري کدرد  و مسدلمان هفتنده زد [ آن چندان 

 ، ويمدد  ي جددلال، بزرگددي، شددأن و برتددري ذات الله اسددکدده شاتسددته

کند؛ آتا اتمدان چيدزي جدز پدر شددن قلدب بده ندور پروردگار را قس نمي

باشدد؟ آندان در صفات الله و دروش  آن به معرف  معبود و مدوزت  مدي

که اوتياد اهس سدن  و جماود ، همدان  -و چه پندار باطلي  -ات  پندارند 

ه اتمان اقميانه اس ؛ در قالي که اتد  اتهدام، از اهدس سدن  و جماود  بد

شدت دور بدود ، و باتدد دانسد  اهدس سدن  و جماود  بده تمدامي آتدات 

صفات، همان گونه که نازل شد  اس ، اتمان دارندد و معنداي آن آتدات را 

گرترندد؛ سدبحان الله، قددرت و  از زبان وربي که زبان قدرآن اسد ، بدر مدي

لرزاندد و مسدلماا آنچده را کده او تيددتر کندد، ويمت ، قلب را از ترک مي

 نمي تواند تغيير دهد. کسي

اند، اما آن اهس تأوتس، آتات صفات را به پندار ات  که آنرا تأوتس کرد 

-دهند؛ وقتي در آته اشار  به آمددن الله در روز قيامد  مديوارونه جلو  مي

شود، همي گوتند: منيور چيز دتگدري اسد [ و آمددن الله را بده آمددنِ امدرِ 

ت  الله تعالي بدر ورشد  را بده تصدرف  بدر کنند؛ تا قرار گرفالله، تأوتس مي

ا  را بده ذاتد  ور ، و دست  را به قدرت  و صدورت سدبحانه و تعدالي

                                         
 (.55الفجر:)  وَجاَء رَبُّکَ وَالْمَلکَُ صَفًّا صَفًّا. 1
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-کنند، به معبودي کده بدازي ودر  اسد ، اتمدان نيداورد  و مديتأوتس مي

گوتند ورشي وجود ندارد و منيور از آن فيط محس پادشاهي اسد . بدراي 

: براي الله، به طور کس، م داني وجدود الله م ان قاهس نشد  و چه بسا بگوتند

دانندد کده انسدان مدمم  ندارد، چه در دنيا و چده در ودارج آن! جداتز نمدي

، کسي که ات  سخ  را بگوتدد، بددو  گدذار 1بگوتد: الله در آسمان اس 

کنند هبعد از قبول ن ردن قرآن[ نوب  به رد اقدادتثي دانسته و ت فير  مي

پروردگار ما هدر شدب » دارد؛ مانند قدتث: رسد که اشار  به صفات اللهمي

ي ات  قدتث را دشدنام داد  و ،  تصدته کنند 2«آتدبر آسمان دنيا فرود مي

-گوتند: منيور از فرود آمدنِ الله، فرود آمدن رقمد  وي مديدر ادامه مي

کندد؛ بدازتر از آتدد و صدعود نمديباشد و ذات سبحانه و تعدالي فدرود نمدي

باشد؛ همچني  سدخ  رد و وود  بازي وود  ميور  چيزي وجود ندا

                                         
أأََم نتمُ مَّن ف   السَّماَء که اين امر مخالف نص صريح قرآن است که ا  م  فرمايد:  .1

منن : آيلاا ايملان شلاديد از   )الملک((63)  ...أَمْ أَم نتمُ مَّن ف   السَّماَء أَن   (61...)أَن

گوينلاد: منظلاور از   که در آسمان است که... ، ول  بنض  شبه وارد کرده و م کس

« يرسلال»باشند، بدون اينکه توجه داشته باشند که فنل هر دو آيه اين آيه ملا که م 

 شوند.)مترجم(.مفرد است و فقط به يک نفر مختص م « يخسف»و 
اشد، صلاحيح بخلااري بموجود م « سنن اربنة»و تمام  « صحيحن»اين حديث در  .2

 6352، 6357، 6355، 6653، 6651، صلالالاحيح مسلالالالم 3754، 1631، 6654

 )مترجم(
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کنند که[ اگدر الله بخواهدد چيدزي را و هاتنگونه وانمود مي 1گفت  الله را رد

کندد. سدخ  گفدت  الله را به کسي بگوتد، آن چيز را در درون  ولده مدي

دانندد و از اتد  رو اقادتدث صدحيح مثس نفث في الدروع )الهدام قلبدي( مدي

نند؛ اقادتثي همچون: الله در روز قيام  با صدداتي کبخاري را ت ذتب مي

مان پادشااه » فرماتدد:شدود، مديکه در نزدتدک و دور ت سدان شدنيد  مدي

 .  2«هستم، کجايند پادشاهان روي زمين؟

هاي بسدياري ها مطرح شد  اس  و الله را سپاک که پاسخگونه بحثات 

 به آنها داد  شد  اس .

                                         
إ نَّ الَّ  ينَ يَکْتُمُونَ ماَ أنَزلََ اللّهُ که در آيات بسياري به آن اشاره شده است از جمله:  .1

يُكَلِّمُهلُمُ  ولَاَ ف   بُطُون ه مْ إ لاَّ النَّارَ ب ه  ثَمَناً قَل يلاً أُولَلائ کَ ماَ يَأکُْلُونَ م نَ الْک تاَ   وَيَشْتَرُونَ

ت لکَْ الرُّسلُُ فضََّلْناَ بَنضْهَمُْ  -( 631)البقرة:الْق ياَمَة  وَلاَ يُزکَميه مْ وَلهَمُْ عَ َا   أَل يم  يَوْمَ اللهُّ

ابْلانَ مَلارْيمََ الْبيَمنَلاات    نَلاا ع يسلاَ وَآتيَْ وَرَفعََ بَنضْهَمُْ دَرَجاَتٍ كَلَّمَ اللهُّ بَنْضٍ ممنهْمُ مَّن  عَلَ

جاَءتهْمُُ الْبيَمناَتُ  وَلَوْ شاَء اللّهُ ماَ اقْتَتلََ الَّ  ينَ م ن بَنْد ه م ممن بَنْد  ماَ وَأَيَّدنْاَهُ ب رُوح  الْقُدُ  

ماَ اقْتَتَلُواْ وَلَلاک نَّ اللّهَ يَفْنلَُ  مَّن کَفَرَ وَلَوْ شاَء اللّهُ وَلَلاک ن  اخْتَلَفُواْ فَم نهْمُ مَّنْ آمَنَ وَم نهْمُ

أُوْلَلالائ کَ لاَ  إ نَّ الَّ  ينَ يَشْتَرُونَ ب نهَْد  اللّه  وَأَيْماَن ه مْ ثَمَنًلاا قَل لايلاً -( 527)البقرة: يُر يدُ ماَ

ق ياَمَة  وَلاَ يُزکَميه مْ وَلهَمُْ عَ َا   يَوْمَ الْ وَلاَ يَنظُرُ إ ليَهْ مْ اللّهُ يُكَلِّمُهُمُ ولَاَخَلاَ َ لهَمُْ ف   الآخ رَة  

عَليَکَْ  وَرُسُلاً قَدْ قصَصَْناَهمُْ عَليَکَْ م ن قَبلُْ وَرُسُلاً لَّمْ نَقصْصُهْمُْ -( 33عمران:)آل أَل يم 

 ( )مترجم(.611)النساء: تَکْل يماً  مُوسَ وكََلَّمَ اللهُّ
 )مترجم( 1444لم ، صحيح مس 3563و  1735و  1141صحيح بخاري  .2
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ز مسدلمانان کده ودود را هددات  شدد  مسنله مهم در مورد اتد  گدرو  ا

کنند، دروغ و افترا بست  آنها به الله اس . ات  در قالي اسد  کده تصور مي

کند که در مدورد چيدزي کده الله ها را به کسي اطلاق ميالله، بدترت  زشتي

؛ قدال ببينيدد 1آن را قرام ن رد  اس ، بگوتد: الله آن را قرام کدرد  اسد 

کندد، چگونده اسد ؟ هدواي نفسد  توصديم مدي ووع کسي که الله را با

کسي که آتات الله را وارونه جلدو  داد  و ندور اقادتدث نبدوي را در پشد  

دهد و کسي را که آتات قرآن و اقادتث نبوي را تصددته اي قرار ميپرد 

 داند!کند، گمرا  مي

اهس سن  و جماو ، به صفات و اسدما  الله سدبحانه و تعدالي،  خلاصه:

جداري شدد    س که در کتا  نازل شد  و بر زبدان رسدول اللهبه همان ش

آورد؛ وددوا  از اوبددارِ متددواتر صددحيح باشددد، تددا اقدداد و اسدد ، اتمددان مددي

صحيح؛ وبر آقاد و صحيح، هدم ولدم و هدم ومدس را در بدر دارد. چگونده 

                                         
اللّلاه    عَلَلا يم مَّلان  افْتَلارَ وَمَنْ أظَْلمَُتوان اشاره کرد: در اين مورد به اين آيات م  .1

و چه کس  ظلاالمتر از کسلا  اسلات کلاه بلاه ا ، دروف و افتلارا ببنلادد ... منن : کَ  باً

فُ وَلاَ تَقُولُواْ ل ( و همچنين: 3، الصف:14، عنکبوت: 64، هود:47و  56)اننام: ماَ تصَلا 

  الْکَ   َ إ نَّ الَّ  ينَ يَفْتَرُونَ عَلَ اللّه   لمتَفْتَرُواْ عَلَ حَرَام  أَلْس نَتُکمُُ الْکَ   َ هَلا َا حَلالَ  وَهَلا َا

 يکلاه بلار زبانتلاان جلاار  به خاطر دروغمنن :  (661)النحل: اللّه  الْکَ   َ لاَ يُفْل حُونَ

کنيد،[ نگوييد: )اين حلال است و آن  م ممنوع را يرا مجاز و چيز يشود ]و چيز م

بندنلاد، رسلاتگار  که بلاه خلادا دروف ملا  کسان (، تا بر خدا افترا ببنديد به يقينحرام

 !نخواهند شد
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شود ولمي وجود داشته ولي وملي در پي آن وجدود نداشدته باشدد و بدر مي

ون ولدم ام دان پدذتر اسد ؟ بدراي هديچ مسدلماني و س، ومس چگونه بد

جاتز نيس  که وملي را به دت  نسب  داد  و آن را انجام دهد؛ بل ه باتد بدا 

 دليلي مح م، آن وبر را از شخصي راستگو که وبر را از الله و رسدول 

 به ما رساند  اس  بشنود و سپس ومس صورت گيرد.

ويان دروغدي توقيدد، سان اس  که اهس سدن  و جماود ، از مددبدت 

شدوند؛ کسداني کده صدفات الله را وارونده جلدو  داد  و مدردم را از جدا مي

دارند، کسداني اتمان آوردن به آن صفات و تصدته کردن معناتشان باز مي

که معاني آن صفات را برگرداندد  و بده اتمدان آوردن بده معداني سداوتگي 

 دهند.وودشان فرمان مي

تعالي را وبادت کردن و باتد بدانيم که وبدادت فيط الله سبحانه و  دوم:

 باشد.فيط نماز، زکات، روز  و قج نمي

وبادت شامس هر چيزي اس  که در معنداي آن بگنجدد؛ در ر ک آنهدا، 

دوا قرار دارد و دوا همان وبادت اس ، دوا و دروواس  از کسدي غيدر از 

به پنددار غلدط،  ي الله و تاباشد؛ قتي اگر آن شخص، فرستاد الله جاتز نمي

تدوان از سدجد ، اندواع قدب، تعيديم، شناوته شود؛ بعدد از دودا مدي« ولي»

، قرباني کردن، نذر و اميد تاد کرد؛ باتد آگا  بود که تمدامي 1وشيم، ووف

                                         
منان  خو  و خشية با هم کم  فر  دارد خو  از احسا  ضرر کردن بوجود م   .1

   گردد )مترجم(.آيد ول  خشية ترس  است که از هيبت و عظمت چيزي پديدار م
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ي باتس  فيط براي الله باشد؛ ولي ات  در قالي اس  که ودد ات  امور، مي

دهندد. بدراي شدما  انجدام مديزتادي از انسانها، ات  اومدال را بدراي غيدر الله

ي گرامي همي  دليس کافي اس  که اگدر بدر سدر ت دي از قبرهداي ووانند 

وواهندد؛ مزت  بروتد، مي بينيد که چگونه هر چيزي را از صاقب قبدر مدي

باشدد ؛ شدفاي مدرت ، ها، جز از الله جاتز نمديدر قالي که ات  دروواس 

تاري و قتي دروواسد  فرزندد پيروزي بر دشمنان، شفاو  نزد الله، طلب 

وواهندد و اتد  ومدس و به تک بار  وير دنيا و آورت را از آن مردگان مي

گيدرد؛ در آنها همان شرک اکبر اس  که به دس  ام  اسلام صورت مدي

واقع آن اومال را بده اسدلام نسدب  مدي دهندد؛ بدراي بتهدا هتدا معبودانشدان[ 

صدورت  1مدس بدراي طواغيد کنند؛ در زمان جاهلي  نيدز اتد  وقرباني مي

رسد که بر آن قبرهدا، مانندد کعبده طدواف گرف . قتي کار به جاهي ميمي

برندد؛ باشدد، سدجد  مديي الله ميکرد  و بر آنها، آن گونه که فيط شاتسته

 آتا شرکي از ات  بازتر وجود دارد؟

گيدرد؛ بل ده متاسفانه ات  امور فيط به دس  مدردم ودوام صدورت نمدي

شدوند، نيدز زتادي که به پندار غلط، ودالم شدروي ناميدد  مدي يتوسط ود 

گيرد؛ کساني که با ودود مددارک تحصديلي ودرت  و طدوتلي صورت مي

آورد؛ از کنند و گوتي ات  مدارک، براي آنهدا تيدواي دتندي مديقمس مي

                                         
باشد و طواغيت جمع آن است که اصلاطلاحا بلاه طاغوت به منن  طغيان کننده م  .1

دهد، گفتلاه اند و سخن خود را با او برابر قرار م کسان  که در برابر ا  طغيان کرده

 م  شود.)مترجم(
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-توان طرتيتهاي صدوفي و منهجهداي وبدادي بددو ي ات  موارد ميجمله

نها نيز با بزرب شمردن ات  قبور و ساو  و سداز گذار را نام برد؛ مسلک آ

قرم و بارگدا  و مسدجد بدر آنهدا و تدا دودوت مدردم بده قربداني، ندذر، دودا 

وطواف برآن قبور، بنا نهاد  شد  اس ؛ الله متعال نزد ات  گونه افراد هالعيداذ 

کنندد و نده اميددي بده وي بالله[ فرامو  شد  اس ؛ نه چيزي از او طلب مي

هدا؛ بدا وجدود اتد  همده اومدال ي اتد  قبدور و تبداهير به واسطهدارند، مگ

پندارند که مسلمان هستند! آنها مسلمان نبود  و بده مشدرکيني ناشاتس ، مي

آنان را نمي پرستيم جاز "گفتند: اند که غير الله را وبادت کرد  و ميشبيه

 .1"براي آنکه ما را گامي به خدا نزديک سازند.

و ، اهم کار وود را بدر تطهيدر انسدانها از اتد  دووت اهس سن  و جما

دهد. ش ي نيس  که فيدط مشدرک، اتد  کارهدا را شرک آش ار قرار مي

، تعندي همدان کسدي کده از ندور توقيدد 2داند و فيط کور و نابينابزرب مي

 کند.دور ماند  اس ، از آن کارهاي شرک آلود دفاع مي

                                         
  اللَّهِ زلُفْلَ  مَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّا لِيقَُرِّبُونَا إلَِوْل ياَء اتَّخَ ُوا م ن دُون ه  أَ أَلاَ ل لَّه  الدمينُ الْخاَل صُ وَالَّ  ينَ .1

) الزمر  يَخْتَل فُونَ إ نَّ اللَّهَ لاَ يهَْد ي مَنْ هُوَ کاَ     کَفَّار  إ نَّ اللَّهَ يَحْکمُُ بيَْنهَمُْ ف   ماَ همُْ ف يه 

7.) 
چرا ( منن : 11)الحج الْقُلُو ُ الَّت   ف   الصُّدُور   نْمَتَ وَلَک ن الْأَبصْاَرُ  لاَ تَنْمَ فإَ نَّهاَ...  .2

 .شلاود هاسلات کلاور ملاکلاه در سلاينه  شود، بلکه دلهاي ظاهر نابينا نم يکه چشمها

 )مترجم(
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، مخصدوص الله اسد  و اتمان به اتن ه قه ووع قانون براي بشدر سوم:

 جز او هيچ کس قه ات  کار را ندارد.

الله حکم مي کناد و هايچ "همان گونه که الله جس و ولا فرمود  اس  : 

فرماتددد: ، و همچنددي  مددي 1"اي باار حکاام او وجااود نااداردرد کننااده

، بلدده، قانونگددذاري قدده 2"فرمااانروايي جااز بااراي الله ]جااايز[ نيساات"

د و قلال، چيزي اسد  کده او قدلال کدرد  و پروردگار جس و ولا مي باش

قرام، همان اس  که او قرام کرد  باشد و دت ، مدنهج، را  و رو  همدان 

اس  که پروردگار صاقب جلال و بزرگي، وودع کدرد  اسد ، بده دنبدال 

ات  مسأله، باتد تعرض به فرمانرواتدان زمدي  و پادشداهان و ريسداي آن، بدر 

وجود آتدد؛ زتدرا آنهدا قدرام وددا را  اساک دت  اسلام، صورت گيرد و به

کنند، با توقيد دشمني کرد  و به شرک بده قلال و قلال ودا را قرام مي

پردازندد ؛ امدروز  بيشدتر ا  مديالله و مخالف  با وي در قه و فرمدانرواتي

فرمانرواتان روي زمي  و فرماندهان آنان، در ميابدس اتد  قيييد  قدد ولدم 

نه و تعدالي کده تمدام هسدتي محدس پادشدداهي کدرد  و در برابدر وداله سدبحا

کنند و قدرام او را قدلال و قدلال او را قدرام اوس ، اتستاد  و درشتي مي

                                         
ر يعُ  وَهُلاوَ وَاللهُّ يحَْكُمُ لاَ مُعقَِّبَ لحُِكْمهِِنَنقصُهُاَ م نْ أطَْرَاف هاَ  أَوَلمَْ يَرَوْاْ أنََّا نَأتْ   الأَرْوَ .1 سلاَ

 .(16)الرعد  الْح ساَ  
لْطاَنٍ  ماَ تَنْبُدُونَ م ن دُون ه  إ لاَّ أَسْماَء. 2 سَمَّيْتُمُوهاَ أنَتمُْ وَآبَآؤکُمُ مَّا أنَزلََ اللّهُ ب هاَ م ن سلاُ

مُ وَلَلالاک نَّ أکَْثَلارَ النَّلاا   لاَ اللادمينُ الْقَلايم أَمَلارَ أَلاَّ تَنْبُلادُواْ إ لاَّ إ يَّلااهُ  َل لاکَ الحُْكْمُ إلِاَّ لِلهِّ إنِِ

 (.10)يوسف  يَنْلَمُونَ
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رسدانند کده بدر ودلاف قدانون ووانند، قانوني براي مردم به تصوتب مديمي

اندد کده شدرتع  و قدانون الهدي قه بود  و به تک بار   به ات  گمان رسيد 

باشددد و شدرع نمدي تواندد وددل، مسدداوات، موافده اتد  وصدر و زمدان نمدي

آزادي، وزت و بزرگي به همرا  داشته باشدد؛ شدهادت و گدواهي آندان بدر 

ات  اس  که ممم  هستند ولي دشم  اتمان و کافر بده الله سدبحانه و تعدالي 

باشند؛ متأسفانه باتد بگوتيم: بسياري از انسانها، از قواني  بزرگانشدان کده مي

کنند؛ اتد   سبحانه و تعالي ووع شد  اس ، اطاو  ميبر ولاف قواني  الله

 1گيرند و ... .ود  به گمان ات  که مسلمان هستند، نماز وواند  و روز  مي

دووت اهس سن  و جماو ، جهادي به تمام معنا بدراي اسدتيرار قده و 

اتد  دودوت، امد  را از اتد   باشدد؛والص کردن دتد  بدراي الله ت تدا مدي

ش اري که مش لات زتادي بده بدار آورد  اسد ، بدي شرک اکبر و کفر آ

گرداند و ات  دووت براي هارتياي[ نداي الله کده ميدام بدازتر دارد ويب مي

گيدرد و بدا مدردم همندواتي م د  و زبوني و پستي نداي کافران صورت مي

مگر وقتي که قاکمي  براي الله و قانون گذاري مخصدوص ذات ت تدات  

                                         
حکم کس  را به حکم ا  ترجيح دادن شر  است، کما آنکه وقتلا  م  دانيم که  - 1

اي گفتند: چطور اگر ا  کشته باشد حرام اسلات وللا  اگلار شلاما حکم  بح آمد، عده

را نلاازل فرملاود و گفلات:  سوره الاننام 656بکشيد حلال است در آن هنگام ا  آيه 

اگر از آنها اطاعت کنيد همانا از مشرکين خواهيد بود )با رجوع به تفاسير مختللاف از 

جمله ابن کثير م  توانيد درباره اين آيه و حکم آن اطلاعات بيشلاتري پيلادا کنيلاد(. 

 )مترجم(.
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نون باتد مطابه آنچه که در کتداب  آمدد  و تدا بدر باشد، بدت  ترتيب که قا

جاري شد  و تا به اجتهاد پيشواتان مسلمان زمدان در آمدد   زبان رسول 

باشددد، صددورت پددذترد؛ پيشددواتاني کدده قصدددي جددز رودداي پروردگددار و 

 موافي  اجتهادشان با شرتع  الهي ندارند.

 پاک کردن ام  از ات  شدرک، واجدب اسد ؛ ودوا  بدا روشدنگري و

دووت و ووا  با جهاد. ات  مسأله ت ي از قضاتاي مهم اوتياد اهدس سدن  و 

 باشد.جماو  مي

در منهج اهس سن  و جماو ، سه مسدأله در بدا  توقيدد کده  چهارم:

در پيشتر بيان شد، جداتي ناپذترندد و وارد شددن چيدزي هدم در آنهدا قابدس 

ي ز الده نداي کلمدهي سالم و معباشد؛ زترا آنها ارکان فهم وييد قبول نمي

 باشند.از الله مي

آورد، باتدد الده را بدا صدفتهاتي کده در کسي که به اله واقد اتمدان مدي

آمد  اس ، بشناسدد و اتمدان او باتدد بده طدور  کتاب  و بر زبان رسول 

کامس با آن صفات موافي  داشته باشد؛ همچني  باتد دوا و طلدب  فيدط و 

و تعالي باشد و در مورد ساتر وبدادات، از  به طور واص از ذات الله سبحانه

، توکس، قسم و تعيديم، نيدز ودود را 1جمله قرباني، نذر، ووف، وشيم، انابه

                                         
است که هر  ي ا  بر ايناند، و وعدهانابه ينن  بازگشت. آن را توبه نيز منن  کرده .1

فرمايلاد ، کملاا آنکلاه در قلارآن کس آن را نسبت به وي انجام دهد او را هدايت ملا 
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کندد، براي الله والص گرداند، قلب را از آنچه که توقيد را ودشه دار مدي

پاک کرد  و مملو از توقيد گرداند، باتد اتمان و ومل  را بر اساک شدرع 

باشد، استوار گرداند؛ دت  همان اس  کده برترت  فرمانها ميو فرمان الله که 

الله ووع نماتد و طاوتي وجود ندارد مگدر اطاود  از الله و تدا اطداوتي کده 

از هديچ مخلدوقي نباتدد اطاود  شدود  –اقتضاي طاو  او را برآورد  سازد 

 .-مگر آن که آن اطاو ، موافه اطاو  از الله سبحان باشد 

داندد او ، تمامي ات  قضاتا را به طور کامس ززم مديمنهج اهس سن  و جم

گرداندد؛ زتدرا مدا اوتيداد دارتدم و قلب را از تبعي  از هر گونه شرک پاک مي
که هر کس بميرد و کسي را به غير از الله براي طلب چيزي صددا زد  باشدد، از 
اهس بهش  نخواهد بود. همچني  معتيدتم که تحرتم معنداي اسدما  و صدفات 

باشد؛ هر چند که در بعضي از آنها ات  انحراف بده وجدود ، شرک و کفر ميالله
نياتد؛ معتيدتم که اگر کسي به چيزي غير از آنچه الله نازل فرمود  اس  ق دم 

تواندد صادر کند، کافر اس  و اگر کسدي اوتيداد داشدته باشدد کده  بشدري مدي

ر شدمون بدون رجوع و التدزام بده شدرتع  الهدي و سدير ميتضدات ، ق مدي د
زندگي مردم و دنياي آنها صادر کند، بند  و وبد غير الله اس  و بده الله شدرکي 

سااوگند بااه " فرماتددد:آشدد ار ورزتددد  اسدد ؛ همانگوندده کدده الله تعددالي مددي

آورند مگر آنکاه در اختلافاي کاه باين آناان در پروردگارت، ايمان نمي

                                                                                    

)شلاوري  يُنِيلبُمَلان  وَيهَْلاد ي إ ليَْلاه ...   -( 53)الرعلاد أَنلَا َمَنْ  وَيهَْد ي إ ليَْه ...  داريم:

 (.)مترجم(.67
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کام کاردي، در گرفت، تو را داور قرار دهند و آن گاه از آنچه ]بدان[ ح

 .1"خود هيچ دلتنگي نيابند و ]بر آن[ کاملاً گردن نهند

اي که بيان شد، ارکان اصس اول از اصول اساسي دودوت گانهمساهس سه
نبدود هدر کددام از  اهس سن  و جماو ، تعني توقيد، را شامس مدي شدوند،

ي ورود بده اوتيداد اهدس کند. توقيد به منزلدهآنها، اصس توقيد را مختس مي
ي دتد  و در راک شود؛ زترا مهمتدرت  قضديهسن  و جماو  محسو  مي

 شود.باشد و مسلمان بدون آن مسلمان نميي مساهس آن ميهمه

، فرويات و شرقهاتي وجود دارد کده در مواودع در سه رک  بيان شد 

دتگر به آن پرداوه شد  اسد  و ولمداي اهدس سدن  و جماود  در قدرون 
اند؛ هر کدس مس در کتابهاتشان آن را شرح داد متمادي گذشته، به طور کا

در اتد  مدنهج گددام بدر دارد، باتددات  فرويددات را تداد بگيدرد و توسددط آن، 
 توقيد وود را کامس و اتمان  را تثبي  گرداند.

از دتگدر منداهجي کده  منهج اهس سن  و جماود با ات  اصس اس  که 
شدود؛ منداهجي مدي زنند، جدداوود را مسلمان ناميد  و دس  به اصلاح مي

که ات  قضاتا در آنها به قسا  نيامد  و وود دليلي اس  تا هنر زندگيشدان 
بر اومال فروي و اوتلافات جزهي قرار گيرد، اصس ات  دت  با اصدال  کده 

اندد؛ توقيدد والصدي کده شدرع آن را همان توقيد اس  را فرامو  کدرد 
 فيط براي آورت انسان بيان کرد  اس .

                                         
حَرَجاً  جَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يَج دُواْ ف   أنَفُس ه مْيُحَکممُو َ ف يماَ شَ  فَلاَ وَرَبمکَ لاَ يُؤْم نُونَ حَتَّ .1

 (12النساء  (مممَّا قضَيَْتَ وَيُسَلممُواْ تَسْل يماً
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مدنهج اهدس سدن  و جماود  نيسدتند، شدرک را جدز در  افرادي که بدر

دانند و شرکياتي که در قبس بيدان شدد و بتها نمي وبادت ويسي ب  مرتم
شدوند دانند بل ه مبارک دانسته و با اهس آن همدرا  مديرا نه تنها ناپسند نمي

و اگر هم بعضي از آنها ات  شرکيات را زش  تليي کنندد، در قدد بددو  
کند؛ اي به دت  ودشه وارد نميکه به پندار غلطشان ذر  دانندکوچ ي مي

ولي باتد دانس  هر مورد رکني از اصول توقيد اس  و بي تدوجهي در آن 
 به واک ماليدن وييد  و اسلام اس .

گوتيدد و آن پرسند: چرا ات  گونه قاطعانه از توقيد سخ  ميبروي مي
 دهيد؟  قرار ميرا اصس اول در اصول اساسي دووت اهس سن  و جماو

جوا  آن را ان شا  الله به طور مفصس در بخد  آودر اتد  کتدا  کده 
 کنيم.دووت اهس سن  و جماو  همان دووت به توقيد اس ، بيان مي
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 اصل دوم: تب  ت

دارد، بعد از التزام بده کسي که در منهج اهس سن  و جماو  گام بر مي

روح پيشي ، باتد وود را مييدد توقيد الله سبحانه و تعالي مطابه با ارکان مش

کند. ات  کار، همان محيه شدن  شدهد  ن محمددا  به تبعي  از رسول الله

باشد؛ ات  شهادت کامس نخواهد شد، مگدر بدا امدوري کده بده رسول الله مي

 شرح ذتس مي باشد:

مُبلّغي از طرف پروردگار صاقب جدلال  باتد دانس  که محمد -5

   اس :بود  و دو وقي را به ما رساند

 کتا  الله که همان قرآن اس . اول:

 ؛ چنانچه فرمود  اس :سن  رسول الله دوم:

 "ا  به مد  وطدا شدد  اسد آگا  با  که ات  قرآن و مثس آن، همرا "
باشد؛ چه در اوتياد و چه در ومدس و تدا برابر سخ  الله مي ، سخ  پيامبر1

به امر الله سدبحانه و در تمامي دستورات و اق ام، جز  پذتر ؛ رسول الله

تعالي، ومس نفرمود  اس  و هرگز از غيب سخ  نگفتده اسد  مگدر آنچده 

که از طرف الله صاقب جلال و برتدري، بدر وي وقدي شدد  باشدد؛ همدان 

اگر ]پيامبر[ بعضي سخنان را باه ماا "فرماتد : گونه که سبحانه و تعالي مي

                                         
 )مترجم(. 1241سنن اب  داود  .1



 43 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

و را قطا  مي بست * دست راست او را ماي گارفتيم * ساپس رل دل ا

 .1"کرديممي

ي سدن  اتنگونده امدر شدد  اسد  و سدن  نيدز شدامس کدس وقتي دربار 

باشد، بي دليس نيسد  کده اق ام واجب، مندو ، قرام، م رو  و مباح مي

 بگوتيم: هرکس سن  صحيح و ثاب  را رد کند، قرآن را رد کرد  اس .

باشدد و بده ودلاف دت  شامس منهج، را ، ق م و رو  کلدي مدي -2

تدوان تدر مديباشد. بده شد لي کامدسي تير  نمير بروي، فيط وسيلهتصو

بده امدر الله، بددراي تمدام شدمون زنددگي، قدانون ووددع  گفد : رسدول الله

باشدد و بده طاودات و فرمود  اس ؛ ات  قواني  شامس امر و نهي و ق م مدي

 گردد.تيربات مختص نمي

فرو ، تجدارت، در زمينه هاي ورتد،  نافرماني از اقادتث رسول الله

گذاري، سياس  و قدود همانند نافرمداني در مسداهس ازدواج، طلاق، قانون

 باشد.وبادي مثس نماز، زکات، روز ، قج و ... مي

-مي بر اساک دو مورد قبس، اطاو  کردن مطله، واص رسول -3

باشدد؛ سدخ  هديچ باشد و اطاو  از کس دتگري به ات  ش س، مجاز نمدي

                                         
  ثُلامَّ لَقَطَنْنَلاا م نْلاهُ الْلاوتَ ينَ * لَأَخَ نْاَ م نْلاهُ ب لااليَْم ين  *ّ  الْأَقاَو يل وَلَوْ تَقَوَّلَ عَليَْناَ بَنْضَ .1

(، شمشير زنان عادت  داشتند که دست راست اسير را با دسلات چلا  11-11)الحاقة 

خود م  گرفتند و سپس شمشير را بر گردن اسير فرود م  آوردند، و ))گرفتن دست 

 راست او(( اشاره به همين مطلب دارد.)مترجم(

javascript:void(0)
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شدود؛ ودوا  امدام پذترفتده نمدي رسدول الله کس، در صورت مخالف  بدا

ي سياسي و تا متف ر و مصلح؛ کسي که سدخني را فييهي باشد و تا فرماند 

برگزتند، دچار پليدي، تعدي و ظلم شد  و بدا اجمداع  بر سخ  رسول الله

 مخالف  کرد  اس . ام ، کتا  الله و اقادتث رسول

؛ ب  به رسدول اللهات  تبعي ، کامس نمي شود مگر با ت ميس مح -4

اتمان کسدي کامدس نمدي شدود "فرمود  اس  :  همان گونه که رسول الله

تا اتن ده مدرا از ودود  و پددر و مدادر و فرزنددان  بيشدتر دوسد  داشدته 

کندد، التدزام هميشدگي بده ، چيزي که بده اتد  محبد  کمدک مدي 1 "باشد

ي اوامدر ، اطاودد  بدي  از پددي  از وي و برتدري دادن سددخن  بدر تمددام

باشد، به شاتستگي و صدق او را تاد کدرد  و در فراگيدري سدن  سخنها مي

 و سيرت او صلوات الله و سلامه وليه، کوشا باشيم.

بدا کمددال تاسددم باتددد گفدد : اتد  متابعدد ، در ميددان جوامددع اسددلامي، 

شدود؛ مدي وعيم شد  اس  کده سدبب واموشدي محبد  بده رسدول الله

 دزتس ات  امر وبارتند از:

 دادن به تقليد: اجازه 

بعد از تدوت  فرويات دت  در مذاهب فيهي و فتوا دادن به ومس کدردن 

به ات  فرووات به ش س مطله در همان مذهب، در نير نگدرفت  اتد  مسدأله 

که آتا ات  فتواها در فرووات دت ، با قدتث صحيح موافه اسد  تدا ويدر، 

                                         
 )مترجم(.675صحيح مسلم  ، 62و  61صحيح بخاري  . 1
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ف و تنداف  بدي  درس  دانست  تمامي ات  مساهس فيهي ولو با وجود اوتلا

آنها، ميس دادن هر شخصي به فتواهاي همان مذهب و بي تدوجهي بده دليدس 

وواست  براي هر مسأله، از قرآن و سن  و ووامدس ذتدس باودث شدد  اسد  

 که ولم مسلمانان به کتا ِ الله سبحانه و تعالي و اقادتث صحيح، کم شود.

 فتوا دادن، بدون علم و دليل:

ي مدذاهب صدحيح به اتن ه تمدامي فتداواي همدهبعد از فتوا دادن الم( 

کنند که: هرکس در هدر باشد؛ انسانهاي فتنه زد  ات  گونه فتوا صادر ميمي

اند کده: ي فيهي، فيط به مذهب  رجوع کند. تا بدتر از آن، فتوا داد مسنله

در بي  فتاوي جستجو کرد  و آسانترت  آنرا بي  مذاهب انتخا  و مدردم را 

کنند؛ از ات  توهي  به دت ، باتد دوري جسد ، زتدرا باودث ر مينيز بدان ام

گردد و مسدلما در اتد  کتدا ، مجدالي بدراي بحدث در اتد  نابودي آن مي

باشد؛ بدتر از آن ات  که، بعضي به همي  هم راودي نشدد  و بدر فتاوي نمي

اساک قولي که از فلان والم آمد ، فتوا مي دهند! و الياصدي و الدداني مدي 

ي ربا، شرا ، لباک زنان و قيدوق آنهدا و که ولماي محدثي   دربار  دانند

اندد کده اگدر فتداواي امر به معروف و نهي از من در و ... فتداواي بسديار داد 

شود که با ومس بده آنهدا، اسدلام بده باطس را جمع کنيم، کتابهاتي تدوت  مي

 گردد.ت بار  فاسد و وتران مي

امور شروي ادامه تافتده و بده قددي مدي فتوا دادن به ش س باطس در  ( 

رسد که در مساهس وييدتي و غيبي نيدز وارد مدي شدود و البتده و صدد البتده، 
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شود کده تعدداد ا  آن ات  ميو نتيجه 1باشندات  فتاوي با گمان و شک مي

کنندد و بدا گمدان و زتادي از اقادتث صحيح در امور اوتيادي را نفدي مدي

باشد، وود را بده آرا  غيبي که اجتهاد پذتر نمي پندار و اجتهادشان در امور

 کنند.غير مسلمانان نزدتک مي

 سخت جلوه دادن تدريس قرآن و سنت:

هموار  ات  هشدار را مي شنوتم که: تعليم قرآن و سن  و اودذ مسداهس  

گوتندد: باتدد آتدات و اقادتدث را بدا باشد مديدتني از آن دو، گمراهي مي

باشدد و نده گوتا معيار و اصس، سخ  انسدانها مدي ديم اقوال اهمه و فيها بسنج

با ات  ترک و تحذتر، هطالب ولدم[ از فهدم درسد ِ  د کلام الله و رسول 

کتددا  و سددن  بازمانددد ، دانسددته و ندانسددته دتگددران، را نيددز از را  الله دور 

دهندد؛ بدا اتد  کنند و آن را  را براي اهل  کدج و نادرسد  جلدو  مديمي

کنندد؛ کتدابي کده بده طدور قطدع، بده با کتا  الله مخالف  مدياومال وود، 

کندد و از هدر گونده استدزل هدر مساهس شروي[ همرا  با بصديرت، امدر مدي

                                         

طبق آيات و احاديث زيادي هيچ کس علم غيب ندارد مگر آنچلاه را کلاه ا  بلار پيلاامبرانو نلاازل  .1

 وَعِنْدهَُ مفََاتِحُ الْغَيبِْ لَا يَعْلَمُهلَا إلَِّلا هلُوَکنيم: فرمود، براي اين مسئله به يک آيه و يک حديث اکتفا م 

لْبَحْر  ومَاَ تسَْقطُُ م نْ وَرَقةٍَ إ لَّا يَنْلَمهُاَ وَلاَ حَبَّةٍ ف   ظُلُمَات  الأَْرْو  وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَب سٍ ويََنْلَمُ ماَ ف   الْبَرم واَ

داند بجز و نزد او کليدهاي عالم غيب وجود دارد و کس  آن را نم " (95 )الاننام:إ لَّا ف   ک تَا ٍ مُب ينٍ 

م نيز فرموده است که اگر کس  سخن غيبگو و يا کاهن  را تصديق و پيامبر صل  ا  عليه و سل "وي

نازل شده، کفلار ورزيلاده اسلات، مسلاند  کند و يا بر زن  از راه دبر وارد شود، بر آنچه که بر محمد

و حاکم و آلبلاان   771،  60، عون المنبود ج  ، 2، شرح النووي ج 411و  6610الامام احمد 

 رجم(نيز آنرا صحيح دانسته اند.)مت



 47 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

نماتد، ات  کار، مخالف  با رسدول تيليد و قبول منهج آبا  و اجداد، نهي مي

باشد؛ زترا او به رساندن سخنان ، به همان شد لي کده آنهدا را نيز مي الله

الله را شاد مي کند کسي که سخ  مرا گدرد ": گفته اس ، امر فرمود  اس 

از مد  "فرماتدد: ، همچني  مدي1"آورد و همان گونه که شنيد  بيان مي کند

 .2"ي تک آتهابلاغ کنيد؛ قتي به انداز 

 عمل نکردن به دين در مسائل زيادي از زندگي:

نيسد  کده امدروز  براي مسلماني که اسدلام را شدناوته اسد ، پوشديد  

شرتع  اسلامي از بسياري مساهس زنددگي دور شدد  اسد ؛ مسداهلي مانندد 

ق م، سياس ، معاملات، قدود، تربي ، برووردها و آدا  ومومي؛ ولس 

آن نيز فراوان اسد ؛ از آن جملده: تسدلط  کفدار و نفدوذ اف دار، ودادات و 

تگر، جمدود در اومال تيليدتشان در سرزمينهاي اسلامي نام برد؛ از دزتس د

باشد و ول  ات  امر نيز باقي ماندن در فيهي اسد  کده در اجتهاد فيهي مي

وصرهاي پيشي  توسط امامان ووع شد، در قالي که بعد از آنها، قدواد  

و مسدداهس زتددادي بدده ولدد  گوندداگوني و اوددتلاف در سياسدد ، اقتصدداد و 

يهدي اي جدز اتجداد قرکد  فاجتماع صورت گرفته اس ؛ بندابرات  چدار 

                                         
، سلانن 11، صحيح ابن حبان 7116، سنن اب  داود 5353و  5351 سنن الترم ي .1

و  67024و  1622، مسلالالاند الاملالالاام احملالالاد 7670و  516و  573ابلالان ماجلالالاه 

 )مترجم(.56504
، مسلاند  1613، صلاحيح ابلان حبلاان 5374، سنن الترملا ي 7741صحيح بخاري  .2

 )مترجم(.1443و  1414و  1130الامام احمد 
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دربار  مساهس نامبرد  و توان ق دم بدر آنهدا و اوطداي قرکتدي صدحيح بده 

مسلمان با دتن ، با توجه به محيطدي کده در آن زنددگي مدي کندد، وجدود 

ي سياسدي از مدنهج اسدلامي، ندارد؛ ولي ات  جمود در فيه و جداتي سدلطه

قرکد  مسددلمانان را فلددج کدرد  و آنهددا را ميددان مسداهس مهمددي کدده بددا آن 

کندد، همچندي  ار دارند و مطالبي که در اوتيارشان اس ، قيران مديسروک

چيرگي جرتانات قوي که تجهيزات قاکميتها و توجهدات وسداهس ارتبدا  

شدود، و باشند نيز مزتد بر ول  مديي سياسي ميجمعي که در تسخير سلطه

از وجود تمامي ات  مساهس اس  که نور اسلام و شرتع  وامو  و معنداي 

ادت فرد مسلمان، تعني همان  شهد  ن محمدا رسدول الله، ناپيددا قيييي شه

 شود.مي

منهج اهس سن  و جماو ، بدراي فهدم و ومدس بهتدر بده اسدلام، در پدي 

فاصددله  قددذف مددوانعي اسدد  کدده ميددان انسددانها و تبعيدد  از رسددول الله

دهد. بدر هدر  اند و از ات  رو هميشه نداي قرام بودن تيليد را سر ميانداوته

سلماني واجب اس  که براي هر جوابي، دليس از کتا  و سدن  بخواهدد؛ م

ات  سخ  بدان معنا نيس  که همه باتد مجتهد شوند؛ بل ه منيور ات  اسد  

که تبعي  باتد از دزتلي باشد که قجيد  آن در کتدا  پرورگدار و سدن  

بدده ثبدد  رسدديد  اسدد ؛ بدددت  وسدديله صددفوف امدد  اسددلامي  رسددول 

ه معرفدد  کتدا  و سددن  انددس گرفتدده و روح ولمددي و ت پارچده شددد  و بدد

گدردد؛ زتدرا تدرازو و ميدزان، قدرآن و سدن  ي برادرانه بر قرار مديمسامحه

اس  و نه سخ  فتوا دهندد  و محدد . در اتد  صدورت گمدرا  کننددگان 
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توانند به راقتي آنان را گمرا  کنند؛ با رجوع به کتا  و سدن  شدأن و نمي

 تابد.بع آن، تبعي  از او ارتيا ميمنزل  رسول الله و به ط

وقتي مردم آموز  ببينند و قولي را بدون دليدس و قجد  قبدول ن نندد، 

شود؛ وقتي ق م با اسدتناد دهند، کم ميزبان کساني که به غير ولم فتوا مي

به قدرآن و سدن  صدادر شدود، مدردم، از آنجدا کده اتد  ق دم سدخ  الله و 

 کنند.رع دانسته و قبول ميباشد، آن را ق م شاا  ميفرستاد 

با توجه به دو امر گذشته و دتگر امرها، فرص  جدتدي براي تدادگيري 

-دهد و قيدات امد  جدان دوبدار  مديقرآن و سن ، براي ام  بدس  مي

گدردد و إن هداي راهد  واودح مديگيرد، نور آن اشاوه پيدا کرد  و نشانه

  و مانند چهارپاتدان، بده تواند مسلماني را گمرا  کردشا  الله هيچ کس نمي

 دنبال وود ب شد.

تدوانيم جرتاندات اتد  وصدر با زند  کدردن فيده از کتدا  و سدن ، مدي

؛ زتدرا مدردم را در برابدر ت ليفشدان الحادي را در قد وود  متوقم کنيم
کنيم نه سدخ  دهيم و فيط سخ  الله و رسول  را بر آنها وروه ميقرار مي

اندد و اگدر اطاود  کنندد، اسدلام آورد را؛ اگدر آنهدا  هر شدخص دتگدري

اند، از ات  روس  کده راههدا واودح و مخالف  و ان ار کنند، کفر ورزتد 
ي ودود، شود، و از ات  روشناتي، هرکس که بخواهد، با دانسدتهآش ار مي

 گرد.ي وود، هلاک ميشود و هر کس که بخواهد، با دانستهزند  مي
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 اصل سوم: تزک ه

بدراي آن برانگيختده  همترت  اموري اسد  کده پيدامبرتزکيه ت ي از م

شد  اس  و قتي مي توان گفد : غاتد  رسدال  و هددف نهداتي آن مدي 

 باشد.

اوسات کساي کاه در مياان "الله تعالي در مورد رسول  مدي فرماتدد : 

درس ناخواندگان رسولي از خود آنان برانگيخت، تا آياتش را براييان 

د و باه آناان کتاا  و حکمات بيااموزد و کنابخواند، آناان را تزکياه ماي

 .1"براستي که پيش از اين در گمراهي آشکار بودند

براستي که الله بر مومنان منت نهااد، آنگااه کاه در مياان "فرماتد: مي

خواناد و آنان، از خودشان رسولي برانگيخت که آياتش را بر آناان ماي

گماان د و بايآماوزکند و به آنان کتا  و حکمات مايآنان را تزکيه مي

 .2"پيش از ]اين[ در گمراهي آشکار بودند

گوتدد کده در ات  دو آته، الله از منّتي که بر مدا نهداد  اسد ، سدخ  مدي

باشدد. اتد  از بزرگتدرت  ترت  آن، قراه  کلام الله بر زبان رسول  ميمهم

                                         
 ممنهْمُْ يَتْلُو عَليَهْ مْ آياَت ه  وَيُزکَميه مْ وَيُنَلممهُمُُ الْک تَلاا َ الَّ  ي بَنَثَ ف   الْأُمميمينَ رَسُولاً هُوَ .1

 (.5)الجمنة  وَالْح کْمَةَ وَإ ن کاَنُوا م ن قَبلُْ لَف   ضَلاَلٍ مُّب ينٍ

ه مْ يَتْلُلالاو عَلَلالايهْ مْف لالا الْمُلالاؤم ن ينَ إ  ْ بَنَلالاثَ  لَقَلالادْ مَلالانَّ اللّلالاهُ عَلَلالا .2 ولاً مملالانْ أنَفُسلالا   يه مْ رَسلالاُ

لالٍ آياَت لالاه  وَيُلالازکَميه مْ   وَيُنَلممهُُلالامُ الْک تَلالاا َ وَالْح کْمَلالاةَ وَإ ن کَلالاانُواْ م لالان قَبْلالالُ لَف لالا  ضلالاَ

 (.611عمران)آل مُّب ينٍ
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نعمتهاس  که بر زبان بشري مثس ما، سدخ  ودود را قراهد  فرمدود  اسد . 

ي نفس ما توسط رسول  اس . تزکيه با آنچه که بدر وي زکيهبعد از آن، ت

هدا، جهدس و وقي تا قراه  شد  اسد . بددت  وسديله اتد  امد  از تدارت ي

گيدرد؛ شود. ات  امر، با تعليم کتا  و ق مد  صدورت مديناداني دور مي

باشدد؛ ولمدي کده امدور کتا  همان قرآن، و ق م ، ولم سود دهند  مدي

گرداندد؛ و از اتد  رو، سدن  بخشدي از ق مد  ر مديانساني را به اصل  ب

 باشد و کتا  نيز با همي  ق م ، نازل شد  اس .مي

اي که قبدس از اتد  بده وندوان ت دي از آن تزکيه آيد:سوالي پيش مي

 باشد؟معرفي شد، چه مي وظاتم پيامبر

باشدد؛ ي نفس: تطهيدر، درمدان و پداک کدردن آن از زشدتيها مديتزکيه

افته، همان نفس طيب و پاک و به دور از هر چيزي اسد  کده نفس تزکيه ت

ا  شود؛ از قبيس: قيلده گدري، بددوواهي، قسدادت، ظلدم و باوث ناپاکي

 پليدي.

ات  معنا از ات  سخ  مشهور ور  گرفته شدد  اسد ، منيدور از تزکيده 

باشدد در کشاورزي، رشد کردن و بلند شدن و به ثمر رسيدن محصدول مدي

 نامند.تزکيه تافته مي و تا وطر را بوي

گونده در ات  تزکيه، الله متعال به طور آش ار نفوک را جدا مي کندد آن

قسم به نفسِ ]انسان[ و آنکه به آن سامان داد * پس به هار "فرماتد: مي

اش را الهام کرد * کساي کاه آن را پاا  نفسي، نافرماني و پرهيزگاري
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-ياه کناد، زيانکاار مايشاود * و کساي کاه آنارا فروماکند، رستگار مي

 .1"گردد

 باشد.نفس تزکيه تافته، همان نفس طيب و طاهر و پاک مي

کندد کده شددر  فدلاح و رسددتگاري، الله تبدارک و تعدالي قسددم تداد مددي

ي شمس اتد  باشد تا آنجا که در سور ي نفس و پاک کردن آن ميتزکيه

در هديچ جداي آورد؛ بدا اتد  ن تده کده امر را الله بعد از د  قسم متوالي مدي

قرآن، براي بيان تک قييي  د  قسم به دنبال هدم نيامدد  اسد  بده جدز در 

سوگند به خورشيد و پرتو آن * و باه "فرماتد: ات  سور  که الله تعالي مي

ماه چون از پي ]آن[ در آيد * و به روز چون آن را نمايان ساازد * و باه 

آن را بنا کارد * و شب چون آن را فرو پوشاند * و به آسمان و به آنکه 

به زمين و به آنکه آن را بگسترد * و باه نفاس ]انساان[ و آنکاه باه آن 

اش را الهاام کارد سامان داد * پس به هر نفسي نافرماني و پرهيزگاري

شااود * و کسااي کااه آناارا * کسااي کااه آن را پااا  نمايااد، رسااتگار مااي

 .2"گرددفرومايه کند، زيانکار مي

                                         
وَقَدْ خاَ َ مَن  * أَفْلَحَ مَن زکََّاهاَ قَدْ * فَأَلهَْمهَاَ فُجُورَهاَ وتََقْوَاهاَ * ونََفسٍْ وَماَ سَوَّاهاَ .1

 (.60-3)شمس  دَسَّاهاَ

اهاَ * وَالنَّهاَر  إ  َا جَلَّاهَلاا * وَالْقَمَر  إ  َا تَلاَهاَ * وَالشَّمسْ  وضَُحاَهاَ .2  * وَاللَّيْلال  إ  َا يَغْشلاَ

وَّاهاَونََفسٍْ وَمَلاا  * وَالْأَرْو  وَماَ طَحاَهاَ * وَالسَّماَء وَماَ بَناَهاَ فَأَلهَْمهََلاا فُجُورَهَلاا   * سلاَ

 (.60 -6)الشمس  وَقَدْ خاَ َ مَن دَسَّاهاَ * أَفْلَحَ مَن زکََّاهاَ قَدْ * وتََقْوَاهاَ
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شدود کده که فيدط کسدي وارد بهشد  مدي در آتات دتگر بيان مي شود

و کساني که از پروردگارشان پاروا "فرماتدد: نفس  را پاک نماتد، الله مي

داشتند، گروه گروه به سوي بهيت سوق داده مي شوند تا هنگاامي کاه 

رسند، در حاليکه درهايش گيوده شده است، نگهباناان به ]کنار[ آن مي

 .1"آن جاودانه گرديد ايد، درگويند: پا  بودهبه آنان مي

ي در ات  آته سبب دوول به بهش ، پاک بدودن نفدس اسد  کده ثمدر 
باشددد کدده رسددول الله اي مدديباشددد و همددان تزکيدهوبدادت و هدددف آن مددي

 صلوات الله و سلامه وليه براي آن مبعو  شد  اس .

 کنيم:با اين بيان، توجه خود را معطوف به دو حقيقت مي

و ت ددي از  ز مهمتددرت  تلاشددهاي پيددامبرتزکيدده ت دي ا هدددف ي:ددم:
باشد و وواهيم دانس  که آن، هدف رسدال  و وجدود اهداف رسالت  مي

 باشد.انساني مي

آن تزکيه باوث ورود به بهش  و صدفتي اسد  کده موصدوف بده  دوم:
 آن، از اهس بهش  مي باشد.

اي براي رسيدن به ات  هددف، چه وسيله آيد:سوال ديگري پيش مي

 سبحانه و تعالي مشدروع گردتدد  و رسدول  آن را بيدان فرمدود  توسط الله
بدراي  چگونه نفس را تزکيه و پاک نماتيم؟ پيامبربه معناي دتگر:  اس ؟

 رسيدن به آن، چه چيزي را مهيا ساوته اس ؟

                                         
 إ  َا جاَؤُوهاَ وَفُت حَتْ أَبْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَُلامْ  الْجَنَّة  زُمَرًا حَتَّ  وَس يقَ الَّ  ينَ اتَّقَوْا رَبَّهمُْ إ لَ .1

 (.37)الزمر  نَتهُاَ سَلاَم  عَليَْکمُْ ط بْتمُْ فاَدْخُلُوهاَ خاَل د ينَخَزَ
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براي رسيدن به جوا ، باتد تمامي قواني  اسدلام بده طدور کامدس مدورد 

ي تا وبدادي و معداملات؛ سدپس ارتبدا  بررسي قرار دهيم؛ از مساهس اوتياد

هرکدام را با تزکيه و تطهير بيابيم. با ات  جسدتجو ودواهيم دتدد کده تزکيده 

شود؛ بل ده تمدامي شامس اومال واصي از مجمووه اومال و وياتد دت  نمي

گيرد و هدف اومدال در اسدلام، قواني ، وياتد و آدا  اسلامي را در بر مي

 باشد.تزکيه و تطهير مي

هميدتم که تزکيه همدان طيدب و پداک بدودن و دور کدردن از ناپداکي ف

باشد؛ زترا اوتراف و اقدرار بده الده واقدد باشد؛ پس توقيد نيز تزکيه ميمي

اس  که پروردگاري جز او وجود ندارد، و همدي  اوتدراف و اقدرار تزکيده 

باشدد اس ؛ زترا اوتراف به قه فضيل ، و ان ار و لجاج  آن، رذتل  مي

 ه رذالتي بازتر از آن؟ و چ

) براي هر صاقب ودرد و ويلدي، قيدي بدازتر از الله، کده آشد ارتر و 

باشدد و ان دار الله، لجاجد  بدا وي و تر از او چيزي وجود ندارد، نمديجلي

باشد ( و از ات  روسد  کده الله شرک به او، بزرگترت  رذتل  و ناپاکي مي

؛ و ات  بده وداطر  1"هستندجز اين نيست که ميرکان نجس "فرماتد: مي

نجاس  قلبها و نفوسشان مي باشد که آميخته بده شدرک، لجاجد  و ان دار 

                                         
ج دَ الْحَلارَامَ بَنْلادَ عَلاام ه مْ الْمُشلْركُِونَ نَجلَ ٌ إِنَّمَاياَ أَيُّهاَ الَّ  ينَ آمَنُواْ  .1   فَلالاَ يَقْرَبُلاواْ الْمَسلاْ

وْ َ يُغْن لالايکمُُ اللّلالا ل ه  إ نهَلالالا َا وَإ نْ خ فْلالاتمُْ عيَْلَلالاةً فَسلالاَ اء إ نَّ اللّلالاهَ عَل لالايم   هُ م لالان فضَلالاْ شلالاَ

 (.54)التوبه حَک يم 
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صفات الله سبحانه و تعالي اس ؛ ات  نجاس ، از بدنهاتشان نيس ؛ چه بسدا 

اي داشدته باشدند؛ ولدي تدا زمداني کده بده تعداد زتادي از آنها، ظاهر پداکيز 

در نفس و اقساسشان وواهدد  شرک و کفر گرات  دارند، نجاستي معنوي

 بود.

باشد، بدا ي نفس نميوبادات، چه مالي و تا بدني، کاري جز براي تزکيه

گيدرد و اتد  آنها، قلب به سم  واله سبحانه و تعالي مح م شد  و پند مي

شود؛ کسي که تيوا پيشده کندد و از پرودگدار  وود وامس تيواي قلب مي

مداتي کده پليدد و ناپداک اسد  و در شود ؛ محربترسد، از محرمات دور مي

 باشد.ميابس آن، کار وير قرار دارد که پاکي، ني وکاري، بِر و ودل مي

ي اومال وير قرار دارد، زتدرا پرسدودترت  از ات  رو، نماز در راک همه

وسيله براي تزکيه اس ، در روز و شب چندت  بدار ت درار و الله در آن تداد 

گدردد؛ الله ي قيييدي بده الله مديقلب متوجهشود و با اومال ظاهري آن، مي

، ول  اتد  امدر،  1"داردنماز از فحياء و افعال ناپسند باز مي"فرماتد: مي

 تربي  کردن واوظ و ار  بردن تيوا مي باشد.

الله اتد  گونده فتدوا به همي  دليس، امام اهس سن  اقمد ب  قنبدس رقمده

؛ زترا نمازگزار، نشسدت  و داد  اس  که نماز، در زمي  غصبي، باطس اس  

ذکر گفتن  در زمي  غصبي، دليلي بر دروغگوهي، افترا، و نجاس  قلدب  

                                         
وَلَلا  کْرُ  عَنِ الفَْحْشَاء وَالْمُنكَرِ  إنَِّ الصَّلَاةَ تَنْهَوَأَق م  الصَّلاَةَ  اتلُْ ماَ أُوح  َ إ ليَکَْ م نَ الْک تاَ   .1

 (.12بوت )الننک اللَّه  أکَْبَرُ وَاللَّهُ يَنْلمَُ ماَ تصَْنَنُونَ
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باشد؛ زترا اگر ذاکر قيييي الله باشدد، از غصدب کدردن زمدي  دتگدران مي

 گرداند.وودداري کرد  و آن را به صاقب  بر مي

در مدورد زندي سدوال  تر ات  اس  که وقتي از رسدول اللهدليس مح م

ووانددد در قددالي کدده گيددرد و شددبها نمدداز مدديشددد کدده روزهددا روز  مددي

او از اهددس جهددنم "فرمددود:  همسدداتگان  را آزار مددي دهددد؛ رسددول الله

دار باشدد، اگدر آن زن نمدازگزار و روز در اتنجا ق م آش ار مدي 1"اس 

 کرد.باشد، دوري ميقيييي بود، از ناپاکترت  ناپاکيها که آزار همساته مي

کسدي کده ودود را از دروغ و "در ات  بار  فرمدود  اسد :  اللهرسول 

بهتان دور ن ند و به آن ومس کند، الله نيازي به ترک نوشيدني و ودوراکي 

، کسي که مراوات هاطاود [ الله را کدرد  و بدا تدرک غدذا و  2"از او ندارد

گيدرد، در قدالي کده از تدرک الله، ودود را از سدخ  و نوشيدني، روز  مدي

، ادودات  بدر تدرک از الله و تيدوا، باطدس اسد  و کندداطس دور نمديومس ب

 ا  ثمري نخواهد داش .وبادت و روز 

باشدد کده بدي  وبدادت اسدلام و ثمدر  و غاتد  آن، براي مدا جداتز نمدي

جداتي بياندازتم و ات  گونه بپنددارتم کده هددف از وبدادات، فيدط تيدر  

                                         
از الاحاديث الصحيحة شي  آلبان  ، بخاري در الاد  المفرد ، صحيح  640شماره   .1

 ابن حبان و حاکم و مسند الامام احمد)مترجم(.
،  5717سلانن ابلا  داود  305، سلانن الترملا ي  2464و  6445صحيح بخلااري  .2

 جم(.)متر 6310، سنن ابن ماجه  7174، صحيح ابن حبان 6441صحيح ابن خريمة 
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ا  را بده هددم پيونددد نتيجدده باشددد؛ الله سدبحانه و تعددالي همددوار  ومدس ومدي

روزه "فرماتدد: دهد؛ همان گونه که ذات وزوجس او در مدورد روز  مديمي

بر شما واجب شد؛ همان گونه که بر امتهااي پايش از شاما واجاب شاده 

، همچني  هدف وبدادت 1"بود، ]با عمل به آن،[ باشد که از متقيان گرديد

وردگاري را که شما و امتهااي اي انسانها! پر"فرماتد: را ات  گونه بيان مي

 .2"پيش از شما را آفريده است، عبادت کنيد، باشد که از متقيان گرديد

باشدد و شود که غات  و هدف وبادت، تيوا مياز ات  آتات فهميد  مي

دانديم باشدد و مدي(( دال بر سوق دادن انسان به اميد ميلعَََّْي ))آمدن کلمه

دهدد؛ از ندارد و هرچه را که بخواهد، انجام ميکه الله متعال، نيازي به اميد 

ات  رو ميصود از اميد، اميد دادن به وبادت کنند  اس ؛ مطلده نبدودن اتد  

ي وبدادت، الزامداا شدخص بدا اولاصدي اميد، بدت  دليس اس  که ادا کنند 

نيس  و شاتد مانند منافيان که در باط  کافرند، اتد  طاودات و وبدادات را 

 نجام دهد.به طور ظاهري ا

برداش  دتگر از ات  آتات، ات  اس  که: کسي کده وبدادت  بدراي او 

شود، باتد بداند کده در وبدادت  نيرند  وجدود دارد و آن مسبب تيوا نمي

 وبادت، باطس اس .

                                         
 تَتَّقُونَ الَّ  ينَ م ن قَبْل کمُْ لَنَلَّکمُْ  الصمياَمُ کَماَ کُت بَ عَلَ ياَ أَيُّهاَ الَّ  ينَ آمَنُواْ کُت بَ عَليَْکمُُ .1

 (.647)البقرة 
 (.56)البقرة تَّقُونَخَلَقَکمُْ وَالَّ  ينَ م ن قَبْل کمُْ لَنَلَّکمُْ تَ ياَ أَيُّهاَ النَّا ُ اعْبُدُواْ رَبَّکمُُ الَّ  ي .2
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از کارهدداي شددخص وابدددي کدده متيددي و وددداترک و ني وکددار اسدد ، 

يب و طداهر باشد و وبادت نيز براي همي  اس  و کسي طتزکيه و پاکي مي

، که همان تزکيه مي باشند؛ طاود  همدان شود مگر با طاو  و وبادتنمي

بخش ، من  و نعم  الله و اولي  ني  دهند  به اقسان و کارهاي نيدک و 

باشد؛ از ات  رو جز بدا ومدس بده باتددها و نباتددهاي الله، اوترافات انسان مي

 گيرد.تزکيه و پاکي صورت نمي

ذکدر شدد  « وبادت براي کسب تيوا»ي با مضمون در قرآن، موارد زتاد

 اس ؛ از آن جمله:

اي صاحبان خرد، قصاص را براي شما سبب زنادگاني قارار داديام، "

   1"باشد که متقي گرديد

اين راه مساتقيم مان اسات، پاس از آن تبعيات کنياد و راههااي "و 

ن گوناه کنند، ]الله[ ايا]ديگر[ را تبعيت نکنيد که شما را از راه او جدا مي

 .2"به شما پند داده است، باشد که از متقيان شويد

شدوتم و آن اتد  گونده اسد  بدت  ترتيب متوجه معناي سوم تزکيه مدي

که تمامي قواني  اسلام، اوم از توقيد، وبادت، نماز، روز ، زکدات، قدج، 

ي ارقام، دوري از کارهاي بد و معاملاتي کده باودث ني ي به والدت ، صله

                                         
 (.634)البقرة  الأَلْباَ   لَنَلَّکمُْ تَتَّقُونَ ولََکمُْ ف   الْق صاَ،  حيَاَة  ياَْ أُول  ْ .1
ب يل ه   لَ کُلامْ  وأََنَّ هَلا َا ص رَاط   مُسْتَق يماً فاَتَّب نُوهُ .2 وَلاَ تَتَّب نُواْ السُّبلَُ فَتَفَرَّ َ ب کمُْ عَلان سلاَ

 (.627)الاننام  لَنَلَّکمُْ تَتَّقُونَ ب ه  وصََّاکمُ
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باشدد، فيدط بدراي تزکيده اسد ؛ برودي از اتد  اوامدر و مدي ودل و اقسان

باشدد شان تزکيه مينواهي، وودشان سبب تزکيه شد  و بعضي دتگر، نتيجه

 گردد.و غير مستييم به آن بر مي

اي بدداقي نگذاشددته و دليلددي مح ددم بددر اتدد  آنچدده جدداي شددک و شددبهه

هار " فرماتدد:باشد، سخ  الله در مورد رسدول  اسد  کده مديموووع مي

؛ ات  اولاق، همان ومدس بده کتدا   1"آينه تو داراي اخلاق بزرگي هستي

ي نفس به طور کامس در آن بيان شدد  اسد ؛ باشد، کتابي که تزکيهالله مي

آتدد: وقتدي سدعد بد  هشدام در مدورد همان گونه که در صحيح بخاري مي

او  اودلاق"از واتشه روي الله ونها سدوال کدرد، او گفد :  اولاق پيامبر

 .2"قرآن بود

ام تدا مد  فيدط بدراي اتد  برانگيختده شدد "نيز فرمدود  اسد :  پيامبر

با ات  سخ ، کس رسدال  اسدلام را  ، پيامبر 3"اولاق صالح را کامس کنم

 فرماتد.براي تزکيه و تطهير نفس بيان مي

                                         
 (.1قلم )ال خُلُقٍ عَظ يمٍ  وَإ نَّکَ لَنَل .1
، صحيح ابن 6653، صحيح ابن خريمة 6715، سنن اب  داود 6144صحيح مسلم  .2

 )مترجم( 52161و  51401و  51504و  57431، مسند الامام احمد 5251حبان 
آلبان ، بخاري در الاد  المفلارد، سلاند در  از الاحاديث الصحيحة شي  12شماره   .3

 الطبقات، حاکم و احمد و ابن عساکر. 
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 باشدد و پيدامبربعد از آن ه فهميدتم که اسلام، دت  تزکيه و تطهير مي

اتد  تزکيده  اي آن برانگيخته نشد  اس ، باتد بدانيم کده پيدامبرنيز جز بر

را، چه به صورت منهج و چده بده صدورت ومدس، بده طدور کامدس بده اتمدام 

رساند  اس ؛ زترا دت  و نعم  الله به طور کامس بيان شد، همان گونده کده 

امروز دين شما را برايتان کامل کاردم و نعمات خاود را بار "فرماتد: مي

و تعندي   1"م نمودم و براي شما اسلام  را به عنوان دين، برگزيدمشما تما

مانند تير ، هيچ گونه امر ساوتگي نباتدد در آن رسدوک کندد؛ وارد شددن 

موارد ساوتگي در دت ، باوث فساد و انحلال آن شدد  و ندزد الله سدبحانه و 

 شود.تعالي پذترفته نمي

اوت [، بدراي مسدلمانان ي هبدو  و از وود سداتد که وقتي درواز دتد 

گردد، چگونه شر سرک  و بلاي ويديم، وارد دتد  شدد ، و منداهج باز مي

شمار، جمدع اصلاح نفس و تربي ، تح  ونوان تصوف دتني، با بلاهاي بي

کندد و ي تربي ، اولاق و تعبدد، فسداد شديوع پيددا مديشوند؛ در قوز مي

د و از شدرع جدز ندامي گدردشود و اوتياد فاسد ميرسومي به دت  اوافه مي

هاي دروغي  باز شد  و در پدي آن، ها و سخ ي بافتهماند؛ درواز باقي نمي

شددود؛ در پددس، آن شدرک و وبددادت غيددر الله سددبحانه و تعددالي، اتجدداد مددي

هاي هلاک کنند ، مانندد وقددت وجدود، قلدول و ... کده از وياتدد فلسفه

گردد؛ اتد  مسدأله ادامده ، پدتدار ميهندو و دتگر کافران گرفته شد  اس 

                                         
لاَمَ د ينًلاا اليَْوْمَ أکَْمَلْتُ لَکمُْ د ينَکمُْ وأَتَْمَمْتُ عَليَْکمُْ ن نْمَت   ... .1 يتُ لَکُلامُ اس سلاْ  ...وَرضَلا 

 (.7)الما ده 
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تافته تا جاتي که ت ليم را از وود ساقط و از اوتياد به قرددرر سدو  اسدتفاد  

بر و نافرمدان هاز اوامدر الهدي[ را دهند فرمانکنند و آن را مطله جلو  ميمي

دانند؛ چه بسا نافرمان را بيشتر ارج نهند... ؛ )بحمدد الله در کتدابي ت سان مي

آن را بده طدور کامدس بداز  "صوفي في وو  ال تا  و السدنمالف ر ال"به نام 

 ام.کرد 

در برابر ات  تف ر صوفي، جمود فيهي وجود دارد؛ کسداني کده هددف 

کنندد و معنداتي در دانند و فيط به ظواهر بسدند  مدياز سخ  را نص آن مي

ي آن، اق ددام قددرآن و سددن  در قالبهدداي بيننددد؛ در نتيجددهوراي آن نمددي

ه دسد  بشدر قدرار گرفتده و مانندد قانوگدذاري بشدري بدا آن ساوته شدد  بد

شود. ات  گونه افراد با منبع اصيس قدرآن و سدن  مانندد قالبهداي بروورد مي

کلامي بشري از سر تعامس درآمد  و اقسداک روقداني و تيددک را نسدب  

ي تعامدس بدا کدلام الله و کدلام دهند؛آنگونه کده شاتسدتهبه آنها از دس  مي

ي اتدد  نگددا  در قددواني  کننددد؛ در نتيجددهباشددد، رفتددار نمدديمددي رسدول 

ي شروي )کلا  شدروي( شدد  و در معداملات بسدياري شروي، گرفتار قيله

-کنند؛ ظاهر قراردادها شدروي ولدي بداطن  قدرام مديهقرام را[ قلال مي

، گرفت  «وينم»باشد؛ از ات  قبيس مي توان به موارد زتر اشار  کرد : تجارت 

ي ولدي و ا ووردن به اسم تجارت و زندا بدا کسدي بددون اجداز ، رب«محلس»

 «.هبم»شهادت گرفت  از دتگران، تح  ونوان 

در بي  مردم، تبعي  از نيرهداي شخصدي انتشدار تافتده و هدر سدخني بده 

-مجرد اتن ه از فلان والم تا فلان شديخ صدادر شدود، قجتدي در دتد  مدي



 22  سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

اي که دت  اسدلام ق و تزکيهگردد، بدت  وسيله موانع برداشته و ارکان اولا

 شود.براي آن آمد  اس ، وتران مي

ي منهج اهس سن  و جماود ، در دتدد کلدي بدي  دو مدنهج شدرح داد 

قبلي )تصوف و فيه ظاهري( مي باشد؛ منهج اهس سن  و جماود ، تزکيده 

داندد و بده را فيط با دت  الله سبحانه و تعالي و غاتتي براي فدرد مسدلمان مدي

کند و وساتس آن را فيط آن گونه کده قدرآن و سدن  ک  ميسوي آن قر

اي جدز آنچده در آن دو آمدد ، گيدرد؛ رو  تزکيدهبيان فرمود ، به کار مي

؛ بده همدي  دليدس وجود ندارد و تزکيه فيط توسط آن دو ام ان پذتر اسد 

منهج اهس سن  و جماو ، تمامي اجتهدادات وبدادي و سدير و سدلوکي را 

داندد؛ اومدال بداطلي ر تصوف وجود دارد، باطس ميکه به صورت بدو  د

مثس: گوشه نشيني در وانيا  و ميابر، گذارندن زندگي با روزي باري به هر 

جه ، گوشه گيري در زمانهاي معي ، ترک نياف  و پداکيزگي، صدحب  

ن دردن بددا دتگددران، نشسددت  زتددر ندور وورشدديد و آزار رسدداندن بدده وددود، 

غنا و سماع شيطاني که همه از ملزومدات  وواندن اذکار ساوتگي، رقص و

 باشد.طرتي  صوفي مي

منهج اهس سن  و جماو ، کوش  آنها را هر چند که ندام  را فتدوح 

هاي شيطاني و اف دار فلسدفي و کشوف گذارند، باطس و چيزي جز وسوسه

داند؛ در کتابي که پي  از ات  ندام بدردتم، تمدامي اتد  مسداهس الحادي نمي

 توانيد به آن رجوع کنيد.اتم که در صورت تماتس ميرد وجيب را باز ک
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داندد؛ منهج اهس سن  و جماو ، ظاهرتدان و قشدرتان را نيدز باطدس مدي

اندد و اهدداف و غاتدات مسداهس را فرامدو  کساني که در نص گرفتار شد 

اند؛ فيه نادرستي دارند که در دت ، هر دتددگا  و سدخني را هدر چندد کرد 

ي اتد  دانندد؛ نتيجدهآن وجود نداشته باشد، قجد  مدي که دليلي هم براي

دتد، قلال شدن محرمات، فساد مناهج اصلاقي، تدارت ي قلدب و درون و 

 باشد.مي د کتا  الله و سن  رسول  داز بي  رفت  نور آسماني 

منهج اهس سن  و جماود  بدراي اصدلاح،  تربيد ، سدلوک و تزکيده، 

؛ زتدرا او داراي پداکترت  سدول اللهداندد مگدر ري برتر نميکسي را اسو 

باشدد و نفس بشري و بازترت  ميام انسداني و بهتدرت  مدردم در اودلاق مدي

فرماتددد: مددي تددرت  را  و مددنهج نيددز در اوتيددار وي بددود. رسددول اللهسددليم

، بده 1"باشدمترت  شما به الله و با تيواترت  شما در برابدر الله ، مد  مديآگا "

 هج اهس سن  و جماو ، سن  و وُله رسدول اللههمي  دليس اس  که من

 دهد.را بعد از کلام الله، اساک تزکيه، تطهير و تبعي  قرار مي

، صحابه و مردان صدر اسلام که قدرآن و سدن ، آنهدا را بعد از پيامبر

کندد؛ کسداني کده اي براي تزکيه معرفدي مديدر قول، ومس و اولاق، اسو 

؛ هديچ قدومي بدا آنهدا ي نفس و پاکي بودندالگوتي براي زند  کردن تزکيه

تدرت  امد  بدراي اسدلام قابس مياتسه نيس  و آنها وير اليرون و پدر برکد 

                                         
، صحيح مسلم  3505بخاري  اين احاديث نيز در تا يد اين مسئله م  باشند: صحيح .1

 . )مترجم(7141و  57543، مسند الامام احمد 5441
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-، تابعي  بودند که از صدحابه بده ني دي تبعيد  مديبودند؛ بعد از صحابه

کردند. الگوي بعد از آنها ، ولماي وامسِ هدر زمدان هسدتند کده مدنهج اهدس 

ه ثمر نشسد ؛ ولمداتي کده بعدد از صدحابه و سن  و جماو ، توسط آنها ب

تابعي  منهج کتا  و سن  را در توقيد، اتباع و تزکيه تبعي  کرد  و هديچ 

هداي گا  گرفتار شرک جلي و تاوتدس باطدس و گمراهدي سدلوکي و سدخ 

 اند.دروغي  تصوف نشد 

قيد و بند تزکيه در منهج اهل سدنت و جااعدت، بددين ترتيد  

ندده صددرفاا ظدداهري، از کددلام الله و رسددول  تددک مثددال قيييددي و  اسددت:

باشد؛ مثال قيييي به ات  معنا که هم باطني و هم ظاهري، واقعدي و غيدر مي

باشدد، همدرا  بدا پداکي و طهدارت ساوتگي اس ، اتماني و بدون نفاق مدي

کند؛ به ش لي که در روز رسدتاويز، اس  و از وباهث و ناپاکيها دوري مي

پاا  " کنندد، بگوتندد:  مدنهج قرکد  مديملاه ه به شخصدي کده بدر اتد

، از الله مي وواهيم که ما را در کندار آن 1"ايد، در آن جاودانه گرديدبوده

 ني ان صالح قرار دهد.

                                         
 (.37)الزمر  ط بْتمُْ فاَدْخُلُوهاَ خاَل د ينَ .1
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 اهداف دعوت اهل سنت و جماعت

دووت اهس سن  و جماو ، همان طور که پيشتر بيان کدردتم، دودوت 

هس اسلام و نيز تک دودوت هاي اتمان و گوشه اي از مسااي از شعبهبه شعبه

باشدد، بل ده فيدط دودوت بده اصلاح اجتماوي و تا تک قز  واص نمدي

باشد؛ اسلام به معناي: وزت، سروري، اصلاح، ودل و رسدتگاري اسلام مي

 در دنيا و آورت.

اسلام، دت  الله براي تمام جهانيان اس  و هرگز براي کشوري وداص و 

براي تمامي انسانهاس ؛ دووت اهدس  باشد؛ بل هتک طاتفه تا تک نژاد نمي

باشدد وآن اي واص نمديسن  و جماو  نيز براي کشوري واص و طاتفه

همان گونه که بيان کردتم، منهجي منيم بدراي فهدم اسدلام و ومدس بده آن 

 باشد.مي

گدردتم: اهدداف دودوت اهدس سدن  و جماود ، ي قبلي بر ميبه قضيه

قزبدي دتندي بدراي وصدري  باشد و هرگدزهمان اهداف دووت اسلامي مي

باشد و در واقع همدان مدنهج دودوت و واص و تا قز  سياسي و تا ... نمي

باشد؛ اما اهداف دووت اهدس سدن  راهي براي فهم اسلام و ومس به آن مي

 و جماو  که همان دووت اسلامي اس ، وبارتند از:
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 يکم: پرورش مسلمان حقيقي:

ي ودود دارد؛ را در برنامدهاسلام در اولي  گدام، پدرور  فدرد مسدلمان 

ي سابه از کجا آمد  اسد ؟ اتد  همدان سدخ  شاتد پرسيد  شود که جمله

؛ پدرور  تدک 1"تا زير نظر من پرورش يابي"الله اس  که فرمود  اس : 

باشد؛ مردي به معنداي مردانگدي فرد، مهمترت  مسأله در دووت اسلامي مي

ن به معناي صحيح آن؛ مدرد کامس و انسان به فهوم کامس انساني و زن مسلما

باشند که همان: توقيدد ، تبعيد  و و زن مسلمان قيييي داراي شراتطي مي

دهدد، اوامدر تزکيه اسد ؛ مسدلمان قيييدي بده وقدداني  الله، شدهادت مدي

کندد، بدده ا  دوري مديپروردگدار  را اطاود  و تدا قدد تددوان از ندواهي

د؛ اتد  رو  بخشدي دتد ، نفسد  را بدر قسدب تدوان  تزکيده مديوسيله

تربيتددي، همددان رو  دوددوت اهددس سددن  و جماودد  اسدد  کدده آن را 

 ناميدتم. ...(( ))اصول ال لم ة

ودواهيم شود بدت  معناس  که مديوقتي صحب  از مسلمان قيييي مي

شدود، از مسدلمان بده سخنان دروغي  و باطس را که به اسلام نسب  داد  مدي

تگر جدا کنيم؛ منسوبي  بده مفهوم صحيح و شرح داد  شد  در قبس، از ت د

دهندد و آتدات الله را اسلام که به شرک در سخ  و اوتيادشان اهميد  مدي

کنندد، بدا تبدتس و تحرتم کرد  و با چيزي غير از شرع الله ق م صادر مدي

زنندد؛ هرگدز جداتز دشمني دارندد و بده آن رتشدخند مدي سن  رسول الله

                                         
لَّهُ  اليْمَم فَليُْلْق ه  اليْمَُّ ب السَّاح ل  يَأْخُ ْهُ عَدُوٌّ لم  وعََدُوٌّ أَن  اقْ  ف يه  ف   التَّابُوت  فاَقْ  ف يه  ف   .1

 (.74)طه  عَيْنِ   ولَِتُصْنَعَ عَلَأَلْقيَْتُ عَليَکَْ مَحَبَّةً ممنم  وَ
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ات  مسداهس را بده قمدد الله در نيس  که به ت ي از آنها مسلمان گفته شود؛ 

بده شد لي کامدس و آسدان « الحد الفاصس بي  ال فدر و ازتمدان»کتا  وود 

 ام.بيان کرد 

اهم مساهس در دووت اهس سن  و جماو ، بعد از بيدان مفهدوم قيييدي 

باشد؛ اهمي  ات  مسدأله بده قددري اسلام، تعليم و تربي  و انسان سازي مي

قسم به الله! اگر الله شخصي از آنهدا را "اس : فرمود   اس  که رسول الله

؛ 1"ي شدتران قرمدز براتد  بهتدر اسد ي تو هدات  کندد، از دسدتهبه وسيله

هدات  تک فرد به اسلام، نعمتي با ارز  و کاري بزرب اسد ؛ قدال آن 

فرد، سرور باشد تا غلام، فيير باشد تا غندي، ودعيم باشدد تدا قدوي؛ همدي  

ا  را از وبدد الله چهدر  باشد که وقتي رسدول اللهقدر باتد براي ما کافي 

ب  ام م توم به سم  جمعدي از بزرگدان قدرت  برگرداندد و ورصده را بدر 

وبدالله تن  فرمود و با بي تدوجهي بده اتد  مسدأله کده وبددالله بدراي طلدب 

هدات  به سم  اتشان رفته اس ، به دووت جمعي از قرت  مشدغول شدد، 

 کرد.الله متعال وي را ن وه  

چهره بر هام کيايده و روي برگرداناد * زيارا "فرماتد: الله متعال مي

شاد * و نابينا نزد او آمد * چه چيز به تو خبر داد ، چه بساا او پاا  ماي

                                         
انلاد: از دنيلاا و شتران قرمز در آن زمان اشاره به ثروت فراوان داشت، تا جا يکه در شرح آن گفتلاه .1

، مسند الامام  1631، صحيح مسلم  1663و  7164و  5425آنچه که در آن است. صحيح بخاري 

 )مترجم(.1461، صحيح ابن حبان  55116احمد 
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؛ در ات  آتات الله وزوجدس  1"رساندشنيد و آن پند به او فايده ميپند مي

و اما کسي کاه "د: فرماترا معرفي و سپس مي دوبد الله ام م توم د مرد کور 

اتد  شدرح مدرد قرتشدي  2"آوريتوانگر است * و تو به سوي او روي ماي

 پنداشد  و پيدامبرنياز ميباشد که وود  را از دووت به سوي الله بيمي

و اگار هام "توجه وود را معطوف او کرد  بود؛ الله متعدال فرمدود  اسد : 

رسدد اگدر آن نمدي ، تعني ورري به تدو3"]او[ پا  نيود، زياني نمي بيني

اماا کساي "کردي؛ بعدد از آن فرمدود  اسد : مست بر و ثروتمند را رها مي

که شتابان به نزد ]تاو[ آماد * و او ]از الله[ بيمناا  باود * پاس تاو از او 

، ات  گونه مبا  و از کسي که از روي ترک از الله و طلب 4"غفلت کردي

 آتد، غافس مبا .رواتت  به سم  تو مي

به ما مي فهماند که مهمترت  مسدأله در دودوت اهدس سدن  و  ات  آتات

باشد که همدان هددات  اسد ؛ تدا جماو ، هدف پروردگار جس و ولا مي

کساني که الله متعال به آنها توفيه داد ، هدات  تابند و قلبشدان بدراي اسدلام 

 گشاد  گردد؛ قال هر کجا بود  و هر منسبي داشته باشند.

                                         
يَلا َّکَّرُ فَتَنفَنَلاهُ  أَوْ *  وَمَلاا يُلادْر يکَ لَنَلَّلاهُ يَزَّکَّلا *  جاَءهُ الْأعَْمَ أَن *  عَبسََ وتََوَلَّ .1

 (1-6)عبس   يال مکْرَ

 (1-2)عبس  يفَأنَتَ لَهُ تصََدَّ *  أَمَّا مَن  اسْتَغْنَ .2
 (3)عبس   وَماَ عَليَکَْ أَلَّا يَزَّکَّ. 3
 (60-4)عبس   فَأنَتَ عَنْهُ تَلهََّ *  وَهُوَ يَخْشَ *  وأََمَّا مَن جاَء َ يَسْنَ .4
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تمههاعي از مسههلمانان بهه کههوري آهه بههين آن هها دوم: بهه وجههود آمهدن اج
 آلمة الله هي العليا و آلمة الذين آفرو السفلي برقرار گردد:

هدددف دوم در دوددوت اهددس سددن  و جماودد ، اتجدداد اجتمدداوي از 

مسلمانان اس  که وشتهاي الف  بي  آنها بر اساک وييد  و منهج اسلام بده 

ملات، سياسدتهاي کلدي و هم آميختده باشدد؛ الله متعدال اق دامي را در معدا

صدور فرامي ، در دت  قدرار داد  اسد  کده بده هديچ وجده، بددون تشد يس 

 باشند.بر از دت  الله، قابس انجام نمياجتماوي متعهد و فرمان

رسدد، مسلمان به معناي قيييي، به آرام ، راقتي و اطمينان واطر نمي

ال ق دم کنندد و ي اجتماوي از مسلمانان که بده شدرع الله متعدمگر در ساته

 قرام او را بزرب شمرد  و شعاهر  را زند  نگه دارند.

با ات  وجود، کفار بر سدرزمينهاي اسدلامي چيدر  شدد  و کفدر، نيدام و 

اندد؛ مسدلمانان در شعاهرشان را به جاي شرتع  و نيام اسلامي تزرته کرد 

وز و نالند و بدا قلبدي سرشدار از شدوق، سدهاتشان از ات  بلا ميتمام سرزمي 

ي نيام اسلامي صحيح، قرار بگيرندد؛ کنند که در زتر ساتهگداز، آرزو مي

نيامي که بي  رهيس و مرهوک آن، محبد  باشدد، ظلدم و تارت يهدا از بدي  

رفته و جان و اموال مردم در امني  باشد، محبد ، اتثدار و اودلاص بده قدد 

و بده ي مسدلمانان بداز گدردد اولاي وود رسيد  و وزت و سروري گذشدته

هداي هاتي که در بيشدتر سدرزمي ودالتي و فتنهي آن وزت، ظلم و بيوسيله

 اسلامي وجود دارد، محو گردند.
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اندد و هدر کنند، پراکند  شد ولي مناهجي که در ات  جه  قرک  مي

منهجي قرک  وود را فيط به سوي هدفي واقدد قدرار داد  اسد ؛ بددون 

اشدد؛ از اتد  مسداهس هولنداک کده اتن ه از وواقب هولناک ات  کار آگا  ب

باشند: ارتدداد ملتهداي مسدلمان بعدد از رسدوک تف درات بدون قيد و بند مي

کندد و از طرتده وطرناکي اس  که ويدس فرزنددان مسدلمانان را بيمدار مدي

گيدرد؛ وداملي کده بده رسدوک اتد  اف دار فرهنگي منافي اسلام صورت مي

معددي در دسدد  غيددر کنددد، در اوتيددار بددودن وسدداهس ارتبددا  جکمددک مددي

گيرندد؛ در مسلمانان و پيروان مناهجي تعليمي اس  که از استعمار وط مدي

گدوتيم: پوتنددگان منداهج اصدلاح و دودوت اسدلامي، قدادر ات  مورد مدي

نخواهند بود که در تک روز و تا تک شب و با کوش  صد تدا دوتسد  و 

اتجاد کنندد؛ تا قتي هزار و دوهزار نفر، تک مجتمع تنومند و قوي اسلامي 

بل ه به جهاد و صبر طوزني و گذران سالهاي متمدادي، در تربيد  و تعلديم 

هاي دووت به سدوي و نشر اسلام واقعي و هم اري کامس بي  تمامي قوز 

ي اصول اساسي دووت اهس سن  و جماو  مشروح در قبدس الله که بر پاته

 هستند، اقتياج اس .

شدود: تصدوري اشار  شدد  مديواملي که باوث ودم تحرتک به مناهج 

اس  که از تش يس اجتماع و قاکميد  اسدلامي دارندد؛ بدراي مثدال، آنهدا 

گيرند و قتي به قاکميد  وباسدي ق وم  وثماني را براي وود الگو نمي

شوند و فيط ولاف  راشدت  مثس ابدوب ر و ومدر را و اموتان نيز راوي نمي

س ؛ ولي آن کساني کده وواهند؛ ات  تصور در اصس نيک و پسندتد  امي
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گوتند و بده گمدان ودود، به بلاغ ، از تش يس قاکمي  اسلامي سخ  مي

باشند، به اولاق و اومدال و ولمدي کده آنهدا را از ي به آن ميدووت دهند 

اهددس آن مجتمددع ويدديم مددي گردانددد، زتبنددد  نيسددتند؛ فضدديلتي کدده بددا آن، 

وددواهي، گردنددد؛ بددرو س وودي قاکميدد  اسددلامي مدديمسددمول اقامدده

وودپسندي، ترک، استبداد، تعصدب در ميابدس ف در مخدالم و مجادلده بدا 

شدود و دليس باطس، اولاق آنهاس ، ات  امدراض، در بيشدتر آنهدا دتدد  مدي

ي بزرگي ات  امراض بيشتر از قدي اس  که در ات  مجال بگنجدد؛ مسدأله

مهم ات  اس  کده آن بردبداراني کده بده قاکميد  اسدلامي کسداني کده بدا 

گوتندد اوتيداد دارندد، از هددفي کده بده آن ي آن سدخ  مديغ  دربار بلا

باشدند و بده ي مشدرق تدا مغدر  دور مديي فاصدلهدهند به انداز دووت مي

ول  وجله و جهس بسيار در اجدراي امدور پيرامونشدان، قوتشدان و کوشد  

 کارگزارانشان بر باد رفته اس .

اصول صدحيح در فهدم  ول  دور شدن ات  مناهج از اهدافشان، نداشت 

 باشد.و وملشان به اسلام مي

کده متضدم  قيدات  -وجود اجتهاد فردي که هرگز بر اصول واقددي 

قرار ندارد، باودث پراکنددگي و گسسدتگي و ندا اميددي  -ام  اسلام اس 

اندد و افدراد زتدادي را پيرامدون هاي زتادي تش يس شدد گردد؛ جمعي مي

راکند  و متلاشي شد  و وقدت ودود اند؛ ولي به سرو  پوود جمع کرد 

اند؛ زترا اصول فهم وييد  و قانونگذاري و ومدس بده اسدلام را از دس  داد 

 در بي  آنها، واوح و مرزبندي نبود  اس .
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ولي منهج اهس سن  و جماو ، تمامي ات  مسداهس را در نيدر گرفتده و 

دت پاته و اساک وود را بر اصول ثاب  شد  از فهدم کتدا  و سدن  و وقد

کلمه و رسيدن بده قده، بندا گذاشدته اسد  و افدراد ودود را موافده اصدول 

کندد؛ اصدولي اساسدي کده بدر توقيدد، اساسي بيان شد  و سالم تربيد  مدي

تبعي  و تزکيه دزلد  دارد؛ در ودي  قدال، ودالم اسدلامي قاودر و تمدام 

ي قاکميد  ويوبات وييمي که در نيرو گرفت  کامس اسلام در زتدر سداته

گيدرد؛ در قدد تدوان دسد  بده کامس، وجود دارد را زتدر نيدر مدياسلامي 

زند و قرک  کارگزاران اسلامي را به آنچه ام ان پذتر اسد ، اصلاح مي

کند؛ تمام پادشداهي و مل يد  در دسد  الله متعدال مدي باشدد: تک سو مي

بگو باار الهاا! ]اي[ مالاکِ پادشااهي، پادشااهي را باه هار کاه بخاواهي "

گياري و هار کاه را بخاواهي عازت که بخواهي باز ماي دهي و از هرمي

کني، خير به دست تو اسات ]و[ بار دهي و هر که را بخواهي خوار ميمي

 .1"هر کاري توانايي

 ي حجت الله:ثالثا: اقامه

ت ي از اهداف بعث  پيامبران، هشدار به کافران و دشمنان بود؛ تا اتن ه 

فرماتدد: گونه کده الله متعدال مدي در روز قيام ، وذري نداشته باشند؛ همان

آن گونه که به نوح و پيامبران بعد از او وحاي کارديم و ]آن گوناه[ باه "

ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقو  و نوادگان ]او[ و عيسي و اياو  و 

                                         
مَن تَشاَء وتََنز عُ الْمُلکَْ م مَّن تَشاَء وتَُن لازُّ مَلان  قلُ  اللَّهمَُّ ماَل کَ الْمُلکْ  تُؤتْ   الْمُلکَْ .1

 (.51آل عمران ) کلُم شَ ءٍْ قَد ير   إ نَّکَ عَلَ تَشاَء ب يَد  َ الْخيَْرُ تَشاَء وتَُ  لُّ مَن
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ايم و زبور يونس و هارون و سليمان وحي کرديم، به تو ]نيز[ وحي کرده

ني ]فرستاديم[ که پيش از اين، داساتان را به داود عطا کرديم * و رسولا

آنان را بر تو باز گفتيم و رسولاني که حکايات آناان را باراي تاو باازگو 

آور و واسطه[ با موسي سخن گفات * رساولاني ماژدهايم و الله بينکرده

بيم دهنده تا پس از ]ارسال[ رسولان، مردم بر الله حجتي نداشاته باشاند 

؛ تبعي  از ات  پيامبران که ات  امدر مهدم 1"و الله، با عزت و با حکمت است

را برپا داشتند و بده دتددار پروردگارشدان رفتندد، ززم اسد ؛ اتد  تبعيد ، 

باشدد و هدنم مديهمان بشدارت دادن انسدانها بده بهشد  و ترساندنشدان از ج

ا  اتد  اسد  کده در روز قيامد ، در ميابدس الله بدراي اتد  معانددان نتيجده

بگاو: ايان راه مان "فرماتدد: ماند؛ همان گونده کده الله مديقجتي باقي نمي

دهام و پياروان است و من با بصيرت ]و بينش[ به ساوي الله دعاوت ماي

؛ 2"باشامنماي کنند[ و الله پا  است و من از ميارکان]من نيز چنين مي

به جز نبدوت و  د، جانشيني وي در کارهاي مهم اس  تبعي  از رسول الله

                                         
 إ بْلارَاه يمَ  نُوحٍ وَالنَّب يملاينَ م لان بَنْلاد ه  وأََوْحيَْنَلاا إ لَلا  إ نَّا أَوْحيَْناَ إ ليَکَْ کَماَ أَوْحيَْناَ إ لَ .1

ليَْماَنَ  وَيُلاونسَُ وَأَيُّلاو َ  وَإ سْماَع يلَ وَإْسْحَقَ وَيَنْقُو َ وَالأَسْباَط  وعَ يسَ وَهَلاارُونَ وَسلاُ

نَقصْصُهْمُْ عَليَْلاکَ  وَرُسُلاً قَدْ قصَصَْناَهمُْ عَليَکَْ م ن قَبلُْ وَرُسُلاً لَّمْ * وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبُورًا

حُجَّلاة   اللّلاه   رُّسُلاً مُّبَشمر ينَ وَمُن  ر ينَ ل ئَلاَّ يَکُونَ ل لنَّا   عَلَ * تَکْل يماً  وکََلَّمَ اللّهُ مُوسَ

 (612تا  617)النساء   بَنْدَ الرُّسلُ  وکَاَنَ اللّهُ عزَ يزًا حَک يماً
 بصَ يرَةٍ أنَاَْ وَمَن  اتَّبَنَن   وَسُبْحاَنَ اللّه  وَماَ أنَاَْ م نَ  اللّه  عَلَ  قلُْ هَلا  ه  سَب يل   أدَعُْو إ لَ .2

 (.604)يوسف  الْمُشْر ک ينَ
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مانند: جهاد با کافران، اجراي اق ام الله و دودوت بده را  او، مدژد   درسال 

باشد که به جز آنها از  دتگر مساهس واجب در تبعيد  و هشدار دادن نيز مي

ان از بداقي مانددن در منهجشدان تداد تدواز پيامبران و فرتادگان الله متعال مي

 کرد.

شدود، اگدر اجابد  کندد و هددات  شدود، کسي که به اسلام دووت مي

گردد؛ در قالي کده هددف سدوم نيدز صدورت هدف اول دووت محيه مي

گرفته اس . باتد در نيدر داشد  کده مدا ولد  هددات  وي نيسدتيم و فيدط 

عدالي، ودذري نداشدته اتدم تدا ندزد الله تبدارک و تقج  را بر او تمام کرد 

هدايت آنها بر تو نيست؛ ولاي الله "فرماتد: باشد؛ در ات  بار  الله تعالي مي

ي تو فقا  وظيفه"فرماتد: ، همچني  مي1"کندهرکه را بخواهد هدايت مي

بدرتم ، ما از ات  مطلب پي مي3"تو فق  ترساننده هستي"، و:  2"ابلغ است

باشدد و ر الله سبحانه و تعدالي مديکه فيط ما فيط دووت اس  و هدات  کا

وود الله اس  که هدات  را براي هدر کددام از بنددگان  کده بخواهدد، بده 

وواهيم کده مدا اندازد؛ از الله متعال ميش س توفييي و اقسان، به جرتان مي

                                         
إ لاَّ  وَماَ تُنف قُواْ م نْ خيَْرٍ فَلأنفُس کمُْ وَماَ تُنف قُونَ يَهْدِي مَن يَشَاء اهُمْ ولَلَكِنَّ اللهَّلَّيْ َ عَلَيْكَ هُدَ .1

 (535)البقرة  وأَنَتمُْ لاَ تُظْلَمُونَ ابْت غاَء وَجْه  اللّه  وَماَ تُنف قُواْ م نْ خيَْرٍ يُوَ َّ إ ليَْکمُْ
انَ إنِْ عَلَيْكَ إلَِّا الْبَلَاغُحَف يظاً  ناَ َ عَليَهْ مْفإَ نْ أعَْرضَُوا فَماَ أَرْسَلْ .2 م نَّلاا  وَإ نَّا إ  َا أَ َقْناَ الإْ نسلاَ

 (14)الشوري  أَيْد يه مْ فإَ نَّ الإْ نساَنَ کَفُور  رَحْمَةً فَر حَ ب هاَ وَإ ن تصُ بهْمُْ سيَمئَة  ب ماَ قَدَّمَتْ
 (12)النازعات  هاَمَن يَخْشاَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذرُِ .3
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را از کساني قرار دهد که وير را بده دسدتان آنهدا جداري گرداندد و اوسد  

 شنواي دانا.

توان گف : اگر دووت کنند  بده به طور ولاصه مي در مورد ات  هدف

سوي الله موفه نشد و دووت شدد ، بده سدوي الله تبدارک و تعدالي هددات  

نشد نباتد دووت کنند  ات  گونه تصور کندد کده ومدس و دودوت  بيهدود  

ي قجد  بود  اس ؛ بل ه واجبي از قه را ادا کرد  اس  که همدان اقامده

ي معانددد را در روز آن شددخص دوددوت شددد  باشددد وبددراي الله متعددال مددي

 قيام ، در برابر پروردگار  بدون وذر گذاشته اس .

شدود و البتده ي قج ، اصس اسلام اس  که با شهادتي  شروع مدياقامه

از  کسي که شهادتي  بر زبان جاري کند و بپندارد که بدون نماز در قيامد 

ي ات  هکار غلدط[ وي، آن و اقادتث دربار نجات تافتگان اس ، باتد با قر

ي قج  نه تنها در ارکان دت  صدورت ي قج  صورت گيرد؛ اقامهاقامه

 گيرد بل ه باتد در واجبات و قرامهاي ومومي هم انجام شود.مي

در شان تک مسلمان نيسد  کده در  دي قج  براي مسلمان معاند اقامه

ز کداري واجدب اسد  و بخشدي ا د ترک واجب و انجام قرام ونداد ورزد

شدود؛ اتد  مسدأله نيدز دووت به سوي دت  الله تبارک و تعالي محسو  مي

ي اصددول اسددلام و ودداص دوددوت اهددس سددن  و جماودد  اسدد  کدده همدده

دهد؛ بددت  فرووات  و آدا  و مستحبات  را در دستور کار وود قرار مي

صورت که ومس به طور کامس و در هدر زمدان، در پرتدو اسدلام قدرار دارد؛ 

شدود و به سن ، موجب کوتاهي در ومس بده واجدب مدي کوتاهي در ومس
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کوتاهي در ومس به واجدب، شدخص را بده کوتداهي و نيصدان در توقيدد، 

دهد و ... ؛ بدت  جهد  اسد  کده قفاظد  شدرتع  اسدلامي، بده سوق مي

طور کامس و با ولم و آگاهي، ت ي از اهداف منهج اهس سدن  و جماود  

 باشد.در فهم اسلام و ومس به آن مي

بددت  صددورت، در مدنهج اهددس سدن  و جماودد ، در تووديح سددنتهاي 

گردد؛ زترا ما اتد  فرويدات فرامو  شد  تا بيان تک واجب، کوتاهي نمي

ي داهمي اسدلام بده دانيم که همان وروهرا نشأت گرفته از اصلي اصيس مي

باشدد؛ تدا شخصدي  هاي تارتخ، مديي ورصهش لي کامس و پاک، در همه

ح و آش ار و جدا شد  از دتگران باشد و ات  ومدس ادامده فرد مسلمان واو

کده زمدي  و آنچده در آن اسد ، بده سدوي الله برگشدته هو تابد تدا زمدانيمي

 قيام  بر پا شود[.

کنندد، هددف ودود را بدر ولي کساني کده از منداهج دتگدر تبعيد  مدي

کنند، ودود را ي آن کوتاهي مياي از اسلام معطوف کرد  و در بييهگوشه
کنندد؛ محدود به آن قسم  دت  کرد  و دتگران را نيز به آن تحرتدک مدي

ات  کارشان آنها دليلي ندارد مگر نداشت  شناو  کدافي از قيييد  دتد ؛ 

اي جز دشمني نخواهد داش ، همدان گونده رها کردن بخشي از دت ، نتيجه
و از کساني که گفتند: ما نصري)مسايحي  هساتيم، از "فرماتد: که الله مي

آنان پيمان گرفتيم، آنگاه بخيي از آنچه را که باه آن پناد داده شادند، 

فراموش کردند. پس بين آنها تا روز قيامت دشامني و کيناه افکناديم و 
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، در ات  مدورد الله متعدال 1"کردند، خبر خواهد دادالله آنان را به آنچه مي
مدان آورد  فرماتد که چرا به بخشي از کتا  اتبه اتمان تهود ويب وارد مي

ورزند و کفر آنها چيزي نيس  جدز ومدس کدردن و به بخشي دتگر کفر مي

به قسمتي از کتا ؛ مسدلماا اتد  مسدأله در مدورد مسدلماناني کده قسدمتي از 
آنرا واجب دانسته اس ، فرامدو   آنچه الله متعال نازل فرمود  و تا پيامبر

 کند.کنند، نيز مصداق پيدا مي

ماود ، دودوت بده تمدامي ارکدان اسدلام و ولي دووت اهس سدن  و ج

اي اهل ايمان! به طاور کامال باه  "فرماتد: باشد؛ الله متعال ميمناهج  مي

اسلام درآييد و از راههاي شيطان تبعيت نکنيد، زيارا او دشامن آشاکار 

ومس به بخشي از شدرتع  و تدرک قسدمتي دتگدر، کده تبعيد  از ؛ 2"شماست

هداي اسدلامي، بده بسياري از فعازن قرک  اي اس  کهباشد، مسألهشيطان مي
ننددد و مرت ددب بسددياري از محرمددات کآن گرفتارنددد؛ واجبدداتي را تددرک مددي

 کنند و...ي آنها ات  اس  که در دووت، مصلح  اندتشي ميشوند و بهانهمي

ي قجدد ، بيددان هميشددگي اصددول اسددلام و فرووددات  اقامدده خلاصدده:

ماند و وذر همه بدر طدرف گدردد باشد؛ بدت  صورت که قيي پوشيد  نمي

 و انجام واجب و ترک قرام انجام گيرد.

                                         
 م يثاَقهَمُْ فَنَسُواْ حَظًّا مممَّا  کُمرُواْ ب ه  فَأغَْرَيْنَلاا بيَْلانهَمُُ أَخَ نْاَ يوَم نَ الَّ  ينَ قاَلُواْ إ نَّا نصَاَرَ .1

 (61)الما ده  نُونَاللّهُ ب ماَ کاَنُواْ يصَْنَ يَوْم  الْق ياَمَة  وَسَوْ َ يُنَبمئهُمُُ  الْنَدَاوَةَ وَالْبَغضْاَء إ لَ
عَلادُوٌّ  السملمْ  کَآفَّةً وَلاَ تَتَّب نُواْ خُطُوَات  الشَّيْطاَن  إ نَّهُ لَکمُْ ياَأَيُّهاَ الَّ  ينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ ف   .2

 (504البقرة ) مُّب ين 
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 چ ارم: عذر آوردن نزد الله متعال با اداي امانت:

دووت به سدوي الله تبدارک و تعدالي، تدک واجدب قتمدي در اسدلام و 

باشد؛ به او ولمي رسديد  و الله متعدال نيدز در امانتي بر گردن هر مسلمان مي

قدرت داد  اس ؛ براي ات  مسأله دزتدس بسدياري وجدود نشر و ابلاغ، به او 

شما بهتارين "فرماتد: باشد که ميدارد که ت ي از آنها سخ  الله تعالي مي

امتي هستيد که براي مردم پديد آورده شده است، ]که[ به کار شايساته 

ات  سدخ ، اتد  معندي   1"داريددهيد و از کار ناشايست باز ميفرمان مي

رد که تا زماني که مسلمانان به ات  دستور الله متعال ومس ن نندد، را در بر دا

امتاي  "فرماتدد: بهترت  امتها نخواهند بود؛ دليس دتگر ات  که، الله تعالي مي

دهاد و از دهد و به امار شايساته فرماان مايباشيد که به خير دعوت مي

  و آغاز ، ني  کلمه ))من م(( در ات  آته، بد2"داردکار ناشايست باز مي

باشد و به معني تبعي  نيس  و بدت  معناس  که امتي دووت کنندد  بده مي

سوي وير باشيد؛ همان گونه که در کلام ور  دارتدم: لدِي   مدن م رجدس 

باشدد کده مدي صالح، مردي صالح بدا ؛ از دزتدس دتگدر، سدخ  پيدامبر

طدرف  هر کدام از شما مُن رري را دتد، با دسدت  آن را بدر" فرمود  اس  :

کند و اگر نتوانس ، با زبدان  و هبداز هدم[ اگدر نتوانسد ، در قلدب  آن را 

                                         
وَلَوْ آمَنَ أَهلُْ  وتَُؤْم نُونَ ب اللّه  ونَْ عَنِ الْمُنكَرِتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتََنْهَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أخُْرجِتَْ لِلنَّاسِ .1

 (660)آل عمران  وأَکَْثرَُهمُُ الْفاَس قُونَ الْک تاَ   لَکاَنَ خيَْرًا لَّهمُ ممنهْمُُ الْمُؤْم نُونَ
وأَُوْلَلالائ کَ هُلامُ  نْهلَونَْ علَنِ الْمُنكلَرِالخَْيلْرِ ويَلَأْمُرُونَ بلِالْمَعْرُوفِ ويََ  ولَْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَِ. 2

 (601آل عمران  )الْمُفْل حُونَ



 73 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

شدماري ؛ دزتس زتاد و بي1"ي اتمان اس زش  بدارد که ات  کمترت  ذر 

 براي ات  مسأله وجود دارد.

دهد، فيط امانتي را که ذکدر مسلمان وقتي به سوي الله متعال دووت مي

تي را کده در قبدال الله متعدال دارد، سدبک کند و بدار مسدنوليکردتم، ادا مي

کند؛ همان گونه که الله متعال از زبان پند دهندگاني از بندي اسدراهيس بده مي

کردندد و برادرانشان کده قدرام بدودن کسدب در روز شدنبه را رواتد  نمدي

تااا ناازد "فرماتددد: کردنددد، مدديمتجاوزاندده بدده شددرع الله، مدداهي صدديد مددي

ذري باشااد و باشااد کااه آنهااا پرهيزکاااري پروردگارتاان ]بااراي مااا[ ، عاا

مردمي که نااميد از  ولال  و گمراهي آن مجرمان بودند، بده نهدي  2"کنند

چرا گروهي را که الله آناان را ناابود ياا باه " گفتندد:کنندگان از من ر مي

، نهدي کننددگان در 3"عذابي سخت عذا  خواهد کرد، اندرز ماي کنياد؟

ارتان، ]براي ما[ عذري باشد و باشاد کاه تا نزد پروردگ"گفتند: پاسخ مي

گيدرتم تدا ؛ دووت به سوي الله متعال را جددي مدي"آنها پرهيزکاري کنند

                                         
و   702، صلاحيح ابلان حبلاان 1771و  6616، سنن ابلا  داود 610صحيح مسلم  .1

، مسلاند الاملاام احملاد 1600و  6762، سنن ابلان ماجلاه 1445، سنن النسا   701

 )مترجم(66555و  66531و  60450و  60417
مَعْذرَِةً  قَوْماً اللّهُ مهُْل کهُمُْ أَوْ مُنَ مبهُمُْ عَ َاباً شَد يدًا قاَلُواْ تْ أُمَّة  ممنهْمُْ ل مَ تَن ظُونَوَإ  َ قاَلَ .2

 (611) الاعرا   رَبِّكُمْ ولََعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  إلَِ

رَبمکمُْ   مَنْ  رَةً إ لَ قاَلُواْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَديِدًا قَوْمًا اللهُّ مُهْلِكُهُمْ لِمَ تَعظُِونَوَإ  َ قاَلَتْ أُمَّة  ممنهْمُْ  .3

 (611)الاعرا   وَلَنَلَّهمُْ يَتَّقُونَ
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در برابر پروردگارمان وذري داشته باشيم؛ وذري از ات  باب  که اماند  را 

اتدم، بده الله سدبحان اتم، تا کساني کده از دودوت آنهدا نااميدد شدد ادا کرد 

 ه که ولم هر چيز، در نزد ذات ت تاي اوس .اميدوار شوند؛ البت

ي اهس سن  و جماود ، باتدد متوجده اتد  به ات  ترتيب، دووت کنند 

 باشد:مطلب باشد که دو هدف دارد و گرتزي از آنها نمي

 با به جا آوردن امان ، از الله وذر بخواهد. ي:م:

 قج  الله را براي آفرتدگان سرک  او اقامه کند. دوم:

گدردد و ماند که فيط به دس  الله متعال محيه مديف باقي مياما دو هد

 ان شا  الله که هر دو را محيه گرداند و آن دو نيز وبارتند از:

 ي قانون شرع بر روي زمين.هدايت مردم و اقامه

تو آن کسي را کاه  "فرماتد: در مورد اول )هدات  مردم( الله متعال مي 

؛ ولي الله هر که را بخواهد، هدايت تواني[ هدايت کنيدوست داري ]نمي

الله، کساني از شاما را کاه ايماان "فرماتدد: ؛ در مورد دوم نيز مي 1"کندمي

شاک آناان را اند، وعده داده است کاه باياند و کار شايسته کردهآورده

سازد، چنانچه کسااني را کاه پايش از آناان در اين سرزمين جانيين مي

دينيان را که برايياان پسانديده، باراي بودند، جانيين ساخت. و ]آن[ 

کناد. آنها استوار گرداند و براييان پس از بيميان، امنيت جايگزين مي

ورزناد و کسااني اي به من شر  نمايکنند و ذره]زيرا[ مرا پرستش مي

                                         
 (21)القصص   وَهُوَ أعَْلمَُ ب الْمهُْتَد ينَ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أحَْبَبتَْ ولََكِنَّ .1
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و در مدورد ولافد  امدر   1"که بعد از اين کفر بورزند، همان فاساقانند

 .2"دانندت، ولي بييتر مردم نميالله بر کارش تواناس"فرماتد: مي

زند که به سدنتهاي الهدي قطعا شتا  در ات  امور، فيط از کساني سر مي

ي منهج اهس سن  و جماود ، هرگدز در مورد مردم، واقم نيستند؛ پوتند 

بيند؛ چرا کده قدداقس نيمدي از دووت نااميد نشد  و سدي جلوي وود نمي

نيمدي دتگدر، تعندي هددات  از هدف  را بدا دودوت محيده کدرد  اسد  و 

باشدد؛ انسانها و تم   اهس اتمان بر زمي ، فيط بسته به فضدس الله متعدال مدي

الله متعال فضل  را به هر که بخواهد، هبر اساک ق م  و ودل ودود [، 

ي دوم هددف باشدد؛ اتد  همدان نيمدهي دانا ميکند و الله گسترانند وطا مي

که به وواس  الله و ومدس بندد  ي اهس سن  و جماو  اس  دووت دهند 

بستگي دارد و باتد آگا  بود که پيروزي و تداري فيدط از طدرف الله اسد . 

اگر الله را يااري دهياد، شاما را "فرماتد: همان گونه که ذات تعازت  مي

 .3"گردانددهد و قدمهايتان را استوار ميياري مي

                                         
 وعََم لُوا الصَّال حاَت  ليََسْتَخْل فَنَّهمُ ف   الْأَرْو  کَماَ اسْتَخْلفََ   ينَ آمَنُوا م نکمُْوعََدَ اللَّهُ الَّ. 1

لهَمُْ وَليَُبَدملَنَّهمُ ممن بَنْد  خَلاوْف ه مْ أَمْنًلاا   الَّ  ينَ م ن قَبْل ه مْ وَليَُمَکمنَنَّ لهَمُْ د ينهَمُُ الَّ  ي ارتْضََ

 (22)النور  الْفاَس قُونَ ر کُونَ ب   شيَئْاً وَمَن کَفَرَ بَنْدَ  َل کَ فَأُوْلئَ کَ همُُيُشْ يَنْبُدُونَن   لاَ
 أَن يَنفَنَنَلاا أَوْ نَتَّخ لا َهُ وَلَلادًا  لا مْرأَتَ ه  أکَْر م   مَثْوَاهُ عَسَ وَقاَلَ الَّ  ي اشْتَرَاهُ م ن ممصْرَ. 2

أَمْرهِِ ولَلَكِنَّ   وَاللهُّ غَالبٌِ عَلَالأَحاَد يث   وَل نُنَلممَهُ م ن تَأْو يل  وکََ َل کَ مَکَّنما ل يُوسفَُ ف   الأَرْو 

 (56)يوسف  يَعْلَمُونَ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ
 (3)محمد   اللَّهَ يَنصُرکْمُْ وَيُثَبمتْ أَقْدَامَکمُْ ياَ أَيُّهاَ الَّ  ينَ آمَنُوا إ ن تَنصُرُوا .3
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اول، مدمم  ي الله وزوجس تاري نخواهد کدرد مگدر اتد  کده در مرقلده

قيييي بود  و بعد از آن، تبعي  از مناهج اول اسلام، در اتمدان و ومدس، را 

دارا باشيم و با بصيرت به سوي الله دووت داد  و جان و مدال را در اتد  را  

صرف کنيم و بدانيم کسي که جهاد کند، براي وود  جهاد کدرد  اسد  

 باشد.نياز ميو الله از تمامي جهانيان بي

دهديم تدا بده دودوت ي انسانها، از مشرق تا مغر ، را دووت مديما تمام

اهس سن  و جماو  اتمان آورندد؛ بعدد از پداک شددن و محيده گردتددن 

قضاتا و شناو  ات  منهج، آن مردم وواهند دانسد  کده تنهدا مدنهج بدراي 

فهم اسلام و ومس به آن، همان اهس سن  و جماو  اسد  و بدا اتد  مدنهج 

لذت  را وواهندد چشديد؛ زتدرا اتمدان آنهدا از روي  اس  که طعم اتمان و

تيي  و ولم وواهد بود، نه تيليدي و تعصبي و نده از روي نداداني؛ کوشد  

آن مردم، در ومس به دت ، کوششي مسدتندانه و والمانده و بدا قلبدي مطمدن  

وواهد بود و نه بدر اسداک اقساسدات و بده طدور مدوقتي کده رفتده رفتده بده 

 واموشي گراتد.
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 گ هاي دعوت اهل سنت و جماعتويژ

 تحقق توحيد: -5

از قيداته اساسددي فهدم دتدد  و هددف آن، تگاندده دانسدت  الله سددبحانه و 

 باشد؛ در واقع، توقيد، نهات  و غات  دت  اس :تعالي مي

« ز الده از الله»بينديم کده اصدس آن اگر به ارکان اتمان رجوع کنيم، مدي

ان، پيدامبران، کتدب آسددماني، روز باشدد؛ بعدد از آن، اتمدان بدده فرشدتگمدي

باشدد و هدر پدنج رکد  ندامبرد ، بده قيام  و قضا و قدر از ارکان اتمان مدي

-گردندد؛ فرشدتگان، سدربازان آن الده واقدد مديرک  )ز اله از الله( بر مي

-ي مساهس[ تگاندهباشند؛ کساني که او را وبادت و اطاو  کرد  و هدر همه

باشدند؛ دهندگان به سدوي آن الده واقدد مدي دانند؛ پيامبران، دووتا  مي

کتابهاي آسماني، شامس: امر و نهي آن اله، پند دادن، بيان صدفات  و جدزا  

بدران و سرگشدان بده انجدام و پاداشي اس  که آن اله واقد در قبدال فرمدان

رساند؛ روز قيام ، زماني اسد  کده الده واقدد تعيدي  کدرد  تدا در آن، مي

-؛ قضا و قدر نيز فعس و قدرت ذاتد  مدي1ماتدقسا  ولي  را ت سر  فر

گردد، به ندووي بده آن باشد؛ هر چيزي که به ات  پنج رک  در وييد  بر مي

شدود؛ بهشد  سدرزمي  اوليداه  اسد  و جهدنم م دان اله واقد مربو  مي

گونده دشمنان ، مساهس داوس قبدر و قسدا  و کتدا  روز قيامد  نيدز اتد 

غيبدي هسدتند کده بده تددبير مشدي  ذات  اس ؛ تمامي ات  مسداهس، از امدور

                                         
صديق وعده ي ا  است که تمام  پيامبران به آن خبر داده اند. ايمان به آن روز ت - 1

 )مترجم(
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ي شدعب اتمدان، بده تدک ي مساهس وييد  و کليدهباشند؛ همهسبحان الله مي

 باشد.گردند و همان اتمان به اله واقد سبحانه و تعالي ميچيز بر مي

تمامي ات  مساهس، در بدا  وييدد  قدرار داشد ؛ امدا ومدس: کده آن نيدز 

ي که وبادت محسدو  شدد  و بعدد هدف  براي توقيد اس : برترت  اومال

باشددد؛ هددر از توقيددد بددازترت  منزلدد  را در ارکددان اسددلام دارد، نمدداز مددي

 اي براي تير  به آن اله واقد اس .وبادتي که نام برد  شود، وسيله

گيرد؛ زترا مناجاتي بدي  ي نماز صورت ميبرترت  تير  جست  با اقامه

ودت  بده شد س ظداهري آشد ار باشد و توسط آن، وببند  و پروردگار مي

شددود؛ مخصوصددا هنگددام سددجود کدده کمددال ذلدد  مخلددوق را در برابددر مددي

در  دارد؛ پيدامبرپروردگار و واله و موزت  سدبحانه و تعدالي، بيدان مدي

نزدت تدرت  قالد  بندد  بده پروردگدار، هنگدامي "ات  مورد فرمود  اس : 

ابدس الله متعدال ذليدس ؛ و وقتي بند ، ودود را مي1"اس  که او در سجد  باشد

تابد و الله او را دوس  داشدته کند، توسط آن، به پروردگار  تير  ميمي

رساند؛ در مورد دتگر ارکان نيز همدي  گونده اسد ؛ مي« اوا »ي و به درجه

روز : تادآور شدن الله و آموز  تيواس ؛ زکات: محب  و کمک به فيير 

بدراز تعيديم و بزرگدي و براي کسب رواي الله اسد ؛ قدج: تنهدا هددف  ا

 باشد.تگانه شمردن واله سبحانه و تعالي مي

                                         
، سلانن  6244، صلاحيح ابلان حبلاان  431، سلانن ابلا  داود  6072صحيح مسلم  .1

 )مترجم(6672النسا   
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بينيم که قددود، همدان رسيم ميبعد از وبادات وقتي به قدود اسلام مي

شرع الله و مرزي اس  که توسط آن، اومال مجاز و غير مجداز از هدم جددا 

-هاتي هستند که در دنيا براي گناه اران قرار داد  شدد شوند؛ مجازاتمي

اي توقيدي و تا مربو  به آن اس  که وبدادت ؛ از ات  رو، قدود مسألهاند

؛ در مورد دتگر، معداملات نيدز کده در قددود و شوداله واقد محسو  مي

باشدد کده الله بدراي وليد  بده آنهدا باشند، مسداهلي مديشرع الله سبحان مي

لله اي اودتلاف کدرد  و تدا از امدر اراوي شد  اسد  و هدر کدس در مسدأله

آياا فرماانروايي "کندد: سرپيچي کند، ات  آته در مورد او مصداق پيدا مي

بااراي ]کسااي[ جااز الله وجااود دارد؟ اماار کاارده اساات کااه او را عبااادت 

شود که موافده ؛ همچني  اولاق زماني اولاق صالح محسو  مي1"نکنيم.

و کسي که به اولاق نيک آراسته اس ، ثدوابي نخواهدد بدرد  شرع الله باشد

مگر ات  که آن را براي رواي الله انجام دهد؛ ني ي کردن به پددر و مدادر، 

فاميس، همسران، همساتگان، دوستان صميمي و غير صميمي و ودادل بدودن 

در برابر مردم، مهرباني و توجه به فييدر و مسد ي ، راسدتگوتي و شدجاو ، 

باشدند و پداک بدودن آن اومدال، در گدرو بداقي همگي از اولاق پاک مدي

اندن در قدود امر الله اس ؛ شرع در مورد ني ي به پدر و مدادر، قددودي م

، ني ي نخواهد بود مگر در زماني که موافده را بيان کرد  اس  و ات  ني ي

                                         
لْطاَنٍ سَمَّيْتُمُوهاَ أنَتمُْ وَآبَآؤکُمُ مَّا أنَزلََ اللّهُ ب  ماَ تَنْبُدُونَ م ن دُون ه  إ لاَّ أَسْماَء .1 هاَ م ن سلاُ

 ) الدمينُ الْقيَممُ وَلَلالاک نَّ أکَْثَلارَ النَّلاا   لاَ يَنْلَمُلاونَ  َل کَ الحُْكْمُ إلِاَّ لِلهِّ أَمَرَ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ إنِِ

 (10يوسف 
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شرع و قدود الله باشد و ومس به ات  ني ي، فيط زماني اجر دارد کده بدراي 

در ": فرماتددوودلا مديرواي الله صورت گيدرد؛ همدان گونده کده الله جدس

نجواي بسيار، خيري وجود ندارد؛ مگر ]آنکاه[ کساي باه صادقه ياا کاار 

شايسته يا اصلاحي بين مردم، فرمان دهد؛ و هر کس اين کار را براي به 

 .1"دهيمدست آوردن خينودي الله انجام دهد، پاداش بزرگي به او مي

ح فرماتد که صدقه و امر به معدروف و اصدلاالله سبحانه و تعالي بيان مي

-باشد؛ بعد از ات  مطلب، بيدان مديروابط بي  انسانها، از کارهاي وو  مي

رسيد که آن را براي کسدب روداي الله دارد که کسي به ثوا  ات  وير مي

 انجام دهد.

ي وياتدد، وبدادات، معداملات و اودلاق در با تک نگا  سدرتع بده کليده

ي آن مدهشدود کده هددف و نهداتتي در پشد  هاسلام، براي ما روشد  مدي

باشدد؛ اتد  بددت  اومال وجود دارد که همان توقيد الله سبحانه و تعالي مي

ي دت  اس  و باتد بده شد لي سدالم و معناس  که توقيد، بزرگترت  مسأله

اي که تمامي فروع دتد ، از کوچدک ؛ مسألهکامس، شناوته و آمووته شود

 شود.و بزرب، به آن مربو  مي

ات الله ولديهم، فيدط بدراي توقيدد مبعدو  چه بسا همگي پيامبران صلو

در بين هر مردماي، رساولي "فرماتد: اند. همان گونه که الله تعالي ميشد 

                                         
لاَحٍ بَلايْنَ النَّلاا   مَنْ أَمَرَ ب صَدَقَةٍ أَوْ مَنْ لاَّ خيَْرَ ف   کَث يرٍ ممن نَّجْوَاهمُْ إ لاَّ .1 رُو ٍ أَوْ إ صلاْ

 (661)النساء عَظ يماً يَفْنلَْ  َل کَ ابْتَغاَء مَرضْاَت  اللّه  فَسَوْ َ نُؤتْ يه  أَجْرًا وَمَن
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، 1"باارانگيختيم ]تااا[ الله را عبااادت کننااد و از طاااغوت اجتنااا  ورزنااد

شاود کاه بگو: جز اين نيست کاه باه مان وحاي ماي"فرماتد: همچني  مي

 .2"معبودتان، فق  معبودي است يگانه

ي قصر)منحصدر کدردن( بيدان بينيم که الله متعال تاکيدد را بدا صديغهمي

دارد و بدت  معناس  که: وقي نشد  اس  مگر براي ات  مسأله؛ از اتد  مي

اي بدر او صدورت هدفي ندارد جز توقيد؛ زتدرا وقدي رو دووت رسول

 نگرفته مگر براي توقيد.

شدته، وداملان و از ات  جه ، دووت اهس سن  و جماو  معاصر و گذ

ي پرچم داران  را تنها براي والص کردن دت  براي الله، باز کدردن مسدأله

توقيد و فهماندن  به ش لي صحيح، تشوته کدرد  و بده قرکد  انداوتده 

 اس .

شناو  الله متعدال بدر اسداک آنچده ودود  و رسدول  او را توصديم 

صدحيح باشدد؛ گرتدزي جدز را  شدناو  اند، اصس و آغاز توقيد مديکرد 

وجود ندارد و ات  را  شناو  صحيح، فيط با کتدا  الله و سدن  رسدول  

شدود کسدي بده پروردگدار اتمدان بيداورد، در باشد. آتا مديقابس پيمودن مي

ي شناسد؟ چگونه اتد  شدخص آن چندان کده شاتسدتهقالي که وي را نمي

                                         
وَم نهْمُ مَّنْ  اللّهُ يفَم نهْمُ مَّنْ هَدَ أنَِ اعْبُدُواْ اللهَّ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلاغُو َ ولَقََدْ بَعَثْنَا ِِ  كُِّْ أُمَّةٍ رَّسُولاً .1

 (71)النحل  کيَفَْ کاَنَ عاَق بَةُ الْمُکَ مب ينَ حَقَّتْ عَليَْه  الضَّلالَةُ فَس يرُواْ ف   الأَرْو  فاَنظُرُواْ
 (604)الانبياء  فهَلَْ أنَتمُ مُّسْل مُونَ إلِهٌَ وَاحِدٌ إلَِ َّ أَنَّمَا إلَِهُكُمْ  قُْْ إِنَّمَا يُوحَ .2
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ندان باشد، او را بده وقدداني  قبدول کندد؟  آري، باتدد بده الله چذات الله مي

گددواهي و شددهادت داد کدده ذات سددبحان  وددود را بدده آن صددفات ويدديم 

معرفي فرمود  اس ؛ صفاتي مثس: رقم ، ولم، شنيدن، دتددن، برتدري بدر 

بدردارن و بغضد  بدر نافرماندان کدافر، قدرار مخلوقات  و محبت  بر فرمدان

باشدد، سدخ  گفتدن  بدا ي مخلوقات  ميگرفتن  بر ور  که بازي همه

روتت  توسط مممنان در بهش  و انجدام گدرفت  وواسد  او در پيامبران و 

ورزندد هجزا و پادا [ براي کساني که دوست  دارند و تا با او دشدمني مدي

و دتگر صفات وييم و بزرگي که وود را با آنان توصديم فرمدود  اسد ؛ 

تدوانيم همدان گونده کده ودود  را باشدد و چگونده مديذات او سبحان مي

 اس ، او را توصيم و ستات  کنيم؟!وصم و ثنا فرمود  

گيرد؛ مثس دوسد  بعد از ات  اصس توقيد، اصول دتگر توقيد قرار مي

داشت  آن معبود و تير  به ذات واقد  و کندار گذاشدت  تمدامي اومدال 

شرک آلود مثس طلب دوا از غير الله و اقساک نياز به غيدر او و ترسديدن از 

يدات؛ از دتگدر اصدول توقيدد، دشمنان  و همچني  ترک ورافدات و ورهم

نسب  دادن بخش  به الله، دانست  تمامي ويدر از جاندب او و انحصدار دفدع 

 ورر در ذات او، اس .

بعد از ات  اصول توقيد، پيداد  کدردن ق دم شدرع بدر زمدي  و رجدوع 

ي بعدد در اصدول توقيدد، شدود؛ مرقلدهکردن به قرآن و سن ، مطرح مدي

د به پادا  و ترک از ويوب  و اومالي والص کردن نيات در طاوات و امي

جوتد. اتد  مراقدس، تدا اصدول فرودي اس  که انسان توسط آنها تير  مي
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تابد و هر کس باتد به دنبال آنها رفته و آندان را تداد بگيدرد بسياري ادامه مي

ي هقه انسداني[ و به ميتضاي آن ومس کند، الله را به قه شناوته و به انداز 

 جا آورد. براي او بندگي به

-ي ات  موارد را مورد توجه قرار مديدووت اهس سن  و جماو ، همه

دهد، سپس به شدرح دهد؛ به طوري که ابتدا به کلي  توقيد الله دووت مي

پردازد؛ کسي که وود را اهدس سدن  هاي آن ميو تفصيس فرويات و شاوه

اي مسألهاي از توقيد رشد تابد و نامد، باتد هر روز در درجهو جماو  مي

شدود، از مساهس توقيد بر او افزود  شود و هر روزي که براي او سدپري مدي

به قول و قوت و توفيه الهدي، الله را مدورد سدتات  قدرار داد  و بده شد لي 

 افزاتد.والص و توقيدي، بر دتن  مي

دووت اهس سن  و جماو ، ات  گونه از کليه داويان دتگدر کده ودود 

هداتي دودوتي کده از شدود؛ مدنهجد، متمداتز مديدهندرا به اسلام نسب  مدي

کنند تدا قاکميد  کنند؛ به طور مثال، اول سعي ميجزهيات دت  شروع مي

و سياس  را اصلاح کنند؛ در قالي که ات  کار، جزهي از جزهيدات اسدلام 

بينندد کده از بدي  مدردم دارند، نيداز مديباشد؛ وقتي در ات  را  قدم بر ميمي

ي بيابند و آن مردم از آنها بيزاري نداشدته باشدند؛ بدراي براي وود طرفداران

بدس  آوردن دل مردم، راهي وجود نددارد مگدر سد وت در برابدر وياتدد 

شوند غلط آنها؛ از ات  رو، در جمعي  و گرو  آن داويان، کساني وارد مي

بينند؛ آن افراد بد ني ، از ات  قبيدس که را  را بر اساک نيات هشوم[ وود مي

کنندد و پيدروان د هستند: مشرکان و کساني که طلب دوا از غيدر الله مديافرا
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طلبان و ...؛ همچني  براي وشنود کردن مدردم، در هواي نفس مانند رتاس 

-کنند و ات  کار زشد بسياري از بدوتهاي اوتيادي و ورافات س وت مي

نامند، بسياري از قرامهدا را قدلال و بسدياري مي« مصلح  دووت»شان را 

کنند؛ ات  رفتار، آنها را فيط به تدک قدز  سياسدي از طاوات را قرام مي

بينندد؛ ولدي کند که تنها مصلح  قاکمي  و سياس  وود را ميتبدتس مي

در اسلام اساک مصلح  دووت، توقيد کامس اس  و رتاسد ، قاکميد  

باشدد؛ در داند و هرگز اصدس دتد  نمديو سياس  را تنها قسمتي از دت  مي

ت  افدرادي کده در پدي قدرار گدرفت  اصدس بدر قاکميد  و سياسد  مورد ا

گوتيم: بر اساک نص کتابهاتشدان، آنچده را ومدس نيدک معرفدي هستند، مي

کنند، مثس اقسان، زتارت، وبدادات، و سداو  مسدجد و ... فيدط بدراي مي

همان هدفشان )قاکمي  و سياس ( اس ، مسلماا بي  کسي که ات  اومدال 

دهدد، بدا کسدي کده هددف  قاکميد  و الله انجام مدينيک را براي توقيد 

اس ، فرق وجود دارد؛ هر چند که ات  کار بده ندام اسدلام صدورت گيدرد. 

درس  اس  که قرک  دووت اهس سن  و جماود ، در جهد  اصدلاح 

گيدرد؛ ولدي اوتيداد بدر اتد  اسد  کده آن، قاکمي  و سياس  صورت مي

در منزل  و ميام ودود و بده  باشد و هر چيزي باتدقسمتي از مساهس دت  مي

اندداز  و تناسدب صورت وادزنه قرار گيدرد؛ تدلا  بدراي اصدلاح باتدد بده

کنندگان ات  را  باشدد؛ تعندي همدان دودوت فرمانرواتدان داويان و کوش 

وير ووا  مردم، به سم  الله. باتد تمامي قاکماني که ق م الله را تدا آنجدا 

کنندد، بده اتد  مسدأله، ان اجدرا مديکه به آنها نعم  داد ، در مدورد وودشد
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دووت داد  شوند؛ افراد ات  مناهج اصلاح اجتمداوي هسدتند کده در مدورد 

سازند که آنها به بخشي از اسدلام ومدس کدرد  و قاکمان مسلمان شاتعه مي

کنند؛ ات  کار را براي ات  انجدام مدي دهندد در قسم  دتگري کوتاهي مي

ي آن، دودوت ودود را زند و در نتيجهکه ميان قاکم و اسلام جداتي بياندا

که همان قاکمي  طلبي اسد ، مثبد  جلدو  داد  و اسدتمرار آن را قفدظ 

کنند. دتد آنها ات  گونه اس  که هدف اق ام اسلام، براي هقفظ[ وجدود 

ي زتدادي از باشد؛ ولي وود به آن متوجه نبود  و در قالي که ودد آنها مي

ورزندد؛ نگدر  توسط ولمشان دشمني مدي ،آنها بر ات  مسأله واقم نيستند

آنهدا باودث تعصبشدان در دودوت، ولاقده بده چيرگدي بدر دتگدران و سددوق 

دادنشان به ات  امر که وير رساندن به مدردم، فيدط از را  آنهدا ام دان پدذتر 

کنندد و از شود و در نتيجه با برادرنشان در امر دووت دشمني مدياس ، مي

شوند؛ درس  مانندد دشدمني د، ناراق  ميات  که دتگران به هدفشان برسن

اقزا  سياسي با ت دتگر؛ هرچند که دتگران، مسلماني مثدس آنهدا و قتدي 

 ي آنها در ق م وودشان باشند.بهتر از آنها و تا اصلاح کنند 

ات  قال کساني اس  که در امدر دودوت، جزهدي از جزهيدات اسدلام را 

دانند؛ از دتگدر اتد  پيدروان اند و آن را هدف و غات  کارشان ميبرگزتد 

تدوان کسداني را ندام بدرد کده بده طدور ات  گونه مناهج اصلاح اجتماوي مي

مثال با نوشيدن شرا  و تا اوتلا  زن و مرد و نهاتتا فسه و جور را دشدم  

ي اتد  افدراد نيدز داويدان بده دانندد؛ از جملدهدانسته و آنرا نهات  دووت مي

ي اتد  تدوان ندام بدرد؛ همدهو تتيمان را مي ني ي و اقسان و توجه به فييران
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جمعيتهاي دووتي فيط به بخشي از دت  توجه کرد  و با ات  هکار[، ومس و 

کنندد و بده چيدزي نمدي رسدند جدز نتداتج انددک و سعي وود را باطس مدي

-ي کوچ ي از ولم و ومس پراکند  شد  و متلاشدي مديتلملمشان در داتر 

نيات پليد و قب جدا  و ميدام دارندد، جداي گردد و کساني که در بي  آنها 

باشدد و اگدر کسدي آنهدا را گيرند؛ ات  امور از اجزاي اسلام مديآنها را مي

برگزتند، باتد در چهارچو  کلي دودوت اسدلامي کامدس قدرار دهدد و آن 

اجزا را در قالب توقيدد و ودالص کدردن دتد  بدراي الله سدبحانه و تعدالي، 

 پيگيري کند.

ن  و جماو ، اول باتد در ودالص کدردن دتد  بدراي پوتاي را  اهس س

الله تعالي و محيده شددن توقيدد، گدام همد  بدردارد، سدپس هدر کددام از 

ت اليم دت  اسلام را در جاي وود بجدا آورد؛ مثدس: قاکميد ، سياسد ، 

ي قدود، پاک کردن اجتماوات از فساد و تربي  مدردان و قضاوت و اقامه

ي مد ، ت و معاملات و اودلاق؛ بده وييدد زنان بر اساک دت  قه در وبادا

ويدب ي را  صدحيح و بديي منهج اهس سن  و جماو ، پوتندد ات  پوتند 

باشدد کده در ر ک آنهدا محمدد بد  اس  که همان را  دووت پيامبراني مي

پرداو  سدپس قرار دارد؛ کسي که در دووت، اول به توقيد مي وبدالله

مددود؛ همچنددان کدده بروددي فرهددر وملددي را بدده جدداي وددود  دوددوت مددي

ووراکيها در م ه قرام شدند؛ البته در زماني کده رهدا شددن از آنهدا بدراي 

ي نمداز و اودلاق و دودوت و صدبر مسلمانان مم   بود و ... ات  امر دربار 
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بر آزار و اذت  و بعضي معملات که در جامعده ي م دي مم د  بدود، نيدز 

 صورت گرف .

کامدس شدد و هديچ فرودي از  بردانيم دتد  در زمدان زنددگي پيداممي

توان قذف کرد؛ ولي ات  امدر وجدود دارد فرويات و واجبات دت  را نمي

باشند، باتد در قدد که اهس دووت و جهاد که ات  دو نيز اوامري از دت  مي

وسعشان ات  دو کار را انجام داد  و وود را بدا اتد  امدر الله مطابيد  دهندد: 

، هدودوت[ باتدد بدر اسداک 1"توانيادجا که مياز الله تقوا پييه کنيد تا آن"

و در راک قرار دادن تحيه توقيدد باشدد. بعدد  منهج و موافه سن  پيامبر

بنددي و از آن، ، دووت به ومس صالح با توجه به قدرت، توانداتي، اولوتد 

گيرد؛ همچندي  باتدد سياسدتي بدراي مسدلمانان در  تناسب محيطي، صورت

، دتد  بده شد س کامدس در تمدام جزهيدات  از نير گرفته شود تا در طي آن

جمله: سياس ، اقتصاد، وساتس ارتبا  جمعدي و اودلاق، پيداد  شدود. البتده 

باتد در نير داش  که تمامي اتد  مدوارد، باتدد در چهدارچو  توقيدد کده 

 غات  و هدف ومس اسلامي اس ، گنجاند  شود.

را از ترت  امتياز منهج اهدس سدن  و جماود  اسد  کده آن ات  بزرب

اگر بده اوتصدار بخدواهيم دودوت اهدس سدن  و کند ؛ دتگر مناهج جدا مي

                                         
ه   قُوا اللَّهَ مَا اسْتطََعْتُمَِْاتَّ. 1 حَّ نَفْسلا  کمُْ وَمَلانْ يُلاو َ شلاُ وَاسْمَنُوا وأَطَ ينُوا وأَنَْف قُوا خيَْرًا ل أنَْفُسلا 

 (61)التغابن  فَأُولئَ کَ همُُ الْمُفْل حُونَ
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، و توقيدد گوتيم: همان دووت به توقيد اس جماو  را معرفي کنيم، مي

 تعني فهم کاملي از دت  که در پيشتر آن را شرح دادتم.

... و مهرباني و کمک به فيير براي جلب رواي الله و رفت  بده قدج کده 

شمردن و تعيديم و توقيدد وداله سدبحانه و تعدالي، در آن  نيتي جز بزرب

 وجود ندارد.

 پارچگي و وحدت:محقق شدن يک -2

دووت اسلامي، دووتيس  براي تمدامي انسدانها؛ الله متعدال بده رسدول  

ي شاما ي الله باه ساوي هماهاي مردم! من فرستاده"فرماتد: مي محمد

الت نرساانديم مگار باراي ما تو را به رسا"فرماتد: ، همچني  مي1"هستم

در مورد امتياز  بر بعضي از پيدامبران، فرمدود   ؛ پيامبر 2"ي انسانهاهمه

اند ]ولي[ اند که فق  براي قوم خاصي مبعوث شدهپيامبراني بوده"اس : 

؛ نباتدد نادتدد  گرفد  کده  3"اممن براي تمامي انساانها برانگيختاه شاده

 زتادند.آتات و اقادتث در ات  مضمون، بسيار 

                                         
السَّماَوَات  وَالْأَرْو  لاَ إ لَهَ إ لَّلاا  الَّ  ي لَهُ مُلکُْ قُْْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّ  رسَُولُ اللَّهِ إلَِيْكُمْ جَمِيعلًا .1

ب نُلاوهُ هُوَ يُحيْ   وَيُم يتُ فَآَم نُوا ب اللَّه  وَرَسُول ه  النَّب  م الْأُمم م الَّ  ي يُؤْم نُ ب اللَّه  وکََل ماَت لاه  وَاتَّ

 (624)الاعرا   لَنَلَّکمُْ تهَْتَدُونَ
 (54)سبأ بَش يرًا ونََ  يرًا وَلَک نَّ أکَْثَرَ النَّا   لاَ يَنْلَمُونَ  لِلنَّاسِوَمَا أرَسَْلْنَاكَ إلَِّا كَاَِّةً  .2
و  56310و  5312، مسند الامام احمد  154، سنن النسا    177صحيح بخاري  .3

 )مترجم( 56471
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در مورد مردمي که در ات  رسال  وييم هاسلام[ بدا ت ددتگر اودتلاف 

گراتندد، الله تعدالي ورزند و بعضدي اتمدان آورد  و بعضدي بده کفدر مديمي

اوساات کااه شااما را آفريااد؛ بعضااي کااافر و بعضااي مااومن "فرماتددد: مددي

انددد، امددر ؛ الله سددبحانه و تعددالي بدده بندددگاني کدده اتمددان آورد 1"هسااتيد

جااز اياان نيساات کااه مساالمانان باارادر "رماتددد کدده بددرادر باشددند: فمددي

شاود ايمان کساي از شاما کامال نماي"فرماتدد: مي ؛ پيامبر2"يکديگرند

مگر آن که، آنچه را براي برادرش دوست دارد، همان باشاد کاه باراي 

شدود: ؛ از ات  قدتث، ات  مدوارد برداشد  مدي 3"داردخودش دوست مي

گندا  کدردن هنگدام وصدوم  و  -2نبودن اتمان؛  نبودن برادري، تعني -5

؛ در مورد افزات  ات  اودوت و بدرادري، آتدات و اقادتدث بسدياري 4نفاق

                                         
 (5التغابنونَ بصَ ير  )وَاللَّهُ ب ماَ تَنْمَلُ هُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ َِمِنْكُمْ كَاِِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ .1
 (60)الحجرات فَأصَْل حُوا بيَْنَ أَخَوَيْکمُْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَنَلَّکمُْ تُرْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ .2
، صحيح ابن حبلاان  5212، سنن الترم ي  677، صحيح مسلم  67صحيح بخاري  .3

، مسلاند الاملاام  14نن ابن ماجه ، س 2057و  2006و  2000، سنن النسا    577

 )مترجم(67344و  67137و  67241و 67774و 65421و 65204احمد 
فرمايد و اگر هر کلادام از آن صلافات در منافق را با چهار صفت بيان م  پيامبر .4

باشد؛ آن چهلاار صلافت از اي نفا  در وي م مسلمان  وجود داشته باشد، دال بر  ره

کنلاد، وقت  وعده ملا  -5گويد گويد، دروف م سخن م  وقت  -6اين قرار هستند: 

وقت   -1کند شود خيانت م وقت  امانت  به وي سپرده م  -7کند وعده شکن  م 
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ي وجود دارد که بيانگر امر به برپا کردن ات  اووت، نهي از تفرقه و وودد 

همگي به ريسامان "فرماتد: باشد؛ همچنان که الله متعال ميوذا  برآن مي

راکنده نيويد و نعمت الله را در آن زمان که دشامن الهي چنگ زنيد و پ

يکديگر بوديد و بين قلبهاي شما الفت برقرار نمود، را يادآور شويد و با 

ي گودالي از آتش بوديد و شما را از آن ]آن[ نعمت، برادر شديد؛ بر لبه

ساازد؛ تاا هادايت هاي خود را بدين گوناه روشان مايرهانيد؛ الله نيانه

 .1"يابيد

مثال مومنان در دوستي و محب ، مانند تک جسدم "فرماتد: مي امبرپي

اس  که اگر وضدوي از آن دچدار درد شدود، دتگدر وضدوها هبده صددا در 

بعدد "همچني  فرمود  اس :  2"کنندآمد [ و براي او دروواس  کمک مي

از م ، کافر نشوتد؛ به طدوري کده بعضدي از شدما گدردن بعضدي دتگدر را 

                                                                                    

 1412، مسند الامام احملاد 1140شود به فجور م  افتد. سنن اب  داود عصبان  م 

 )مترجم(
قُوا وَا کُْرُوا ن نْمَةَ اللَّه  عَليَْکمُْ إ  ْ کُنْتمُْ أعَْدَاءً فَأَلَّفَ وَاعْتصَ مُوا ب حَبلْ  اللَّه  جَم يناً وَلاَ تَفَرَّ .1

شَفاَ حُفْرَةٍ م نَ النَّار  فَأَنْقَ کَمُْ م نهْاَ کَ َل کَ   بيَْنَ قُلُوب کمُْ فَأصَْبَحْتمُْ ب ن نْمَت ه  إ خْوَاناً وکَُنْتمُْ عَلَ

 (607آل عمران کمُْ تهَْتَدُونَ )يُبيَمنُ اللَّهُ لَکمُْ آَياَت ه  لَنَلَّ

 )مترجم( 64035و  64061و مسند الامام احمد  2431صحيح بخاري  .2
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-دشنام دادن مسلمان، فسه و کشتن  کفدر مدي"فرماتد: مي؛ و نيز  1"بزنند

فرد مسلمان را بده هدر چيدزي کده وي را بده  ؛ الله متعال و رسول 2"باشد

-برادران  نزدتک کند، تحرتک فرمود  و الله براي آن پادا  در نير مدي

گيدرد ؛ همچندان کدده در قددتث آمدد  اسدد : الله گناهدان کسدي را کدده از 

کندد، ات بدا بدرادري کده بخداطر الله بدا او بدرادري مديروستات  براي ملاق

رود، از زمدان ودارج شددن  شدود و بده روسدتاي دتگدري  مديوارج مدي

بخشد. همچني  الله متعال از کدار مدرد و زندي کده بده مهمدان ودود غدذا مي

 گردد.شوند، راوي ميدهند در قالي که وود و فرزندانشان گرسنه ميمي

خواهددد تافدد  مگددر بددا اتدد  پيوندددهاي بددرادري قيييتددا اسددلام انتشددار ن 

انگيز و شگرف؛ پيوندي که در صدر اسلام، بي  صحابه رووان الله شگف 

دادندد و قدب و وفد  ؛ اگر انصار به مهاجران پنا  نميوليهم وجود داش 

مهاجران نسب  به انصار وجود نداش ، آن فتوقات ويديم و انتشدار اسدلام 

تدرت  بلاتداي امد  رفد ؛ ت دي از بدزربگاز شرق تا غر ، صورت نمي

-شدان بدا ت ددتگر مدياسلامي، ش اف در بي  آنها و پراکندگي و دشمني

 باشد؛ در قالي که شمشيرها باتد در ميابس دشمنانشان قرار گيدرد؛ پيدامبر

ات  شمشير را بگير و با آن جن  ک  تدا زمداني "به محمد ب  سلمم فرمود: 

                                         
و  1362و  1173و  1543و  1542و  6356و  6364و  656صحيح بخاري  .1

 642، صحيح صحيح مسلم  1057و  1361و  1451و  1452و  1451و  1457

 )مترجم( 1773و  643و 
 )مترجم(647، صحيح مسلم  1455و  2402و  14صحيح بخاري  .2
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يدا کنند و بعضي از آنهدا بعضدي دتگدر را که ام  م  با تگدتگر اوتلاف پ

هبا شمشير[ بزنند، سدپس هدر آن زمدان[ آندرا بدي  سدنگي از سدنگهاي تدک 

باا "فرماتدد: . محمد ب  سلمه نيز چني  کرد؛ الله تعالي نيدز مدي"در ، بش  

شااويد و شااون ]و يکاديگر ناازاع نکنيااد کااه در آن صاورت، سساات مااي

، فرقه فرقه شدن، سدبب سسدتي ؛ آري1"دهيدشوکت[ خود را از دست مي

شود؛ قال مسلمانان در ات  زمان، به همي  صدورت اسد : و ودم تاري مي

امتي با نيروي انساني زتاد، ام انات وسيع، ثدروت فدراوان، ولدي ودعيم و 

شدان فرقده فرقده شددن و پراکند  و ش س  ودورد  کده تنهدا دليدس ودعم

 باشد.اوتلافات مي

نان دزتس زتادي دارد که مهمتدرت  آنهدا اي شدن مسلمااوتلاف و فرقه

 وبارتند از:

 يکم: اختلاف در عقايد و مسائل ايماني : 

ات  اوتلافدات از مسداهس کدوچ ي شدروع مدي شدود؛ مثدس: کسدي کده 

مرت ب گنا  کبير  شد ، و قبس از توبه فوت کرد  باشد، آتا کافر اسد  تدا 

اتد  اودتلاف،  مسلمان؟ آتا جن  کردن با او واجب اس  تدا نده؟ از پدس

بدوتهاي اوتيادي ووارج و پدس از آن معتزلده بده وجدود آمدد؛ اوتلافدات 

ي قواشدي صدفات و اسدما  الله سدبحانه و دتگري که وجدود دارد، دربدار 

                                         
اب ر ينَ ولََا تَنَازَعُوا َِتفَْشَلُوا وتََذْهبََ ريِحُكُمْوأَطَ ينُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  .1  وَاصْب رُوا إ نَّ اللَّهَ معََ الصلاَّ

 (.11)الانفال 
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تابدد و در مسداهس زتدادي رونده تعالي مي باشد؛ ات  اوتلافات، وسع  مدي

  سدرتع بده کشداند؛ بدا تدک نگداکند و مسلمانان را به وياتد مختلم ميمي

از « الملددس و النحددس»کتابهدداتي کدده در اتدد  زميندده نوشددته شددد  اسدد  مثددس 

اوددتلاف »از وبددداليادر جرجدداني تددا « الفرددرقِ بددي  الفدُدررق»شهرسددتاني و تددا 

شدود کده از ابي الحسد  اشدعري، مشداهد  مدي« المسلمي  و وياتد المصلي 

 .  هاي زتادي قبس از پاتان قرن سوم هجري به وجود آمدندفرقه

 شود.اوتلاف در وياتد، باوث اوتلاف در قلو  و اومال مي

گران اهس سن  و جماو  از صدر اسدلام، مدردم را بده تمسدک دووت

جست  بده قدرآن و سدن  در وييدد  و تدرک تأوتدس باطدس و از روي هدوا و 

دادند و از برک  دووت آنان بود که جمهور مسدلمانان ، دووت ميتعصب

ي وييد ، قرار ه تمسک به کتا  و سن  در زمينهو وموم آنها، بر سن  ق

گران اهس سن  و جماو  در وصر قاور که بر منهج اهدس داشتند؛ دووت

سن  و جماو  اوليه در جهاد و دووت قرک  مي کنندد، نيدز امد  را بده 

دهندد؛ بددت  ي تمسکِ بده قدرآن و سدن ، دودوت مديسوي کسب وييد 

دي و تصدورات غيبدي کده توسدط طرته، تمامي بدوتهاي اوتيدادي، اجتهدا

کنندد، ي الله متعدال بددون ولدم صدحب  مديفرتب اران و کساني که دربار 

اي واقدد جمدع گردندد، شود کده امد  بدر کلمدهروند و سببي ميکنار مي

 سو گردد.اتمان آنها ت ي شد  و توسط آن قلبها تک
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 دوم: اختلافات علمي:

-املات و نيداتر آنهدا مديات  اوتلافات، شامس اوتلاف در وبادات، مع

باشد، گرچه ورر ات  اوتلافات، از ورر اوتلاف در وييدد  کمتدر اسد ، 

از اودتلاف، قتدي  شود؛ رسدول اللهولي گاهي باوث جداتي و تفرقه مي

اي اودتلاف در مسدأله در امور ولمي و فيهي، نيز کراه  داشدتند؛ ومدر

شود تا همدان ب ميکرد و گف : آتا در مجامع ، با نزول همني[ غسس واج

که محس دو وتنه به ت دتگر برسند، غسس واجب اس ؟ پس دستور داد تدا 

ونهدا هدر جدوا [ گفد : اللهونهدا بپرسدند. واتشده رودياللهاز واتشه رودي

هرگا  دو محس وتنه همرد و زن[ به ت دتگر برسند، غسدس "فرمود:  پيامبر

ي جز آن ق دم گف : اگر شنيدي که ومر به چيز ، ومر1"واجب اس 

 کند و فتوا دهد، بدان که وذا  را براي وود ورتد  اس .

درس  اس  که در مساهس فروي ولمي، باتدد اجمداع شدود و الله متعدال 

نيز در قس اوتلافات امر به رجوع به کتا  و سن  کرد  اسد ، ولدي باتدد 

در نير داش  که به ات  هم امر فرمود  اس  که براي ت ددتگر در رسديدن 

 ي واقد، دليس بياورتم؛ ات  مسأله، منهج امامان صدحابه و افدراد بعدد از به ر

ورزتدند و در وي  قدال بدراي آنها بود؛ آنان گاهي با ت دتگر اوتلاف مي

آوردند، بر قولشان تعصب نداشدتند و بدراي قدس اودتلاف، بده هم وذر مي

جملده ي اسلام، از کردند. زندگيِ اهمهکلام الله و سن  رسول  رجوع مي

هداي زمداني، دهندگان و فيهاي اسدلامي، در تمدامي دور  اهمه اربعه، اندرز

                                         
 )مترجم(5017و  6516السلسلة الصحيحة شي  آلبان   .1



 505 سنت و جماعتمنهج دعوت اهل

دادندد و شاگردانشدان را نيدز از ات  گونه بود  اس ؛ بدون تعصب فتدوا مدي

کردندد؛ اتد  سدبب شدد کده امد ، تعصب در ميابس دليس صحيح، نهي مدي

 د.وقدتِ قانونگذاري دتني در فيه را تا زمان زتادي با وود قمس کن

ولي بعد از آن، اجتهاد بر مسلمانان و رجدوع بده کتدا  و سدن  و دليدس 

آوردن، با پندار اتن ه کسي فهم از دليس و قج  ندارد، قرام شدد و ومدس 

به فتاوتي جز فتاواي امامان چهارگانه، بر مردم ممنوع گردتدد. اتد  بددو  

پرقدددرت، در زمددان وددعم امدد  انتشددار پيدددا کددرد؛ زمدداني کدده بددا زوال 

ادشاهان وباسي و چيرگي پادشاهان غير ودر  و ناآشدنا بدا زبدان وربدي و پ

ي دت ، شروع شد؛ تيليد و تعصب رتشده گرفد  و ميلددان، منهددم کنندد 

دت ، پيرامون پادشاهان جاهس را گرفتند و آنها را به جن  با اهدس سدن  و 

داويان اهس سن  و جماو  وادار کردند، داوياني که دودوت بده اجتهداد و 

کردنددد؛ اهددس دوددوت مددنهج اهددس سددن  و وري از تعصددب و تيليددد مدديد

 جماو ، از شر آن انسانهاي بدبي ، در امان نماندند.

، مردم را بده گمراهدي و آن ميلداني که اطراف سلاطي  را گرفته بودند

کردند کده اگدر کسدي بدراي انداوتند و براي مردم ات  گونه وانمود ميمي

بده اجتهداد امدر کندد، ولدم امامدان اربعده را  امري دليس و قج  بخواهدد و

نپذترفته و از آنها تنفر دارد و آنان را ووار کرد  اسد ؛ از آنجدا کده قدب 

گذاشدتند و در امامان اربعه در دل مردم جاي داشد  و بده آنهدا اقتدرام مدي

توانسدتند بدي  دودوت بده تيليدد و دودوت بده اجتهداد فدرق وي  قال، نمدي

شددند و دودوت اهدس سدن  و ادان، بر مردم چير  مي، آن داويان نبگذارند
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شدد؛ سدلاطي  غيدر ودر  جماو  از ات  بلا، دچار مش لات بزرگدي مدي

ي دت  و متماتس بده طداغوت ولم، ولماي بد طينتي که منهدم کنند زبان بي

بودند و ودم تواناتي مردم در تشخيص فرق بي  اجتهاد و تيليدد، از بلاتداي 

او  بود؛ ات  امر تدا انهددام ولافد  وثمداني ادامده داويان اهس سن  و جم

هدداي اسددلامي چيددر  شدددند و تافدد  و بعددد از آن، اروپاتيددان بددر سددرزمي 

ي آن، باند  سدرداد  و مسلمانان وود را در انتهاي ملتها دتدندد؛ در نتيجده

 بازگش  به قرآن و سن  را وواستار شدند.

ن  در معداملات و با وجود ات  هوشياري و نداي رجوع بده قدرآن و سد

تن  شدن زندگي بدا ف در جمدود و تيليدد، هندوز هدم سرکشدي در ميابدس 

اجتهاد وجود دارد؛ به ات  پندار که فيط اقوالي در دت  که در قبس بده آنهدا 

اجاز  داد  شد  اس ، باتد در نير گرفته شود؛ اما اي کسدي کده اجتهداد را 

در اقوال امامان اربعده،  کني که دت  فيطداني و ات  گونه ف ر ميباطس مي

محصور شد  اس ، داويان اهس سن  و جماو  را بده دشدمني بدا آن اهمده 

داني که هر مسلماني باتدد از ت دي از آن امامدان کني و واجب ميمتهم مي

دهي[ که هر کس به قرآن و سن  رجدوع تبعي  کند و هات  گونه جلو  مي

  و بدو  گدذار اسد ، اتد  ي دتکند و از آنها دليس بخواهد، باطس کنند 

را بدان که از تک مسلمان، هچني  رفتداري[ بعيدد اسد  و مدردم را بده اتد  

 گنجد.موارد دووت دادن، هرگز در ومس تک مسلمان نمي

ي فيهي، تک تا چهدار کاملا معلوم اس  که امامان اربعه در تک مسنله

ل جدتدد گوتيم: قول قددتم امدام شدافعي در ميابدس قدور ي دارند؛ قتي مي
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وي. در بسياري از مساهس وملي دتگر نيز اوتلافات واودح اسد ؛ در ودي  

دانيم که قواني  وملي باتد ت دي شدود، و قدواني  ازدواج و طدلاق، قال مي

ورتد و فرو ، قدود و معاملات باتد ت سان باشد؛ ن ته ات  اسد  کده بدا 

اري ات  اوتلافداتي کده بدي  فيهدا  وجدود دارد، چگونده وقددت قانونگدذ

 شود؟مم   مي

کنديم، اتد  سدخ  از ي آنها را از تک امام انتخا  مياگر بگوتيم: همه

-شود از فتاواي تک امدام کده معصدوم نمديروي تعصب اس ؛ چگونه مي

 باشد، در تمامي معاملات استفاد  کرد؟

کنيم، بده تنداق  و اودتلاف در اگر بگوتيم: از تمامي اقوال استفاد  مي

ي ازدواج بدون م؛ چگونه مم   اس  تک قاوي، اجاز رسيبي  اقوال مي

اذن ولي دوتر را بدهد؟ در قالي کده در بعضدي مدذاهب، اتد  کدار مجداز 

باشد و ويد قابس جاري شدن اسد  ولدي در بعضدي دتگدر، ويدد بددون مي

ي ولي باطس اس  و چه قبس از دوول و چده بعدد از آن، باودث فسدخ اجاز 

 شود.ازدواج مي

کنيم، چگونه اتد  از ميانبي  فتاوا قول ارجح را انتخا  مي اگر بگوتيم:

 انتخا  را وملي کنيم؟

اگددر انتخددا  از روي هددوا و هددوک باشددد، از دتدد  نيسدد ؛ ولددي اگددر 

انتخا ، قول ارجح با دليس و قج  باشد، اتد  همدان مدنهج اهدس سدن  و 

جماو  اس  و قه، همان انتخا  قول ارجح از بي  اقدوال متضداد اهمده و 
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باشدد؛ جسدتجوي دليدس، ترت  آن فتاواي به قييي  در نير مدا، مدينزدتک

 شود.گذاري متضم  ميترازوتي اس  که وقدت ام  را در امور قانون

باشدد؛ دودوت بده ات  مسنله قسمتي از دووت اهس سن  و جماو  مدي

ي اربعده سوي ت ي شدن در قانونگذاري امور وملي که همرا  با قب اهمده

باشد؛ همچني  انتخا  دتدگاهي کده دليدس آن بده ن به آنها ميو نگا  ت سا

نير ما درس  اس  و نيز بدون تعصب، با اوتراف بده فضدس،  ولدم و جهداد 

ي آنهددا و ماننددد تددک شدداگرد، در کتابهددا و دروک منهجشددان در فيدده همدده

شان را که بر ولاف قرآن و سن  نباشدد، اودذ جستجو کرد  و آن دتدگا 

کنيم. ات  همان چيزي اس  که وودشان بده آن امدر مس ميکرد  و به آن و

اند؛ ات  تک را  وملي بدراي جلدوگيري از پراکندد  اند و دووت داد کرد 

باشد و بدان معناسد  کده باتدد در بدي  امد  شدن ام  در قانونگذاري مي

اسلامي، ولماتي مجتهد و دانا به کتدا  و سدن  ظهدور کنندد؛ کسداني کده 

ه طور کامس طي کرد  و آگا  به وودع مسدلمانان قاودر مراقس درسي را ب

در امور سياسي، اقتصادي، اجتماوي، تربيتي و اولاقي باشند، و با توجده بده 

اتدد  مسدداهس و اقددوال مسددلمانان و رجددوع بدده کتددا  و سددن ، بددي  مددردم 

ي اربعده تعصدب قانونگذاري کنند؛ البته در قالي که بده هيچ ددام از اهمده

شان بهر  گيرند، از روي قده، آنهدا را دوسد  داشدته و بدا ندارند، از نيرات

دليس هاز قرآن و سن [ به آنان تمسک جوتندد، آنهدا قده را بخواهندد و نده 

ي آن. اتدد  شخصديتها را، و قده را از روي دلديل  بشناسددند نده از گوتندد 

بددارزترت  مسددأله در دوددوت اهددس سددن  و جماودد  اسدد . اهددس سددن  و 
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وواهندد و اتد  کدار را و آن را همرا  دليس مديجماو ، در پي قه هستند 

دهندد و نيز در کنار قدرداني و اقترام نسب  به اهس ولم و فضل  انجام مدي

هرگز سخني از آن اهس ولم که مخالم دليس درسد  باشدد، از آنهدا قبدول 

 کنند.نمي

وقتي قه، ت دي اسد ، مسدلماا تعددد در آن را  نددارد و اهدس سدن  و 

ه بدود  و نده ميلدد شخصديتها؛ همدي  تبعيد  اسد  کده جماو  نيز تابع ق

شود؛ شخصديتهاتي کده مدورد تبعيد  قدرار باوث قفظ ام  توسط آنها مي

هاتي واص تبعي  کندد، گيرند، بسيارند و اگر از هر کدام از آنها گرو مي

شدوند و اتد  سدبب ها نيز دچار اوتلاف ميبر اثر اوتلاف شخصيتها، گرو 

باشد؛ ولي اگر التزام بده قده و از روي دن ام  ميپراکندگي و متلاشي ش

شدوند و قه باشد، آن شخصيتها از روي قه و بددون تعصدب، مياتسده مدي

شدود کده همدان جمعيد  قده ي آن، جمعي  واقدي تش يس ميدر نتيجه

ي اس  و اقترام و پاک دانست  و ومس به اوامر آن شخصيتها نيز بده اندداز 

گدوتيم: باشدد. از اتد  رو مدينهدا از قده مديتبعي  و پاک بودن انتخا  آ

پارچگي امد  دووت اهس سن  و جماو ، دووت به سوي وقدت و تک

باشد و ات  کدار باتدد بدا اسدتناد بده کتدا  و گذاري وملي ميدر نيام قانون

سن  و اقوال اهمه و به دور از هرگونده تعصدب بدر ت دي از آنهدا، صدورت 

 توان اترادي گرف ؟ووت ميگيرد؛ اي ام  اسلام! آتا بر ات  د
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 سوم: آسان آردن ف م اسلام:

 ي مدردم ندازل فرمدود  و محمددالله سبحانه و تعالي، دت  را براي همه

نيز براي تمامي جهانيدان مبعدو  گردتدد  اسد ؛ باتدد در نيدر داشد  کده 

انسانها در هو ، سرو  درک و فهم، ت سان نيستند؛ از طرفدي، الله متعدال 

تنها در ومس، بل ه در فهم و درک نيز آسان قرار داد  اسد . ات  دت  را نه 

باشدد؛ ودوا  اتد  مسداهس اوتيدادي و مساهس اساسي دت ، سهس و آسان مدي

اتماني باشد و ووا  وملدي. تعلديم توقيدد الله سدبحانه و تعدالي، بدا سدخناني 

کوتا  و مجالسي آسان توسط اهس ولم و با استناد بده کتدا  و سدن ، قابدس 

باشد. ات  مسأله در مورد فراه  پنجگانه نيز قاکم اس ؛ شخصدي يبيان م

تواندد وودو، که داراي فهم هر چند اندکي هم باشد، در زمداني کوتدا  مدي

نماز و روز  را تاد بگيرد؛ صاقب مال، با نشست  ندزد اهدس ولدم، در زمداني 

 گونه اس .ي زکات تسلط پيدا کند؛ قج نيز ات تواند به مسألهکوتا  مي

ي کلام اتن ه: دت  اسلام، در فهدم و ومدس آسدان اسد  و اتد  ولاصه

آساني در انجام و ومس نيز مصدداق داشدته و مشديتي در وجدو  آن موجدود 

و قارآن را "فرماتد: باشد. تاتيد ات  مسنله، کلام الله متعال اس  که مينمي

  ؛ ات 1"پذيري وجود دارد؟ا پندايم، پس آيپذيري آسان کردهپند براي

 دهمان اساک تادگيري تمام ولدوم اسلام دآته دليلي آش ار اس  که قرآن 

ي ولدم و ومدس باشد؛ پنددي کده تضدمي  کنندد براي پند گرفت  آسان مي

اتد  دتد  آسدان اسد  و "فرماتدد: اس ؛ پيامبر صلي الله وليه و سلم نيز مي

                                         
 (55و  63)القمر قُرْآَنَ ل ل مکْر  فهَلَْ م نْ مُدَّک رٍ  وَلَقَدْ يَسَّرنْاَ الْ .1
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کندد، کسي که در آن سختگيري کند، ات  هسخ  گيدري[ بدر او غلبده مدي

. اتد  1"پس استوار گردتدد و بده ت ددتگر نزدتدک شدوتد و بشدارت دهيدد

 باشد.قدتث نيز دليلي دتگر بر آساني اسلام در فهم و ومس مي

ولي بروي، ات  دت  آسان را پيچيدد  و بده دسد  آوردن آن را سدخ  

اند؛ در نتيجه بي  مردم و اسدتفاد  از کتدا  و سدن ، مدانعي قدرار نشان داد 

با کلمات و الفاظ نامفهومي بيان شد که ولت  زتداد شددن  گرف  و اسلام،

اصطلاقات فروي در فروع اسلامي بود؛ ات  در قالي اس  کده اتد  ولدوم 

فروي، هرگز در اسلام وجود نداش  و به طوري غير جداتز بدراي مدا ب دار 

گوتي و پرگوتي در مورد ولومي کده سدبب فهدم قدرآن و گرفته شد؛ گند 

گردتد؛ ات  امر در ولوم صرف و نحو و اصدول فيده  شود، پدتدارسن  مي

به قدري ادامه تاف  که آن ولوم را از هدف اصلي وود تعني فهم قدرآن و 

روي شد که قتدي قدتث، دور کرد؛ در فهم آن فروع اسلامي، چنان زتاد 

توان به طور مثال، متخصصي در زبان وربي را پيدا کدرد کده از قدرآن و مي

نداشته باشد و تا متخصصي در اصدول فيده پيددا کدرد سن  جز اندکي فهم 

که توقيد  درس  نبود  و قتي در ووو و اسدتنبا  اق دام از کتدا  الله 

تدر از آن، کندد؛ بددتر و تلدخنيز به ش لي وو  ومس نمدي و سن  پيامبر

باشد که ولماتي از آن فدارغ التحصديس شدد  هاي اسلامي مياتجاد دانشگا 

کنند؛ در قالي که بي  قدتث صحيح ازسدناد و اتراد ميو در منابر، وطبه، 

توانندد شدود، نمدينسب  داد  مي سندي که به پيامبرسخنان موووع و بي
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پاته و اساک را به ش لي که تهم  محسدو  فرق بگذارند و آن سخنان بي

 دهند.نسب  مي شود، به پيامبرمي

شددند؛ بده طدوري کده رتزي دراسات اسلامي غافس ات  افراد، در برنامه

آموزندد، درقدالي کده ولماي فارغ التحصيس آن، فروي از فروع دت  را مي

 1هاي آندان، اتجداد کهاند شناوتي از شمولي  دت  ندارند. از دتگر غفل 

دتني اس  که توسط آن، دتني را که الله متعال براي جهانيان ندازل فرمدود  

تي قدرار داد  و ودود را اي از مردم، توسط ولماي دودواس  در پش  پرد 

کنند، اگر در قجتشان بر فهدم و درک از الله متعدال و وصي آن کهان  مي

گوتند: با ما بحث ن نيدد! و کدلام شود، مي ، با آنها مناظر تدبر در کلام الله

؛ در واقع بدت  ش س اس  که مردم باتد چشدم و مارا بدون دليس قبول کنيد

ي ودود برگشدته و ز فهميددن[، بده گذشدتهگو  وود را ببندند و وسدته ها

 چيزي نياموزند.

دووت اهس سن  و جماو ، اولي  هم  وود را در آسدان نشدان دادن 

ي انسدانها در تدادگيري کتدا  و دهد و را  را براي همدهفهم اسلام قرار مي

کند؛ ولم را بده طدور همگداني سن  به ش لي ولمي، آسان و واوح باز مي

دهدد. را به التزام و تدبر در قرآن و فهم سن ، سدوق مدياشاوه داد  و مردم 

اي وداص بدا لبداک و بدت  صورت فهم و ومس در دت  را از اقت دار ودد 
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کنند و دتد  مانندد اکسديژن اي مخصوص و منحصر به فرد، وارج ميلهجه

 گيرد.براي تنفس در اوتيار همگان قرار مي

قتي در مدنهج اهدس سدن  و اتم که والحمد لله در بي  برادران وود دتد 

گيرندد کده آموزند، در مدت کوتاهي، ولومي را تاد مديجماو  درک مي

باشدد و هدر روز در وييدد  و تو م بدا دتدد واودح و مختصدري از دتد  مدي

آموزند؛ اتد  تدادگيري، پزشدک را شرتع  و سلوک چيزهاي جدتدي مي

 دارد .ز نمياز طبابت ، مهندک را از محاسبات  و تاجر را از تجارت  با

زتددرا مددنهج اهددس سددن  و جماودد ، کليدددهاي فهددم دتدد  را در اوتيددار 

دهد؛ طالب مدنهج اهدس سدن  و جماود ، اصدول اسدلام و همگان قرار مي

گيدرد کده چگونده بده ولمدا شناسدد و تداد مديمراجع وييد  و اق ام را مي

اقترام گدذارد و بدر سدخ  آنهدا تعصدب نداشدته باشدد، چگونده قده را بده 

ليل  پيدا کند و باطس را از روي مصدر غلطد  شناسداتي نماتدد؛ کمک د

 شود.ات  گونه اس  که اسلام به سهول  و آساني شناوته مي

گيددري در زمددان گذشددته ززم بددود، در زمددان قاوددر اگددر اتدد  آسددان

ورورت بيشتري دارد؛ زترا در اتد  زمدان بيشدتر ومدر انسدان در فراگيدري 

ي شهري، وق  انسان را تلدم کدرد  و شود و زندگولوم دنيوي صرف مي

دهدد. از اتد  رو، مدنهج اهدس طاق  و کوش  او را به وود اوتصداص مدي

باشدد؛ تدرت  مدنهج مديترت  و سدالمسن  و جماو  در تعليم اسلام، کامس

رساند و ومر انسدان را در زترا در کمترت  زمان، بيشترت  فاتد  را به فرد مي

اساک که نه در دنيدا سدود ت و سخنان بيتادگيري قواشي، جزهيات، فرويا
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کند و انسدان را بده سدوي قيداتيي کده رساند و نه در آورت، تلم نميمي

آمدوزد تدا دهدد؛ اصدول توقيدد را بده او مديباشد، سوق مدياساک دت  مي

آمدوزد تدا وييد  و اتمان  وي را صحيح گرداندد و اصدول وبدادات را مدي

حي بسدازد؛ همچندي  اصدول ومل  را درسد  کدرد  و از او شدخص صدال

دهدد. فدرد تزکيه و اولاق را براي پاک کردن و تطهير نفس  به او تاد مدي

داندد و کدلام اهس سدن  و جماود ، کدلام الله را روح و جدان، و ندور مدي

 را ق م  و هدات . رسول 

ي اول در را  اهددس سددن  و جماودد  ي سددوم و مشخصددهاتدد  فاتددد 

ه ام  وود، به شد لي کداملا آسدان و ب باشد؛ همان روشي که محمدمي

نيز ات  گونه بدود. ابد   ي پيامبردر کمترت  ت ليم، آموو ؛ را  صحابه

تدرت  انسدانها و پرفرفتدرت  آنهدا ني و قلب"ي آنها گف : دربار  مسعود

 ."شان در امر و نهي بودندترت در ولم و کم

د؛ تعندي: ني دو از ات  رو، اهس سن  و جماو  نيز باتد همان گونه باشن
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